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در خبرهاداشتیم که از ابتدای شهریور تابه حال 
بخش مسکن وارد بدترین دوران ر کودی خود شده 
معاملات در سه هفته ابتدایی شهر پور 
ماه نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶۵درصد 
ودر تهران‌نزد یک به ۸۰درصد کاهش بافته 
یعنی در پایتخت که قطب راهنمای بخش مسکن 
محسوب می شود نسبت به سال گذشته ۸۰درصد 
معاملات کمتری صورت گرفته است. حتی در 
بخش اجاره نیز شاهد ۰ ۲درصد افت هستیم. 
خبر خوب البته این است که افزایش قیمت مسکن 
متوقف شده وحتی در برخی مناطق شاهد افت 
قیمت هم یوده‌ايم. قاعدتا باتوجه به کاهش قیمتها 
باید شاهد افزایش معاملات می بودیم اما نشانه‌ها 
حاکی از آن است که رک ود دامنه دار خواهد بود 
و خرید وفروش چندانی صورت نخواهد گرفت. 
علت اساسی آن این است که بامتوسط قیمت 
۲ میلیون تومان بابت هر مترمریع آپارتمان در 
کلانشسهری مثل تهران اقراد ژیادی نیس ند که 
بتوانن دبرای خویش سریناه‌تهیه کنند. چرا که 
ختی‌اگر خانواده‌ای موفق به دریافت حداکثر 
میزان وام مصوب یعنی ۰ میلی ون تومان و با 
حتی ۲۰۰ میلیون تومان نیز بشود قادر به تهیه 
یک آپارتمان ۴۰متری هم نیست. ضمن اینکه 
بخش قابل توجهی از افزایش قیمت مسکن در طول 
یک سال گذشته ناشی از سوداگری ونه بر آوردن 
نیاز واقعی به مسکن بوده است .قاعدتآ با باخروج 
سرمایه‌ها از این بخش این ر کود عمیق‌تر هم خواهد 
شد.اتفاق دیگری که به وقوع بیوسته مهاجرت 
معکوس است. بسیاری از افرادی که نتوانستند در 
تهران مسکن مناسب تهیه کنند ناگزیر به شهرها 
وش ھر کهای اط راف تهران هجوم ب رده وقیمت 
مسکن رادر این مناطق یه طرز قابل ملاحظه ای 
اقزایش دادند.اما باید بدانیم که چون بیش تر آنها 
برای کار به‌تهران‌می آیند این مهاجرت چندان 
بی عارضه نیست. راههای دسترسی به این شهرها 
و شهر کها همان بز ر گراه‌ها و خیابانهایی هستند که 
بوده‌اند ودر حال حاضر متروتنهایه کرج رسیددو 
هنوز برند ویردیس به مترو وصل نشده‌است. آنها 


است: 


هم که در این شهر کها زند گی می کنند برای رفت و 
آمد به پایتخت ساعتها در ترافیک می مانند و خود 
این مساله عارضه های متعددی به وجود می آورد. 
شاید برخی بگویند که این ر کود در بخش مسکن 
است. چون باعث می شود که قیمت خانه بالاتر 
نر ود. امامساله به این ساد گیهاهم نیست. وقتی یک 
بازار دچار رکود می شود بخصوص بخش مسکن 
که صنعت مادر به حساب‌می آید وبسیاری‌از 
صنایع دیگر حیات ومماتشان به آن وابسته است 
اتفاقی که می افتد کاهش اش تقال, عدم تعادل در 
عرضه و تقاضا و در دراز مدت ایجاد بحران است. 
خش س ین اف تال قلیل ملافظه‌ای به وچون: 
می آورد. یارها وبارها گفته‌ايم راه‌حل مساله یک 
توسعه متوازن و تقسیم غنایم کشور است.یعنی 
وقتی همه امکانات رادر یک شهر جمع می کنیم 
معلوم است که همه به آن هجوم می آورند لذاباید 
همه جغرافیای کشور رایرخوردار کرد.نکته دیگر 
مقابله با احتکار مسکن است که در همین کلانشهر 
وبرخی کلانشهرهای دیگر باعث هزاران هزار 
میلیارد تومان فر یز سرمایه شده است. صدها هزار 
خانه خالی با وجود نیاز مردم به مسکن یک معضل 
بزرگ است که ظاهر آ اراده‌ای برای حل وفصل آن 
بابرقراری مالیات بر عایدی سرمایه نیست. 

نکته دیگر در کلانشهرهابه جای توسعه آن 
ویابه جای توسعه شهر کهای اطراف توجه به 
بافت فر سوده‌است.سالهای سال است که کسی 
به بافتهای فر سوده‌همین تهران عنایتی نشان نداده 
ام بتنآگراین‌سرهایه گذازی که د یقت سکن 
مهر صورت گرفت حداقل درصدی از آن ضرف 
بهسازی بافتهای فرسوده‌می شد الان‌ما در محله 
های فقیرنشین شهر هم خیابانهای خوب و شیکی 
داشتیم وهم خانه‌های مدرنی که بسیاری از این 
محله‌ه ارااز حالت فعلی درمی آورد ومشکل 
مسکن عده زیادی راحل‌می کرد.اگر واقعاً اراده‌ای 
برای کمک به طبقات فر ودست جامعه وجود دارد 
همین امروز دست به کار شویم ویافتهای فر سوده 
رابه مناطقی آبرومند بدل کنیم. 
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اطلاع رسانی اجتماعی 
عده‌ای در شبکه‌های مجازی به‌ط ور حرفه‌ای 
فعالیت می کنند وبه محض این که مسائل» 
مشکلات و صحنهای مشاهده کنند عکس 
می گیر ند یا فیلمبرداری می کنند تابتوانند به موقع 
اطلاع رسانی کنند که از شیوع اتفاق‌های ناگوار 
پیشگیری شود. مسئولانی که متوجه آن می‌شوند. 
وظیفه دارند پیگی ری کنند که از وقوع احتمالی و 
آسیب‌های اجتماعی جلو گیری شود؛ پس باید این 
موضوع رابه فال نیک گرفت.خوش بختانه بعضی 
از مسئولان به خوبی اینها رادرک و رسیدگی 
می‌کنند. ولی متأسفانه برخی دیگر می گویند باید 
با انتشاردهند گان این گونه مسائل بر خورد شود! 
به راستی اگر همین فضای مجازی نبود بسیاری 
مسائل و جریانها پشت پرده نمی‌ماند؟ 
بهتر نیست واقعیت‌ها توسط کاربران بدون هیچ 
قصد و غرضی در شبکه‌های مجازی انتشار یابد 
ومستولان هم واقع‌بینانه و آ گاهانه به مسائل 
بنگرند و متواضعانه‌تر اقدام کنند؟ به نظر من و 
همچنین از دید بر خی حقوقدانان و جامعه‌شناسان, 
اگر شبکه‌های مجازی و کاربران اطلاع‌رسانی 
نمی کردند و نکنند؛ مردم کمتر در جریان مسائل 
پشت پرده قرار می گرفتند و می گیرند. 
بار ها اتقاق افتاده پس از اطلاع‌رسانی در فضای 
مجازی, خبرنگاران ومطبوعات هم با پیگیرشدن 
موضوع, موشکافانه‌تر و شسفاف‌تر وسالم‌تر وبا 
راستی آزماپی به آن پرداختند و دوباره به سمع و 
بر متقاطبان رس باندنت آیا این کار اشکال دارد؟ 
زنده‌باد شبکه‌های اجتماعی راستگو؛ ودوربادجهل 
ونادانی و ناآ گاهی و بیسوادی و سواد اکابری. 
علی اکبر قرقانی د خبرنگار اجتماعی اطلاعات هفتگی 


چکونه کاخ نشینی را پذیرفتیم؟! 
اگرنگاهی گذارابه تارب خ چهل ساله نظام 
جمهوری اسلامی بیندازیم انحراف اقتصادی 
مسئولین نظام بعد از انتقال از خانه‌های سازمانی و 
اجاره‌ای به خانه‌های تملیکی مسئولین رژیم قبلی 
کاملاً مشهود است.ای کاش هیچ گاه مسئولین و 
کار گزاران انقلاب و نظامی که معمار بزرگ آن 
کوخ‌نشینی رابز ر گترین افتخار خود ومسئولین آن 
می‌دانست به بهانه نگهداری از کاخهای مسئولین 
رژیم قبلی به آنجا نقل مکان نمی کردند که هر 
کدام از مسئولین که کاخ نشین شد دیگر از پیاده 
بی‌خبر ماند و شدند همان مستولین رژیم قبلی 
بذون کراوات! هنوز برای امثال بنده جای ستوال 


اللهم كن لولیک 
الحجة بن الحسن 
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و عیتاحتی تسکته ارضک 
E‏ طوعاو تمتعه فیهاطوید 
اساسی وجود دارد که چگونه افرادی می‌توانند 
در دهه سوم زند گیشان از خدا خاضعانه تقاضای 
شهادت کنند و در دهه‌های بعدی عمرشان در 
کاتهای آشرآفی ساکن توف ؟! 

شنیده بودیم طرف پشت سر علی (ع) نماز 
می‌خوان د ولی برای طعام سر سفره معاویه 
می‌نشست. به رات می‌توان گکث مصداق 
بسیاری از کار گزاران کنونی ماست. 

حیدری بشروبه خراسان جنوبی 


بوی ن رکست همه جا پیچیده 


کاش بالی برای پرواز داشتم تا آسمانها رابرای 
ديدنت جستجو کنم. هر جا که پامی گذارم 
ردیای مهربانی ات هست. باز هم می روم و به امید 
دیدارت در انتهای هر مسیر شمعی روشن می کنم 
توهمه جا هستی و بوی نر گست همه جا پیچیده. 
در همه کوچه‌ها حتی در همین حوالی در همین 


کوچه ما. 
مجید کاظمی نوغاب گناباد 


تقاضای ساده یک نیا ز مند 

زنی هستم تنها وبی سرپرست.بیست سال 
پیش شوهرم را از دست دادم و از آن به بعد 
سرپرستی ۷فرزند رابر عهده‌دارم.یکی از آنها 
معلول است و حال در ۱ سالگی هیچ پناهی بعد 
از خداجز من ندارد من هم در یک روستا زندگی 
می کنم که با سختی و مرارت تمام و با چوپانی تا 
به حال توانستم زند گی را بگردانم. هر چه که از 
زندگی قبلی مانده‌بود و هرچه که در این دوران 
کار کرده ايم خرج درمان این دختر شد که گرچه 
خوشبختانه تا حدود زیادی توانسته ایم معلولیت 
او رابرطرف کنیم اما هنوز نیاز به رسیدگی دارد 
و مخارج او همچنان سر جای خویش باقی است. 
حالا در این سن پیری روی زمین اجاره ای کار 
می کنم و مشکل حال حاضر این دختر معلولم 
این است که اگر خیری پیدا شود و یک برانکارد 
چرخ دار برای ما تهیه کند.خیلی بهتر می‌توانم او 
رابرای کارهای روزان هاش جابجا کنم چون این 
روزها بخاطر جابجایی او که با مشکل نارسایی 
مهره‌های گردن روبرو است و حتی نمی تواند از 
ویلچر استفاده کند؛ من هم دچار کمردرد شده‌ام و 
چشم انتظار یاری نیک وکاران انسان دوست هستتم. 

س-ح-مسجد سلیمان 


باصلامی گرم و صميمي خدمت همه شما خوانند گان 
خوب و ارجمند مجله اطلاعات هنتگی وبا این 
درخواست همیشگی از شما خوانند گان عزیز که در 
همه ار تباطات کتبی یا اینترنتی و تلگرامی از ذ کر نام, 
نشانی و بویژه شهر و دیار خویش دریغ ننرمایید. 
HERR‏ 
@ سیمین جعفری -تهران 
خوشحالم که حذود ۴۵ سال است که خواننده 
مجله هستید و این پیوند راهمچنان حفظ کردهاید 
واز اینکه مشتاق‌به‌همکاری قلمی با مجله شد داید 
خوشحالم. وجود خوانند گان دیریایی چون شما 
سرمایه ای برای ماست. موفق باشید. 
8 حسن نسیمی-اهواز 
حرف شمادرست است.مابایی تدبیری گاه 
سرمایه‌های کشور راب دون دلیل از دست 
می‌دهیم وی زمینه‌های مهاجرت آنها رافراهم 
می آوریم۔ نکاتی که در مورد مراسم قرعه کشی 
لیگ بر تر به آن اشاره کردید درست است. 
مطلب شمارابه بخش ورزشی تحویل دادم تا 
مورد بررسی و استفاده قرار گیرد. موفق باشید. 
8 عبد الکریم قاسمی - کجساران 
من هم گمان می کنم که نام مورد اشاره‌مستعار 
باشد.لذابرای پرهیز از هر گونه شبهه به پیشنهاد 
شما توجه می کنیم.دربارهباغ فردوس گچساران 
اگر آنطور که شما می‌گویید تبدیل به تفزجگاه 
قابل استفاد مای شد هو زبالهدانی نیست می‌توانید 
گزارش کوتاهی‌همراه‌باعکس برایمان بفرستید. 
سرفراز باشید. 
8 عبدالناصر بلوچ زهی - زاهدان 
به نکته درستی اشاره کرده‌اید. متأسفانه با وجود 
نیتهایی که دربارهبرقراری عدالت و تقسیم تروت 
در تمام‌جغرافیای کشور وجود داشته وهدف 
نقلاب هم این بوده چنین امری اتفاق نیفتاده ولذا 
به همین خاطر شاهد توسعه نیافتگی بسیاری از 
مناطق کش ور از جمله استان شماهستیم.من‌هم 
عبارتی را که شمااز قول حضرت امیر (ع) به آن 
اشاره کرده‌اید در زیر می آورم:اگر فقر از دری 
وارد شود. ایمان از در دیگر خارج می‌شود. 
8 عبدالحسین بایگان - آمل 
ارال ماهمش بهری خوب ا ا 
می‌بينيم.به هر حال در پاسخ به ۲ سوال شما باید 
بگویم بله نویسنده یادداشتهای مجله غریبه 
نیست.درباره نوش تن جملات کوتاه‌حاشیه 


صفحات در پایین صفحات هم چنین فضایی 
وجود نذارد.از لطف شما متشکرم. 


باریکترازمو 
J‏ تا ۳ ۷ | 


سمیه داوودییگی 


ayeh@yahooc: om‏ و _اعاعط 


مردی گوسفندی را از کامیون پایین می آورد تا آن را برای روز 
عید قربانی کند. گوسفند از دست مرد رهاشد و فرار کرد. مرد 
شروع کرد به دنبال کردن گوسفند تا اینکه گوسفند وارد خانه 
) یتیمان فقیری شد. 
عادت مادرشان این بود که هر روز کنار در می‌ایستاد و منتظر 
می‌ماند تا کسی غذا و صدقه ای را برایشان بگذارد و او هم 
بردارد. همسایه‌ها هم به آن عادت کرده بودند. 

( هنگامی که گوسفند وارد حیاط شد مادر یتیمان بیرون آمد 
و نگاه کرد. ناگهان همسایه‌شان ابو محمد را دید که خسته و 
) کوفته کنار در ایستاده.زن گفت: ای ابو محمد خداوند صدقه‌ات 
را قبول کند. او خیال کرد که مرد گوسفند را به عنوان صدقه ۱ 
برای بتیمان آورده. مرد هم نتوانست چیزی بگوید جز اینکه 
گفت: خدا قبول می کند. ای خواهرم مرا به خاطر کم کاری و | 
کوتاهی در حق یتیمانت ببخش‌سیس مرد رو به قبله شد و ۱ 
گفت: خدایا ازم قبول کن .روز بعد مرد بیرون رفت تا گوسفند 
دیگری را بخرد و قربانی کند. کامیونی پر از گوسفند دید که | 
ایستاده. گوسفندی چاق و چله‌تر از گوسفند قبلی انتخاب کرد. 
فروشنده گفت بگیر و قبول کن و دیگه باهم منازعه نکنیم. مرد | 
گوسفند را یرد و سزاز ماشین کرد. بر گشت تا پولش رحسلاب 
کند. فروشنده گفت این گوسفند مجانی است و دلیلش هم این | 
است که امسال خداوند بره‌های زیادی به من ارزانی نمود و 


همه مردم آموز گاران شما هستند: 
آدمهای خشمگین به شما آرامش می‌آموزند. آدمهای ریاکار به شما یکرنگی 
می آموزند. آدمهای سرسخت به شما نرمش می آموزند. آدمهای وحشت زده به 
شماشهامت می آ موزند ... هميشه در رابطه با آدمهایی که وارد زند گیتان می‌شوند از 
خود بیرسید: این تخص برای آموزش چه چیزی برای من فرستاده شده است؟ 


قدیما حریم خصوصی نبود حتی حمامش عمومی بود. ولی چشم هیچکس هرزه نبود. 
) اون روزاپای کسی جلو کسی دراز نبود.ولی پشت پا زدن هم نبود...اون روزاحرفی توی 
دلها نبود که هیچ.حرفی هم پشت سر کسی نبود...اون روزای گر و چنجه و بختیاری نبود. 
) ژله و پای سیب نداشت. نون و پنیر بود.اوج کلاسش توی سبزی و انواع ترشی و آش 
بود...اون روزا رنگ سال نبود. مانتوهای رنگانگ نبود. پیرهن شیک و بی‌خط و يقه نبود 
هر چی بود توی بقچه بود... اون روزا پیرهن من و داداش نداشت هرچی بود برای چند 
سال و برای همه بود. آرزوی یه بچه پوشیدن لباس عید پارسال داداش بود... 
اون روزا پولی نبود. ولی دلها خوش بود. 
خوش به حال اون روزا 
ولی الان شاید همه‌مون پول داریم. شاید خونه داریم؛ ماشین داریم هر چی بخوایم 
می‌خریم ولی باز فکر می کنیم یه چیزی کم داریم. که اون روزا رو نداریم .افسوس که 
دیگه دل خوش نداریم... کاش اون روزا خریدنی بود. کاش می شد این روزا رو مته اون 
روزا کرد.باز هم قدیمیا مثه همیشه درست گفتن که خوش به حال اون روزا... 
قدیماش با بالا بشت بوم می‌خوابیدیم و ستاره‌ها رو می‌شمردیم و دلمون به وسعت 
یه آسمون بود ...این روزاچشم می‌اندازیم به سقف محقر اتاقمون و گرفتاری هامونو 
می‌شمریم ...قدیما به تلویزیون سیاهو سفید داشتیم و به دنیای رنگی...این روزا تلویزیونای 
رنگی و سه بعدی و یه دنیای خاکستری...قذیمااگه نون و تخم مرغ تموم می‌شد. راحت 
می‌پریدیم و زنگ همسایه روهر ساعتی از شبانه روز می‌زدیم و کلی باهاش می‌خند بدیم... 
این روزا اگه همزمان درب واحد اونا باز بشه بر می گردیم تا که مجبور نشیم باهاش سلام 
علیک کنیم..قدیما از هر فرصتی استفاده می کردیم که با دوستان و فامیل ارتباط داشته ( 
باشیم چه بانامه چه کارت پستال و چه حضوری..اين روزها با بهترین دستگاههای 
[ رسانه‌ای " هم ارتباط نداریم ..قدیما تو به محله جدید هم که می‌رفتيم با دقت و اشتیاق 
به همه جا نگاه می کردیم... 
این روزها دنیا را از پشت دوربینای عکاسی ( 
و فیلمبرداری می‌بينيم... 
قدیما یه پنجشنبه جمعه بود و یه 
خونه پدر بزرگه با فک و فامیل.. 
8 این روزاپ از تعطیلیه. ولی کو 
پدربزرگه؟ کو اون فامیل؟ کو 
اون خونه؟کو اون صفا و 
صمیمیت و یکدلی و یکرنگی؟ 
قدیما توی قدیما موند.. 
مهدی قزل سفلی 


اگر زند گی رابه شوہ خو د سپری کنی. کامبایی 


@ نورل 


هیچ چیز در طبیعت برای خود زند گی نمی کند. رودخانه‌ها 
آب خود رامصرف نمی کنند: درختان میوه خود رانمی‌خورنك 
خورشید گرمای خود را استفاده‌نمی کند. گل؛ عطرش رابرای ۾ 
خود گسترش نمی‌دهد. زندگی. یعنی در خدمت دیگران. 
أ قانون طبیعت است..پس اگر دیدی کسی گره‌ای دارد و تو 
راهش را می‌دانی سکوت نکن!اگر دستت به جابی می‌رسید 
دریغ نکن.معجزه زندگی دیگران باش !این قانون کائنات 
است !!!معجزه زند گی دیگران که باشی.بی شک کسی معجزه 
زندگی تو خواهد شد 


اطلاعات‌هنتگی مار ۳۸۵۹ ۵ 


ب رک ارج سح 


ازجهان‌سیاست 


GIES‏ پویا حعداللهی 


آي gg‏ 
لایراته جهان 
#۶ کتر حسن روحانی رئیس جمهوری: امروز باید 
ندای مردم رابهتر بشنویم 

۶« جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری: با "نه" 
گفتن به مطالبات جوانان مشکلی حل نمی‌شود 

٭ پالایشگاههای "آرامکو عربستان با ۱۰ پهیاد 
انصارالله یمن منهدم شد 

#۶ پوتین:جنگند ه‌های اسر ائیلی را در صورت حمله 


مدتها بود که خبر می رسید در پایان ماه سیتامبر: 
اسلو پایتخت ن روژ میزبان گفتگوه ای حباتی 
موسوم به مذاکرات "بین‌الافغانی "ميان سران 
سیاسی افغانستان تحت کنترل دولت و گر وه‌طالبان 
باشد» اما سخنان غیر منتظر ه‌هفته گذشته رئیس 
جمهوری آمریکا گویا تقدیر افغانستان را یکباره 
د گر گون ساخت و تحلیلگران و سیاستگذاران را از 
واشنگتن تا کابل دچار شوک کرد. 

در واقع ترامپ در آخرین لحظ ات خبر لغو 
دیدارش با رهبران گروه‌طالبان و اشرف غنی: 
رئیس جمهوری افغانستان در کم پ دیوید را 
اعلام کرد. 

او گفت: به دلیل اینکه طالبان در جریان مذاکرات 
مهم از خشونت به عنوان آهرم فشار استفاده 
کر دە مدا کرهیا آنها ر] متوقف گزده است: 
ترامپ مش خصاً به حمله انتحاری خونین کابل 
اشاره کرد که در آن الس بریتو اورتز, گروهبان 
یکم ارتش آمریکا و ۱ شهروند افغانستان کشته 
شدند و گروه‌طالبان بلافاصله مسئولیت آن رابه 
عهده گرفت. 

این درحالی بود که رجبائه‌های آمبریگانی اصلی‌ترین, 
دلیل تصسیم آقای ترامپ را اختلاف داخلی در 
شورای امنیت ملی این کشور و اختلاف میان 
مایک یمیئو و جان بولتون و مخالفت چهره‌های 
قدرتمند جمهوریخ واه و نظامی آمریکا عنوان 
کردند و طبق شنیده‌ها جان بولتون در آخرین 
روزهای حضورش در کاخ سفید از دونالد ترامپ 
خواسته بود که از دعوت طالبان به کمپ دیوید 


ام و 
۶«منابع رسانه‌ای غربی از احتمال کاهش تحریمهای 
ایران خبر دادند 

# اسدالله عسگراولادی دار فانی را وداع گفت 

#۴ مر کز پژوهشهای مجلس پیش نهاد کنترل 
نقدینگی را مطرح کرد ۱ 

۴ حذف بارانه نقدی ۳ دهعک پردر آمد از مهر 
آغاز می‌شود 
۶ وزیر اطلاعات: برای حفظ حکومت اسلامی 
انباید مرتکب خلاف شرع شد 
#۴ سخنگوی وزارت خارجه: کشتی انگلیسی به 
زودی رفع توقیف می‌شود 
۶ رئیسی:ابجاد امید و اجرای عدالت از مهمترین 
امعروفهاست 
# دبیر کل سازمان ملل به آتار منفی تحریم بر 
مردم ایران اعتراف کرد 


۶ ترامپ: سیسی " دیکتاتور مورد علاقه من 


است 


#* چین از ناو جنگی آمریکا خواست دریای جنوبی 


۴ دیوید کامرون:بریتانیابه همه پر س ی دوم 
بر گزیت نیاز دارد 
# نرودو "نخست وزیر کانادا دستور انحلال 


خودداری کند. 
طالبان و بلندپروازی‌ها 


خروج بدون توافق انگلیس از 


۶ نخست وزير ژاین کابینه را ترمیم کرد 
۶« کره‌شمالی بانظارت "آون موشک انداز چند گانه 
آزمایش کرد 


۶ ۷۲ «مهر دور ۹۸ اطلاعات‌هفتگی 


طالبان و گفت وگوهای برد برد 


پس ازاعلام خبر اشیر دونالد ترامپ در مورد لغو مذاکره صلح آمریکا با گروه طالبان فضای سیاسی اففانستان 
وارد مرحله جدیدی از خوشبینی و ترس از تشدید خشونت‌های تازه طالبان شده است و این در حالی است 
که قرار بود توافتنامه آمریکا و طالبان که در ۱۱ ماه گذشته در نتیجه ده دور مذاکرات نفس گیر میان زلمی 
خلیلزاد و هبات دفتر سیاسی طالیان در قطر نهایی شده بود. امضا و جدول زمانی ۱۶ ماهه» برای خروج کامل 
نیروهای آمریکایی از افغانستان و پایان طولانی‌ترین جنگ تاریخ ایالات متحده به اجرا گذاشته شود. 


مایکل سمپل, پژوهشگر مسایل افقانستان در 
دانشگاه بلفاست می گوید. 

مذاکره‌کنند گان طالبان در قطر از روند مذاکرات 
انتظاری بسیار بلند پر وازانه داشتند و رویکرد کاملاً 
برد -باخت را دراین روند دنبال کردند که نتیجه 
آن هم پیش نویس توافقنامه ای بود که دفاع از آن 
برای زلمی خلیلزاد چه در کابل و چه در واشنگتن 
دشوار شده بود. 

آقای سمیل که جزو اولین کسانی است کة 
گفتگوهای پنهانی با طالبان را در سال ۲۰۰۸ پیش 
می‌برد و دولت حامد کرزی او را اخراج کرد. 
می گوید؛ در روزهای پیش از اعلام موضع ترامپ: 
افراد طالبان در افغانستان و پاکستان به او گفته 
بودند که این توافق "چنان به نفع طالبان است که 
حتی باور کردنش برای آنها دشوار است و در 
حقیقت این توافق تضمینی برای برقراری دوباره 
مارت اسلامی طالبان خواهد بود." 

سمپل اضافه می کند. طالبان مصلحت گرا" به او 
گفته‌اند که اشستباه استراتژیک ها این بود که بیش 
ز حد روی طرح خروج نیروه ای آمریکایی از 
فغانستان متم رکز شدیم. در حالی که این طرح در 
هر صورت عملی می‌شد و نباید دولت افغانستان 
را نادیده می‌گرفتیم. 

ما وحید مژده تحلیلگر مسایل طالبان می گوید: 
تصمیم دونالد ترامپ چندان غیرمنتظره نبود و با 
توجه به "خصوصیات روانی" ترامپ. او در سیاست 
خازجی از مذاکرات به عنوان وسیله استفاد کرزده 
که معمولاً به تنش پیشتر انجاهیده است. 
مثال‌های خروج از توافق هسته‌ای با ایران: 
شکست مذاکرات کره‌ شمالی و جنگ ثجاری با 


سمل موه رو رای بت از 
له فوع در اي ردنر 
افغانستان و پاکستان به او گفته بودند 
که این توافق "چنان به نفع طالبان است 
که حتی باور کردنش, برای آنها دشوار 
ات و در فقت اس تواضق تمي 
برای برقراری دوباره امارت اسلامی 
طالبان خو اهدیود." 


چین؛ نشان‌دهنده این موضوع است که ترامپ 
علاقه به حل معضلات بین‌المللی ندارد. 
مزده‌می‌افزاید: در این مورد به طالبان قبلاً هشدار 
داده‌شدهب ود ونمابند گان این گروه قدمهای 
محتاطانه " برداشتند؛ به همین دلیل هم مذاکرات 
به درازا کشید. 

این در حالی است که عتیق‌الله بریالی. معاون 
پیشین وزارت دفاع افغانستان می گوید؛ 
خبردعوت نماین د گان طالبان به کمپ دیوید 
برای ش تکان‌دهنده بود و اگر این اتفاق می‌افتاد 
بزرگترین پیروزی نصیب طالبان می‌شد. 
بریالی می گوید؛ توافق در کسپ دیوید به گروه 
طالبان مشروعیت بر گشت ناپذیر داده و رهبران 
آنها رادر مقام چهره‌های تاریخی همچون هوشی 
مین رهبر نیروهای ویتنام شمالی و مهاتما گاندی 
قرار می‌داد. 

او می‌افر ای د: در نبود نمایند گانی از دولت و مردم 
افغانستان, نتیجه مذا کرات آمریکابا طالبان چیزی 
جز فاجعه برای این کشور به دنبال نداشت. 

به گفته عتیق‌اللّه بربالی» بر خلاف ادعای طالبان؛ 
این کاخ سفید بوده که در آخرین لحظات زیر 
فشارهای داخلی متوجه شده دعوت نمایند گان 
طالبان به کمپ دیوید عملکرد معقولی نیست و 
موجب خشم حلقه های نظامی و سیاسی در آمریکا 
می‌شود. 

عمر صمد. سفیر پیشین افغانستان در فرانسه و 
پژوهشگر ارشد در شورای آتلانتیک نیز می گوید: 
در خلال چند ماه اخیر گروه‌های فشار در داخل 
آمریکافعال شدند تاجلو توافق آمریکابا طالبان 
رابگیرند. 

آقای صمد می گوید؛ این گروه‌ها شامل دسته‌های 
ایدئولوژی ک. حزبی و نهادهای داخلی دستگاه 
سیاست خارجی و شورای امنیت ملی آمریکا 
هستند و حتی ارگ ریاست جمهوری افغانستان 
نیز برای اثر گذاشتن بر روی تصمیم آقای ترامپ 
تلاشهای گسترده‌ای صورت داد. 

او می‌افزاید که ماهیت سری بودن مذا کرات از 
سوی زلمی خلیلزاد نیز به این روند صدمه زد و 
بد گمانی‌ه ای زیادی رامیان مقامات کابل و نیز 
هنتقدان طرح در واشنگتن به وجود آورد. 

چه خواهد شد؟ 

مایکل مد مپل می گوید: موضوعی که از مذاکرات 
یک سال گذشته روشن شد این است که آمریکا 


عتیق لته بریالی معاون‌پیشین و زارت دفاع 
افغانستان می‌گوید؛ خبر دعوت نمایندگان 
لدان کب دیون بر ان تان هنیو 


بود و اگر این اتفاق می‌افتاد بزرگترین 
پیر وزی نصیب طالبان می‌شد. 


نشان داد که قصد دارد نیر وهای خود را از 
افغانستان خارج کند. با وجود این تصمیم. آمریکا 
نمی‌خواهد خروج نیروهایش از افغانستان این 
کشور را به ورطه جنگ داخلی سوق دهد. 

به گفته او: همه موافقن د که خروج نیروهای 
آمریکایی باید مسئولانه صورت بگیرد و بهتر 
است آمریکا این بار طرح خروج نیروهایش را 
با دولت اففاند_غان مورد مناکزه‌قرار دهد گروه 
طالب ان هم بهتر اد ت در دور بعدی مذاکرات 
برخورد واقع بینانه‌تری داش ته باشند و از رویکرد 
برد-باخت در مذاکرات دست بکشند. 
اماوحید مژده‌می گوید؛ این تصمیم آمریکا جناج 
تن درو گروه‌طالبان را تقویت می کند. این جناج 
پیوسته تا کید داشته آمریکا قابل اعتماد نیست 
وباید "نیروهای اشغالگر "رابا زور از افغانستان 
بیرون کرد. 

به گفته او مخالفان مذا کره‌با آمریکا در داخل 
طالبان استدلال می کنند که اگر آمریکا قصد 
مذاکره جدی با این گروه را داشت ملا اختر 
منصور رهبرشان رادر ۲۰۱۵ نمی کشت. 


وحید مژده می گوید؛ ملا منصور کسی بود که حتی 
به نمایند گان طالبان اجازه داد با دولت افغانستان 
رودر رو مذاکره کنند. 

آقای مژده معتقد است که اگر آمریکا بخواهد 
مقا قرات را از سر بره طالب ان عتها حاشرند 
همین توافق‌نامه را که با زلمی خلیلزاد نهایی 
کرده‌اند. امضا کتند. 

همچنین عتب ق اه بریالی می گوی د: بز رگترین 
درس یکسال گذشته این است که طالبان باید با 
مردم افقانستان صلح کنند.به گفته آواین روند 
نشان داد که مذا کره در یایتخت‌های خارجی برای 
تعیین سرنوشت مردم افغانستان در غیاب آنها 
محکوم به شکست است. 

آقای بربالی می گوی د؛حتی سناریوی خروج 
نیروه ای آمریکایی بدون توافق با طالبان خطر 


کمتری را نسبت به آنچه در قطر در جریان بود. 
متوجه افغانستان می کند. 

با این وج ود آقاق بریالی فعتقد است با درتظر 
داشت اینکه دونالد ترامپ به کاهش نیر وهایش تا 
پیش از انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا 
نیاز دارد. احتمالاً طالبان عجله‌ای برای باز گشت 
به مذاکرات ندارند. 

سرنوشت خلیلزاد 

عمر صمد می‌گوید: هرچند هنوز مشخص نیست 
با توقف مذاکرات با گروه طالبان سرنوشت زلمی ‏ 
خلیل زاد به عنوان نماینده ویژه آمریکا برای صلح ,سر 
این کشور چه خواهد شد امااسه امکان دراین 3 
مورد متصور است: ^ 
اول اینکه آ5 ای خلیلزاد کنارهگیری کز دو پها 
مذاکرات صلح به صورت کامل متوقف شود. 2 
دوم اینکه مأموریت آقای خلیل_زاد موقتا تعلیق 13 
شود وسوم این که در عوض آقای خلیلزاد فرد ۶ 
دیگرق معرفی شود وغذاکرات با شکل متفاوت ۷ 
از سر گرفته شود. : 
انتخابات حتمی شد؟ 


ارز 


۰ 


تا پیش از اعلام موضع ترامپ بر گزاری انتخابات 4 
ریاست جمهوری افغانستان که برای ۲۸ سپتامبر ۱2 
برنامه‌ریزی شده در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته ۶7 
بود. به صورت فزاینده گمان برده‌می‌شد که نوافق :؛ 
آمریکا و طالبان بر گزاری انتخابات را برای مدتی 3 
نامعلوم به تعویق می‌اندازد. 0 
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عمر صمد, سسفیر پیشین افغانستان در 
فرانسه و پژوهشکر ارشد در شورای 
آتلانتیک نیز می‌گوید: در خلال چند ماه 
اخیر گروه‌های فشار در داخل آمریکا 
فعال شدند تا جلسو توافق آمریکا با 
طالبان را بگیرند. 


۵ دی ر ان 


حالا تحلیلگران تقریباً توافق نظر دارند که بر گزاری 
انتخابات ریاست جمهوری تنها گزینه پیش رو 
یراق افغاستان است: ولی گزوه طالبان عه اند 
از تمام توان خود برای جلو گیری از بر گزاری آن 
استفاده می کند. 

بریالی می‌گوید. بر گزاری انتخابات با چالش‌های 
بز رگ روبرواست ومهمترین چالش آن است 
که آیا پاکس_تان مثل گذش_ته در کن ار آمریکاو 
مفحدآن غربی افغانس_قان از برگ زاری انتخابات 
حمایت خواهد کرد یانه؟ 

پاکستان نقش کلیدی در میانجی گری مذا کرات 
میان آمریکا وطالبان ایف ا کرد و بابرهم خوردن 
این مذاکرات این نگرانی وجود دارد که دست 
طالبان را در مختل کردن انتخابات ریاست 
جمهوری افغانستان باز تر بگذارد. ۰ 


اطلاعات‌هنتگی شماره ۳۸۵۶ ۷ 


پک صر 


kiaufulladi@yahoocom 


ہے و@ 
> دکترکبان فو لادی 
اسکناس در راه‌است 

خوشترین خبر هفته گذشته را ریس کمیسیون سیاست خارجی مجلس به 
مردم آیران هدیه داد. ایشان که در آخرین سال از این دوره‌مجلس به ریاست 
کمیسیون رسید اعلام کرد.اروباییهای عضوبرجام.پذ یرفته‌ند که ۱۵ میلیارد 
دلار اعتباربهایران داد هشود وازاین‌ط ربق نظام‌مالی‌میان ایران واروپا که ایجاد 
شده‌بودوقرارشد که فعال هم بشود. عملا به کار بیفتد. نظام مالی که قرار است 
تحریمهای آمریکاعلیه ایر ان را تا اندازه قابل توجهی از کار بیندازد. 

هفته‌ه ابود که گمانه زنی‌های رنگارنگی در رسانه‌هامطرح بود ازاینکه 
پس از بر داشته شدن‌سه گام از سوی ایران در جهت کم کردن از تعهداتی که 
براساس برجام بر دوش ایران گذاشته شده‌بود. ارویامی‌خواهد برای جل وگیری 
از خروج گام به گام ایران از برجام. شروع به پیش خرید نفت ایران کند وپولش 
را از طریق‌سامانه‌ای که نامش را اینستکس, گذاشتند به دست یر ان برساند. 
ادامه‌اين گمانه زنیهای‌سیاسی و رسانه‌ای هم اینطور می گفت که اروپاقصد 
تسه مواقت آمر یک رایر ای این پرداخت بگیر دولی کرام با ادن پیشتهاد 
اروب امخالفت کرده‌وبا توجه به واهمه اروبااز آمریکا:احتمال‌می‌رفت که این 
پيشنهاد هم به سرانجام نرسد. 

ی ار ی یانما خر داهن 
تعهدات‌ایران در برجام وبرداشتن آن سه گام.اثر گذار بود هو اروپارامجبور 
به پذیرش خرید نفت ایران کرده‌است.ضمن اینکه در همین هفته هم حملات 
هوایی شدیدی به تاسیسات نفتی عر بستان انجام شد که حد ود نیمی از صادرات 
نفت عربستان رادچار اخلال کرد و بهای‌نفت را حد ود ده‌درصد افزایش داد 
و ترامپ "رامجبور کرد که برای جیران کاهش ورودنفت عربستان به بازار: 

فا اف اف ات اف بت BEY mS a‏ 
یک حرعه‌جای» ۱ 

رسمی در ایام ماه‌محرم از چند سال قبل ایجاد شده و کسانی باحسن نیت و 
از سر علاقه به خاندان امامت با داربستهای فلز ی و پارچه‌های سیاه در معابر: 
جایگاه‌هایی بریامی کنند و در آن اسباب تهیه چای وشربت فراهم می کنند و به 
یاد امام حسین(ع)هیان رهگذران‌این نذری آماده‌شده رابخش می کنند.برای 
ساد گی کار و قابل انجام بودنش هم تقریبا تمامی ظرفهایی که برای پخش این 
دسته‌نذ ورات استفاده‌می‌شوند. ظر فهای پلاستیکی یک بار مصرف هستند. 
ظرفهایی که به ویژه‌با گرانیهای این دو سال اخیر در بسیاری موارد کیفیت 
بسیارپایینی هم دارند.شاید هیچ رسانه معتبر وهیچ کارشناس‌شناخته‌شده 
این حوزه‌هم نماند هباشد مگر اینکه از مضرات فراوان نوش یدن چای یاحتی 
شربت در این ظروف بی کیفیت نگفته باشد وحتی گاه‌دراین تذ کرات حرف 
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فا ۲ " "ول خنه‎ 

"مه ر "می آید...بسیاریازدانش آموزان ازشنیدن‌این خبرچندان‌خوشحال 
نیستند واگر قرار باشد اند کی منصفتر باشیم هیچ حال خوشی ندارند واین یک 
سنت قدیمی در اطراف مدارس ایران شده مدارسی که تاسیس شد تا کود کان 
ونو چو انان زارد دهد ولاز مه این رده خوشحالی وهاد ی و احساس خوشایند 
است: امروز حتی اگر نام ماش روع مدر سه ‌هم مهر باشد چتدان مهر انگیز 


۸ ۷ شهریور ۹۸ اطلاعات‌هنتگی 


اجاز ه‌دهد که از ذخایر استراتژیک نف آمریکاهم اد تفاد دشود.درحالیکه 
همین هفته قبل بود که توقیف چند نفتکش ایرانی و انگلیسی در خلیج فارس هم 
التهابی در جریان صادرات نفت خام جهان ایجاد کرد و تمام این اتفاقات نشان 
داد که فرو ریختن برجام برای امنیت منطقه و جهان» هیچ خوشایند نیست و 
دست کم اروپابیها در حال تلاش فراوانی‌هستند که هم آمریکا را راضی په 
با گشت به بر جام کنند وهم قصد دارند که حتی باوجود مخالفت آمریکا شروع 
به‌خریدنفت ای ران کنند وبه حفظبر جام امیدواربمانند.ا گر گفته‌های‌رئیس 
کمیسیون آمنیت ملی‌وسیاست خارجی مجلس کاملاً دقیق باش د واروپا ۱۵ 
میلیارد دلاربه ایران‌بد هد این به‌معتای آن است که ‌ایران موفق شد ه‌حد ود 
نیمی از فروش نفت خود قبل از شروع تحریمهای آمریکا را دوباره‌به جریان 
اندازد.اگر در ۵۲هفته سال, ۵ روز در هفته, نفت ایران فر وخته می‌شد و آنطور 
که منابع رسمی اعلام می کر دند. صادرات نفت ار آن به ۵ میلیون بشکه در 
روزهم رسیده‌بود ونفت‌هم به بهای‌هربش که ۰ دلار فروخته‌می‌شد. به این 
ترتیب در آمد سللانه‌ایر ان از فروش‌نفت خام, حوالی سی و چند میلیارد دلار 
بوده‌وا کنون‌نیمی از آن.ازسوی‌اروپایرداخت‌می‌شود.به دس تآمدن‌این 
پول بز ر گ:می تواند اداره‌امور جاری کشور رابرای مدیران دولتی؛ به مراتب 


از زمینه سازی‌بیماری سرطان در صورت استفاد «فر اوان از این ظر وف برای 
نوشیدن مایعات گرم وسرد می‌شود. 

هزینه فراوانی می‌شود و نیتهای پاک بسیاری در این کار شر یک می‌شوند و 
وقت جوانان و پابه سن گذاشتگان پر شماری در این راه‌نذر می‌شود ولی در کمال 
تاسف این تلاشهای مبار ک تنها به نوشیدن چای د ر ظر فهای خطر ناک منتهی 
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نیستند. دربارهدلایل‌ این‌بی‌مهری مدارس حرفهای بسیاری می‌توان گفت. 
امایک حرف ظاهر | مهمترین حرف است.اینکه وزارت آموزش و پرورش: 
از سر کمبود وقت وبودجه نشان داده که فعلاً نمی خواهد یا نمی‌تواند دراین 


ساده‌تر از گذشته کند.نکته مهم در این‌میانه آن‌است که در این روزها 
خوش بختانه نهضت بزر گی به راه‌افتاد ه‌تابافساد اقتصادی مقابله شود و 
بسیاری کارشناسان وحتی‌مدیران به این نکته مشتر ک رسیده‌اند که 
مهمترین وبز ر گترین سلاح بر ای مقابله بافس اد اقتصادی»شفاف شدن 
فضای اقتصادی وتصمیمات مرا کز بز رگ تصمیم گیری است.به طوری 
که مراودات ومعاملات وتصمیم گیریهای اقتص ادی‌نبایددراتاقهای 
دربسته و تاریک انجام شود. در هفته‌های پیش زوء اگر توافق ایران و اروپا 
کامل شودو ۱۵ میلیارد دلار به‌ایران پرداخت شود.این سول بز رگ 
برای میلیونهاایرانی در برابر مدیرانشان شکل خواهد گرفت که‌مدیرانی 
که در یک سال گذشته.بافر وش نفت بامحدودترین اعداد. کشور رااداره 
می‌کردهان د حال این رقم بزرگ را کج اوچگونه وبا کدام‌هدف به کار 
خواهند گرفت. این پانز ده‌میلیارد دلار اگر به بهای ار زاين روزها محاسبه 
گردد.عددی‌حوالی ۱۵۰ هزار میلیارد تومان خواهد شد در حالیکه رئیس 
سازمان برنامه وبودجه‌اعلام کرد. کل بودجه‌سال ۸٩حدود‏ ۳۵۰هزار 
میلبارد خواهد بود: و ایشان این عدد ۳۵۰هزار میلیارد تومان رازمانی 
اعلام کرد که‌هیج خبری از اعطای ۱۵ میلیارد دلار ارسوی اروپابه ایران 
نبود.به عبارت ساد هتر با اعطای این پول بزر گ از سوی‌ارویابه ایران» 
پولی معادل نیمی از کل بودجه یکسان کشور در اختیار دولت قرار خواهد 
گرفت.عددی که می تواند فشار شدید اقتصادی که به‌ایرانیان درسال 
گذشته‌واردشده‌راجبران کند.دولت باید به مرد م پاسخ دهد که این پول 
بز رگ زا آیاباهمین هدف به مصرف خواهد رساند وا گر چنین است.محل 
خروج این پول دقیقاً کجاست. با اینکه مصلحتهای بز ر گتری رامی‌پیند و 
قصد دارد این دلارهای‌نو رادرمسپرهایی که خود تشخیص می دهد به 
کار گیرد؟ حتی اگر چنین مصلحتهایی هم وجود دارند. وظیفه دولت‌اين 
است که تا آنجا که‌ملاحظات امنیت مل ی اجاژه‌می‌دهد. آنهارااززبان 
رئیس جمهور با مردم در میان گذارد. 

سا اس سا سا r e‏ 
می شود و چن از تکرارآين رسم د رسالهای پیاپیاند ک اند ک خطرات 
این ظر وف که در ماه‌محرم مصرفشان وقیمتشان, بالامیرود.ف راموش 
می‌شود. ضمن اینکه در بسیاری موارد. پس از نوشیدن چای وشربت. این 
ظروف هم در محیط رهامی‌شوند ومنظره ناخوش ایند ی ایجاد می کنند 
واینه اهمه غیر از ضر رهایی است که تولی د ومصر ف این ظر وف برای 
طبیعت کم رمق ایر ان ایجاد می کند.به‌نظر می رسد وقت آن رسیده‌تا 
یک بار برای هميشه از سوی‌بزر گان و پیشگامان مذهبی.مضرات این نذر 
چای در ظر وف یک بارمصرف اعلام عمومی شده ومنع شود وبه جای 
آن,رفتارهای ی رخیر وبر کت دیگر پیشنهاد وجایگزین شود.هزینه‌این 
ظر وف یک بار مصرف وچای میان آن و قند کنار آن, اگر به مصرف تهیه 
وتوزیع و ترویج خواندن کتاب, جزوه‌ومقالات آموزشی در "حوزه‌دین و 
فرهنگ"پرس: یاصد ها پيشنهاد خوبتر ومفید تر:بدون تر دید هر محر م 
که می گذرد. جامعه ایرانی؛ چند قدم‌به راه‌صواب نز دیکتر خواهد بود. 
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موضوع» حر کت بز ر گی کند و چاره‌ای‌بیابد.تنها راه‌همان پد رهاو مادرها‎ 
هستند که اگر همچنان دلسوز کود کان ونوجوانان ایر ان‌اند. باید راهی‎ 
برای خوش طعم شدن مدارس برای فرزندانشان پیدا کنند باابتکار و‎ 
خلاقیّت پیدا کردن این راه‌حل برای خانواده‌ها هم البته هیچ ساده‌نیست‎ 
ولی ساده‌ترین پیش نهاد شاید این باشد که‌والد ین بیذ بر نددرمدارس‌از‎ 
بچه‌هاً کار وتکلیف ونمره‌بالا نخواهتد و آنها احساس نکنند که‌با وروذبه‎ 
فصل ابیز یه دس تا وسختگیر قرو تنب وارد دنق یه این ازآین‎ 
و ساده‌ترین راه‌برای مهرانگیز شدن مهرها باشد.‎ 


دکبر محمدعلی قاس بعش 
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ناگهان در همین دهه! 
دهه‌محرم امسال‌هم گذشت. من به‌سهم خود دراین دهه‌بمبارانی راتجربه کردم از 
اظهارنظرهای روش نفکرانه» که لحق آوردوزشدم‌ایک جامعه‌شناس,یادش افتاد که 
باید دقیقاً درهمین دهه به تحلیل زیرس اخت‌ها(!) درواقعه‌عاش ورابیر دازد.دیگری 
از جایگاه‌معلم روانشناسی,ناگهان به صرافت آمد. که باید به تحلیل روانش ناختی و 
زیبایی‌شناختی رنگ مشکی بیر دازدو از قضا مضرات و پیامدهای سوءاین رنگ را 
یاد آ ورشود.سومی ازهمه‌چالب‌تر فیلسوفانه ومنصفانه(!)یادش‌فتاد که در کناربعضی 
پلیدی‌ها و پلشتی‌های روز عاشورا؛ باید نقاط روشن و نسبتاً تابناک زندگی جنایتکاران 
این واقع ه رانی زدید و واقعبینانه هردوسوی‌ماجراراوا کاوی کر دامیزهاناگهان گرد 
شددرتحلیل ونقدوبررسی آسیب‌های‌عاشورا زدگی:وهمه‌هم از قضاد ریک توافق 
نانوشته, در همین ده‌روزاتحلیل زیر ساخت‌ها: رفت به سمت وسوی اختلافات 
تاریخی و دیرینه‌ی دوقبیله.یکی بنی‌هاشم و دیگری‌بنی امیه‌ی منشعب از قریش:و 
حرکت‌امام حسین‌فر وکام ته‌شد به یک رقابت و حسادت‌تاریخی ناشی ازاشتلافات 
خودبر تربینی قبیلگی. تحلیل روان‌شناختی, رفت به سراغ افسر د گی‌های ناشی از رنگ 
مشکی,دقیقاً درهمین دهه:یادشان رفت که‌هر ا زگاهی.همین روان‌شناس‌ها(!) رنگ 
مشکی رانمادعشق نامیده‌اند و می‌نامند. رهنمودهای تربیئی متم رکز شد بر دو رکردن 
کودکان از دسته‌های‌سینه و زنجیر زنی ونیالودن روحلطیفشان به نقل‌های‌تار یخی 
تداعی خشونت و صلاحدید حذف حرمله از تاریخ. میز گر دنشبنان» هزار ویک معضل 
ناشی از کم کاری‌هاو بی‌فکری‌های‌طول سال و سالیان خود رافراموش کردند و ناگهان 
یادشان افتاد که رسیدگی‌به تحریفات و آسیب‌شناسی‌مراسم وشعاثر عاشورا دقیقاً 
درهمین دهه از اوجب واجبات است و در این شرایط تحریم.حتی و اجب تر ازنان 
شب مردم. "عوام‌روشنفکران" کوچه بازاری هم در کلاسهای‌وانساپی و اینستا گرامی؛ 
ناگهان و دوب اره‌نگران ودغدغه‌مندهزارچیزش دند؛ که از قضافقط درهمین‌دهه 
ظهورمی کند:از محیط زیست و آلو د گی‌صوتی و ریخت‌وپاش اسراف گونه‌ی نذری و 
طبق معمول.غصه‌ی فقرا؛ تاتا کید فراوان بر تم رکز بر پیام عاشورا! و البته همه‌ی این 
نگرانی‌ها درهمین دهه! 
نه‌اینکه‌باسبک وسیاق عزاداری‌های‌سالهای اخیر مشکل ندارم؛اماسخنم در شکایت 
ازروشنفکرزدگی‌های‌عوامانهاست. که آسیبش کمتراز رفتارهای آسیب زابه نام 
دین‌نیست.درجامعه‌ای که آنومی زده‌است.همه‌چیز یاازاین‌سوی‌بام می‌افتد یااز آن 
سوی کا وسط اا اش شعایری اما ارک یرال و رین للم یه 
قیادت چند مداح کم سواد و مع رکه گر دان پیش میر وند واز این سوی‌بام می‌افتند؛ و 
برخی متفکران واستاد دانشگاه‌ها تا س رحد فر و کاستن واقعه عاشورا به اتفاقی تاریخی 
وناشی از جبر تاریخ فرومی آیند ودرزستهای‌ادا آمیز واطوار گونه.بی‌سوادی‌ویا 
بی‌معرفتی‌شان را دربازی کلمات. لفافه‌پیج می کنند واز آن سوی بام می‌غلتند.اولی» 
ریتم و آهنگ وعادی‌سازی‌سماع وترقص در مجلس عزای حسین(ع) را در یک جمله 
مباح‌می‌سازد که: آنامچنون الحسین !و دومی:یکسره از همه‌ی‌تر قص‌های‌سال: 
والنتاین و آنتالیا و جشن جوانه‌ی دندان نوزادش درهتل حیات() و خرج عمل دماغ 
و دنده‌اش فارغ می‌شودویادش می‌رود که کجاهااور دوز کر ده دفعتاً دل‌نگران آن 
می‌شود که مبادا در طبخ چندخروار برنج؛ پیام امام حسین مخفی بماند! 
گروه‌اول, که عجالتاً گوش به حرف احدی از عالمان واقعی نمی دهد و کار خودمی کند 
وبازارش‌به‌حمایت‌های آشکار ونهان گرم است اما گروه دوم: یعنی اندیشمندان و 
متفکران وجامعه‌شناسان و روان‌شناسان و همه‌ی دل‌نگران‌های پیام امام حسین را به 
امام حسین قسم می‌دهم. از بعد از ماه‌صفر امسال, بحثهای کارشناسی‌شان راشروع 
کنند و تاابتدای ماه محرم سال آینده‌به یک جایی برسانند؛ دهه‌ی اول ماه محرم 
آین دمازاعص آب‌وروان م افاصله ب گیرند ومازانگذار ند ویک دهه‌عزاداری‌مان! 
دست همه‌شان درد نکتدا 
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۵ دسول اکر ع(صی) 


ی 


ارش از سحر شر بعتمداری 


زبرتظر:محمود صفادارا 2 


دیدنی‌های‌ایران 


e 


روستای خان آباد روستایی قدیمی در استان‌مر کزی‌ایران‌است که‌در ۳۵ 
کیلومتری غرب خمین و ۴۲ کیلومتری جنوب شرقی شازند قراردارد. آثار 
خانه‌هایی که در دامنه کوه‌الوند قر ار داشته و زیر خاک مدفون شده‌اند باقدمت 
۰ ۳۰۰ سال موجود می‌باشد.از جمله دیدنیهای منطقه می توان به چهار 
غاردر دل کوههای این منطقه اشاره کرد.دوغار در کوه‌الوند ودرارتفاع نزدیک 
به ۲۰۰۰متری قراردارند. آثار بجای مانده در این‌غارهانشان می‌دهد که‌در 
گذشته مردمانی در آنهاسکونت داشعه‌اند. گزارشهای گر وههای‌غارنوردی 


تأییدمی کند که این غار به د ریاچه‌ای می رسد که در زیر کوه‌قرار دارد.غاری 


روستای صخر هدای میمند یکی از باستانی‌ترین سکونتگاههای بشر در 
جهان است که از دوازده‌هزار سال پیش تاکنون همچنان پابرجاست. روستای 
تاریخی میمند با شهر بابک کرمان ۳۸ کیلومتر فاصله دارد. در واقع این 
روستا بین شهرهای شهر بابک سیرجان, رفسنجان و انار قرار گرفته است. 
میمند یکی از روستاهای باستانی ایران به شمار می آید که هنوز زندگی به 
شکل سنتی در آن جریان دارد و مردم از روز گار گذشته در آن کشاورزی و 
دامداری می کنند. آب و هوای میمند کوهستانی است. تابستانهایش معتدل 


۷ سهر دور ۹۸ اطلاعات‌هفت! 
مور ۵3| 
فنص ك‌ 


6ے 


ت 


دیگر در کوه گره‌درارتفاع ۵۰۰متری ودیگری نیز در کوه‌نسار در ارتفاع ۶۰۰ 
متری‌است.سوراخ‌بندباز از دیگر نقاط دیدنی است.حفر ای در بلند ترین‌نقطه 
کوه گره‌قراردارد که مر دم محلی آن رابه نام سوراخ بندیامی‌شناسند.حکایات 
وداستانهامی گوید که این حفر ه بناهگاهت خصی‌به نام بندباز بوده است.در 
ارتفاع ۰ ۰ متری کوه الوند آثار يناهگاهي وجود دارد که در گذشته‌پناهگاه 
و کمینگاه‌تسکارچیان‌بوده‌ومردم آن را" کله می‌نامند و آتار آن به جای‌مانده 
است.در هزاران سال قبل قبایلی از زرتشتیان در منطقه‌ای سکونت داشتند که 
امروزه‌به قلعه گبری معر وف است.هنوز هم آتار این قلعه قدیمی در بالای کوه 
دید ه‌می‌شود.سه قلعه گبری در این منطقه وجود دارد.چشمه‌ای در یایین دست 
قلعه‌های گبری‌قراردارد که‌در تمام سال آب‌در آن‌جرپان‌دارد.سنگ گنه 
نیز ازدیگر دیدنبهای این روستاست.در زمان گذشته کشاورزان برای مشخص 
کردن زمان انتقال آب قناب از زمینی به زمین دیگر از این سنگ بعنوان ساعت 
استفاده‌می کردند که د ر نوب شرقی کوه گر هو در دره گنه قراردارد.مردم این 
روستا آیین‌خاص خود راهم دارند.مراسم شب الفه یکی از آنهاست.شب الفه 


و زمستانهایش سرد و سخت است. بهترین زمان سفر به میمند نزدیک بهار 
و همچنین تابستان است. 

آنچه روستای میمند را به یکی از گفت انگیزترین روستاهای ایران 
تبدیل کرده صخر های بودن میمند است.مردم روستا دل کوه را کنده‌اند 
وخانه ساخته‌اند.هنوز کسی دقیفاً نمی‌داند که این مجموعه به دست چه 
کسانی به وجود آمده و انگیزه این مردم از احداث چنین بناهایی چه بوده 
اشن اما آتچه که مس لم انسح یکی از ش_گفتی‌های خانه‌سازی محسوب 
می شود چون کندن کوه‌به این شکل, آن هم در آن زمان و با وسایل ابتدایی 
بسیار مشکل است. خانه‌های میمند با از میان برداشتن خاک و کندن کوه 
شکل گرفته ودرساخت آنها؛ آجر وسنگ به کار نرفته است.درهر یک 


آخرین‌شب سال است واهلی روستادراین شب رسم دارند که خورا کی به‌نام 
خاگینه‌می‌پزند وشب راجشن‌می گیرند .از دیگر رسوم‌مردم خان آباد‌مراسم 
تخ تخی است. این مر اسم در شب عید یر گزار می‌شود. شب عید. جوانان روستابه 
پشت بام رفته وپارچه‌ای را از يشت بام خانه آویزان می کنند. بطوری که جلوی 
درب منزل قرارمی گیر د واز صاحبخانه عیدی طلب می کنند که معمولاً سکه یا 
تخم مرغ رنگی است.صاحبخانه عیدی رابه چادر گر ه‌می‌زند وتکان می‌دهد.قرار 
دادن سنگ بین شاخه‌های درختان میوه‌نیز رسم دیگری در این رروستاست. آنها 
غقبد :د ارند اگ در قصل ومستان بین شاعه‌های بای ن دران نک قرارداده 
شود یاعث سنگینی درخت شده وموجب بارور شدن آن در بهار می‌شود. 

سد روستای خان آباد نیز از جاذبه‌های گردشگری این روستاو خمین است. آب 
این سد از سر چش مه دیریزنودر خان آباد تامین‌می‌شود.از آنجا که این سددر 
مسیر مهاجرت پرند گان قرار گرفته به پتاهگاه‌موقت پرند گان مهاجر نیز تبدیل 
شده‌است همچنین‌هر ساله گردشگران زیادی بر ای‌تماشای آن واستفاده‌از 
ورزشهای آبی از جمله قایق‌سواری و ماهیگیری از آن دیدن می کنند. 


از اتاق‌ها, تاقچه‌هایی در اندازه‌های گوناگون برای جای رختخواب: ظروف: 
صندوق و چراغ کنده‌شده است. 

میمند به دلیل استحکام دفاعی در طول تاریخ کمتر دستخوش تحولات 
کالبدی و اجتماعی شده است و بیشتر ین تغییر در آن مربوط به چند دهه اخیر 
می‌باشد.ش_غل اصلی مردم روستا دامداری است. آنها در چهار ماهاول سال 
به دشت می‌روند و به دامداری مشغول می شوند. در چهار ماه بعد مشغول 
باغداری می‌شوند و میمند سکونتگاه زمستانی آنهاست. 

واا آ نارس زک سکس ای مت بر بای بر کلام 
ماقا وھ چاق تاا که رآن مسال قت مت دارگ سک را یه وک 
مجموعه با تمدنی خاص تبذیل کرده است. 


روستای زیبای لیوارجان در شهرستان جلفا در استان آذربایجان 
شرقی قرار دارد. روستا در میان باغات وسیعی از درختان تنومند و 
سرسبز قرار گرفت4 و دارای مناظر زیبا و خوش آب وهوا در منطقه 

این روستابا ۱۹۰۰ نفر جمعیت: پرجمعیت‌ترین روستای شهر ستان 
جلفا شناخته می‌شود. این روستا پیشتر در مسیر عبور کاروان‌های ایرانی 
به روسیه و اروپا واقع و محل اتراق شاهان قاجار در سفر به اروپا شد ه 
بود. آمروزه اکثریت مردم لیوارجان به باغداری مشغول هستند و از 
طریق فروش محصولات درختی امرار معاش می کنند. 

این منطقه رانگین آذربایجان هم می‌خوانند. یکی از عوامل سرسبزی 
آن وجود درختان گردو است. گردو یکی از محصولات باغی لیوارجان 


3 ۹ موی 5 
می‌باشد که حتی یکی از محلات آن به همین نام یعنی "جویزلیک" 
تکفا کد ہا وای ار 4 اظر آے ودوای راچان اسے کہ 
این درخت با بهترین کیفیت در لیوارجان رشد می کند. 

قتاته ای لیوارجان رگهای حیاتی آن می‌باشند و لیوارجان تمام 
سرسبزی و پویایی خود را مدیون آنها می‌باشد. 

حمام لیوارجان از جاذبه‌های تاریخی این منطقه است. ظاهر ا این بنا 
از آتار دوره صفویه و قاجاریه می‌باشد. 

مردم روستا بسیار میهمان نواز هستند. از رسوم جالب این مردم این 
است که هنگام خداحافظی میهمانان و بویژه میهمانان جدید. هدایایی 
از طرف میزبان به میهمانان داده‌می‌شود. از دیگر دیدنیهای لیوارجان 
می‌توان به آبشار آسیاب خرابه و آبشار ماهاران اشاره کرد. این دو 
آبشار در جنوب شرقی لیوارجان واقع شده است. 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۵۶ ۱ 
رسب ی مرا ی کین 


۳ 


اند دشه 


های دیگر ان و ای مه فقت کمک نگ 


دد 


۵ اندر 


ماجراهای واقعی‌فازمی ے , 
مرج باق بوسفی 


دوست دار 


چند سال پیش یک شب در یک اتفاق ناگوان 
آتش.نشانه‌ها و زخمهای عمیقی بر پوست و 
روح "ویکی نایت"باقی گذاشت.حالا بعد از این 
همه مشکلات و تجربه‌های تلخ, نقشی که در یک 
فیلم در نقش یک قربانی اسیدپاشی به او داده‌اند. 
باعث شده پر خلاف تمام انتظاراتش زند گی‌اش 
تغییر کند.در ادامه داستان ویکی و تجربیات او 
را می‌خوانید. 
جالشبزرک چ 

ویکی نایت لبخند می‌زند. با من دست می‌دهد 
و برای مصاحبه روبروی من می‌نشیند ولی با اینکه 
فضا گرم است. کتش رااز تنش در نمی آورد.یک 
روز گرم تابستانی است و فضای کافی شاپ گرم 
و دلپذیر است و ویکی زیپ کت ورزشی‌اش را تا 
گردن بالا کشیده است. وبکی نایت ستاره جدیذ 
فیلم "ساشایولاک" کار گردان آلمانی است. او 
نقش جید. مادر جوانی که توسط دوستش قربانی 
اسیدپاشی شده است را بازی می کند.در صحنه 
آغازین فیلم بیننده کلوز آپی از اسکارهاو زخمهای 
بدن ویکی را مشاهده می کند. 

روخن فیلمیرداری از پوت نت اوه شگلی ست 
که دیدنش سطح کره مریخ» درست با همان 
تیه‌ها» بسترهایی شبیه بستر رودخانه‌های خشک 
و تیه‌هایی شبیه آتشفشانهای خاموش را به باد 
بیننده می‌اندازد. تجربه فیلمبرداری و کلوز آپ 
از اسکارهای پوست نایت بر ای اوبسیار شخصی و 
چالش بسیار بزرگی بود. این زخمها باحوادتی که 
زند گی‌اش رایک شبه تغییر داده‌بودند و این همه 
اتفاق رابرایش رقم زده پیوند خورده‌بود. 

عضر روز ۲۷ < ولای سر ال ۳ بود و 
ویکی فقط هشت سال داشت. او به همراه دختر 
خاله‌هاب شر در آپارتمان پدربزر گشان در محله 
پرینس ولز لندن به خواب عمیقی فرو رفته بودند. 
هنوز مشخص نیست که آتش سوزی از کجا 
شروع شد وچه کسی آنجارا آتش زد.بعدها تنها 
مظنون حادثه بعنی عمه ویکی که صاحب رستوران 
کوچکی زیر آپارتمان پدربزر گش بود هم از اتهام 


زخمایمر! ۰ 


کټ 


آتش زدن آپارتمان پد رش تبرئه شد. ویکی به یاد 
می‌آورد آسپرینگر "یکی از پرسنل رستوران که 
یک لوله کش محلی بود چه طور برای نجات آنهابه 
دل آتش زده‌بود.اوسعی داشت راهی به آپارتمان 
بالای رستوران پیدا کند که در آتش می‌سوخت 
ولی درها همه قفل شده‌بودند. او با تلاش فراوان و 
به سختی آن شب موفق شد ویکی و دختر خاله‌اش 
دنیس رااز ینجر ه‌طبقه بالا به بیرون انتقال داده و 
جان آنها رانجات دهد. 

ویکی فریادهای دیوان ةوار اسپرینگر رابه 
خاطر دارد که داد می‌زد : کمک کنید.دارم 
می‌سوزم ". آن شب کریستوفر و چارلی دختر خاله 
ویس خاله ویکی به ان دازه ویکی ودنیس خوش 
شانس نبودند و هردوی آنها در آتش سوزی 
شب ۲۷ جولای جان خودشان رااز دست دادند. 
متأسفانه اسپرینگر بیچاره‌هم شش هفته بعد به 
علت سوختگی در بیمارستان جان باخت. ویکی اما 
سه ماهد ر بیمارستان بستری بود و پزشکان چندین 
عمل مختلف روی پوست و اعضای بدنش انجام 
دادند.سرانجام برای جنگیدن با دنیای واقعی و 
زندگی که پیش رو داشت. از بیمارستان مرخض 
E‏ 
سال ابد 

جولای امسال ۱۶ سال از این حادته گذشت. 
ویکی می گوید :"۱۶ سال است که می‌شنوم مردم 
من راهیولا صدامی کنند".ویکی که به تازگی ۲۳ 
ساله شده در محله داگنهام لندن زند گی می کند.او 
در ادامه می گوید : 

"من تقریباً تسلیم شدهبودم. خسته وناامید 
بودم. جلسه اول فیلمبرداری تمر کز روی پوست 

وخته‌ام بود که البته در آن زم ان خودم هم 
نمی‌دانس تم دلیل این کارو آن فیلمبردازیها 
چیست . 
"دای کنیفیها "ولینفیلمی نیست که‌ویکی 
در آن‌بازی کرده‌ولی در واقع اولین فیلمی است که 
اوباواقعیت زند گی اش ونشانه‌های سوختگی اش 
در آن ظاهر می‌شود. مشکلی که کل دوره کودکی 


۷ شهریور ۹۸ اطلاعات‌هفنتگی 


ل جج مریور ا اقلاعات 


رابا آن‌دست وپنجه نرم کرده‌است.در این فیلم او 
نقش دستیار یک مر کز مراقبتی در بیمارستانی در 
"چلمزفورد " رابر عهده‌دارد. این بیمارستان جایی 
است که ویکی کل دوره کود کی‌اش رابرای درمان 
پوستش در آن در رفت و آمد بود. 

ویکی می‌گوید :" انتظار ادامه فیلمبرداریها 
رانداشتم.رفتن جلوی دوربین با آن تیم بزرگ 
فیلمبرداران و هنرپیش ه‌هاو مرور خاطرات تلخ 
۶سال گذشته و تجربه‌هایی که داشتم, خیلی 
برایم سخت بود.خوب اگر بخواهم صادق باشم 
باید بگویم دلیلش این بود که به خاطر شکستهایی 
که در ادامه خواهم گفت. نمی‌دانستم این مسیر 
به کجاختم می‌شود و در نهایت چه چیزی نصیبم 
می‌شود . 

از او می‌پرسم: وقتی اولین بار فیلم رادیدی 
چه حسی داشتی ؟". او در پاسخ می‌گوید:" خیلی 
استرس داشتم. خیلی از هنرپیشه‌های تلویزیون 
وسینما بالباسهای معمولی جلوی دوربین ظاهر 
می‌شوند ولی خوب بیشتر از یک سوم بدن من 
سوخته وپوشیدن لباسهای باز و فیلمبرداری از 
پوست سوخته‌ام برای من یک جور حس خود 
کم‌بینی و تحقیر شدن به دنبال داشت و... .سپس 
با ناراحتی سرش را پایین می‌اندازد. 

پولاک کار گردان فیلم بعد از آن تصمیم گرفت 
یک نمایش خانگی برای ویکی و خانواد هاش تر تیب 
دهد تا بتوانند در کنار هم برای اولین بار فیلم را 
ببینف د.ویکی می‌گوید: "وقتی نتیجه کلوزآپها را 
روی صحنه تلویزی ون دیدم به خودم گفتم واو 
پوستم اصلا زشت به نظر نمی آید.اصلاً برخلاف 
آنچه تصور می کردم بد نبود وحتی در نظرم بیشتر 
شبیه یک اثر هتری می آمد " 

سپس کتش رادر می آورد وروی صندلی 
کناری من می گذارد. برای اولین بار می‌توانم 
پوستش را از نزدیک ببینم. یک خالکوبی پرستوی 
مهاجر روی ساعدش دارد وهمچنین کلمه "کارما" 
راروی شصت دستش خالکوبی کرده است.انگار 
دارداز طریق آن خالکوبیه ابامن حرف می‌زند. 
یک چیزی مثل شکلک خنده‌هم روی انگشت 
وسطش دارد. می‌خندد و ادامه می‌دهد : 

" آن‌موقع که حال روحی‌ام خوب نبود و مواد 
مصرف می کردم:نفهمیدم کی و کجا این خالکوبیها 
راانجام دادم 8 

ویکی قبل از بازی در فیلم و موفقیت کاری و 
روحی که کسب کرده‌بود, تلاش می کرد مثل همه 
آفراد به زند گی عادی باز گر دد ولی نگاههای عجیب 
مردم هر بار تلاشش رانیمه‌تمام می گذاشت ولی 
حالا به گفته خودش این موفقیت آن چنان در روح 
و روانش تأثیر گذاشته بود که نه تنها به زندگی 


عادی‌بلکه به مرحله‌ای بالات ر از زند گی عادی 
دست پیدا کرده‌بود. 

ویکی می گوید:" وقتی مدرسه می‌رفتم به خاطر 
نشانه‌ها و جای سوختگیهای روی صورتم بچه‌ای 
ضعی ف به نظر می آمدم که خوراک قلدرهای 
مدرسه بود. آنقدر در مدرسه مورد آزار و اذیت 
قرار گرفته‌ام که تعدادش از دستم در رفته است. 
من همیشه مجبور می‌شدم کارهای دیگران را 
انجام دهم. یک بار یکی از دانش آموزان فند کش 
رانزدیک صورتم گرفت ومراتهدید کرد. چند 
باری هم گروهی من را کتک زدند.یادم می آید که 
وقتی فیلم یا کارتونی معروف می‌شد من را با اسم 
شخصیت منفی و وحشتناک فیلم صدا می‌زدند ", 

ولی آن روزهاهم گذشت.یک روز بعد از 
تمام سختیهایی که کشیده‌بودم یکی از معلمان 
کالجی که در آن درس می‌خواندم یک فیلم پنج 
دقیقه‌ای از ویکی گرفت و در آن توضیح داد که 
چه بلایی سرش آمده است.فیلم آن معلم خیلی 
زود روی فیسبوک و یوتیوب پر بیننده شد ومدت 
کوتاهی بعد از آن یک کمپانی تولید فیلم در لندن 
بااوتماس گرفت. آنها دنبال کسی بودند که از 
سوختگی جان سالم به در برده و حاضر باشد از 
زند گی خصوصی‌اش و اینکه چطور بامشکلش 
کتارمی آید صحبت کند. ویکی پیش نهاد آنها را 
قبول کرد ومدت طولانی برای ضبط فیلمهاوقت 
گذاشت وبا آن کمپانی همکاری کرد.برنامه‌ای که 
کمپانی لندنی از ویکی ضبط کرد بر نامه دوست‌یابی 
به‌نام "من برای عشق خیلی زشتم "نام گرفت. 
ویکی می‌گوید کمیانی فقط یک هفته قبل از پخش. 
اسم برنامه رابه او اعلام کرده بود. تهیه کنندگان 
علیر غم خواست ویکی از او خواسته پودند برای 
ضبط برنامه تظاهر کند که با یک مرد قرار ملاقات 
می‌گذارد. 
بای دیکر 0 

بعد از آن خوش شانسی یا بدشانسی که ویکی 
تجربه کرد. "لوسی باردی" کار گردانی که روی 
بازیگران غیر حرفه‌ای خارج از دنیای فیلم و سینما 
کار می کرد برنامه او رادید ویکی می گوید:" وقتی 
لوسی پاردی‌بامن تماس گرفت با خودم فکر 
می کردم.نه هیچ راهی ندارد.من این کار را ادامه 
نمی‌دهم. دیگر به هیچ چیز علاقه نداشتم ".لوسی 
پاردی یک سال تمام وقت گذاشت تاباویکی که 
دیگر حتی علاقه‌ای به جواب دادن به تلفتهایش را 
هم نداشت تماس بگیرد. او سعی کرد از هر طریقی 
باویکی تماس بگیرد. از پیغام دادن در شبکه‌های 
مجازی بگیرید تا تلفن زدن با شماره‌های ناشناس: 
ولی درست یک سال بعد ویکی به یکی از تلفنهایش 
ب 4سوربث انفاقیج وب دادوژنی ان طرق خط 
گفت :" بالاخره پیدایت کردم خواهش می کنم 


جواب منو بده!"ویکی می گوید :" پیش خودم فکر 
کردم چه زن دیوانه‌ای است! " 

لوسی پاردی برخلاف نظر ویکی:ملاقاتی را 
ترتیب داد و خیلی زود پولاک هم برای دیدن 
ویکی از آمستردام به لندن مسافرت کرد. 
پولاک که کار گردان جوانی است و ۳۶ سال دارد 
می‌گوید: "خیلی زود از ویکی خوش م آمد.می‌توانم 
بگویم از اولین تلفنی که به او زدم پیوند عمیقی بین 
ماشکل گرفت .ویکی به خاطر زخمهای بدنش و 
خجالت از نگاههای مردم برخلاف همه جوانهای 
ازوپایی از فعالیتهای اجتماعی دور مانده وحتی شنا 


هم یاد نگرفته بسود. پولاک به ویکی کمک کرد بر 
ترسهایش غلبه کند وهر دوباهم برای آموزش 
شنابهآمتخر محلی رفتندپولاک می گوید. "ودکی 
خیلی بامژه است و شخصیت ماد رانه و محافظت 
کنن ده‌با کلی ایده‌های کاری دارد. او بازیگر 
خارق‌العاده‌ای است و کافی است برای رسیدن به 
هر چیزی دستش را دراز کند " 

او ادامه می‌دهد :"ما در هن گام فیلمبرداری 
دوره‌ه ای بالا وپایین بسیاری داشتیم.ویکی 
خیلی بیشتر از افراد دیگر برای فیلمبرداری وقت 
می گذاشت. او در برخی از صحنه‌ها عصبی یا بیش 
از حد احساساتی می‌شد ولی خبلی زود همان لبخند 
همیشگی را تحویل بچه‌ها می‌داد. حالا بعد از اتمام 
فیلم من مدام با ویکی در ارتباطم و خودم رابه او 
متعهد می‌دانم ". 
نکاههای عجبب._____« 

پولاک به یاد می آورد که سالها پیش وقتی 
داشت برای ساخت اولین فیلم انگلیسی 
زبان خودش تلاش می کرد یک روز 
در فستیوالی در آمستردام. دربین 
جمعیت زیادی که جمع شده 
بودند. ناخواسته به یک زن که 
علامت سوختگی روی صورتش 
داشت خیره‌شدهبود ووقتی با 
هم چشم در چشم شده بودند 
روی ش راب ر گردان ده‌بود.بعد از 
آن پولاک به رفتار مردم با کسانی 
که صورتشان سوخته بود دقت کرد 
ومتوجه شد همه همین کار راتکرار 
می کنند. او می‌گوید :"همان موقع متوجه 
شدم که فراموش کردن درد سوختگی یا 


اسیدپاشی تقریباً غیر ممکن است زیرامردم با 
نگاههای عجیب و غریبش آن‌هر روز آن خاطره را 
به‌یاد آدم می آورند ". 

بعد از آن پولا ک با کمک یک خیریه که توسط 
یک مدل که اسید پاشی را تجربه کرده بود اداره 
می‌شد. شروع به ملاقات افراد نجات یافته از آتش 
سوزی و اسید پاشی کرد.اومی‌گوید ۰ "دختران 
جوان زیادی راملاقات کردم وسعی کردم از 
آنه اچیزهای زی ادی‌یاد بگیرم .همینطور که 
پولاک تحقیقاتش رادر زمینه اسیدپاشی تکمیل 
می کرد روزانه اخباری از حمله با اسید این طرف 
و آن طرف دنیا شنیده‌می‌شد. فقط ۵ مورد 
اسیدیاشی در سال ۱۷ ۲۰ در انگلیس کشوری که 
پولاک تصمیم گرفت فیلمش را در آن بسازد رخ 
دادوشبکه ی ان ان "لقب "پانتعت اسیدیاش ی" 
را به انگلیس داد. 

پولاک می گوید : "برای مدتها نشانه‌هاو 
جاهای‌سوختگی و زخم مثل فیلم "ج وکر بتمن" 
با جنگ ستارگان برای نشان دادن هویت و 
شخصیت منفی فیلمها مثل جنایتکاران و دزدان 
استفاده‌می‌شد ولی‌حالا در این فیلم ماسعی کردیم 
متفاوت عمل کنیم". ویکی می گوید :" وقتی بچه 
بودم از مادرم می‌پرسیدم چرا شخصیت بدهای 
فیلمهاجای زخم روی صورتشان است؟. اینطوری 
هر وقت کسی فیلمی ببیند که شخصیت منفی آن 
علامت برید گی یاسوختگی روی صورتش باشد با 
دیدن من یا افرادی مثل من شخصیت منفی فیلمها 
به ذهنش می آید.در صورتی که شاید اوازیک 
تصادف بد نجات پیدا کرده‌باشد ". 

ویکی در ادامه می گوید :"بعد از اکران 
فیلمم ان و نامزدی‌برای جوایز مختلف, دیگر دلم 
نمی‌خواهد از آرزوهايم دست بکشم زیر | بارها در 
گذشته این کار را کرده‌ام و خیلی پشیمانم. آرزو 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۵۶ ۳ 


حقام عالی انسانی در در ار شماست آن ر اددست رید 


۵ شلا 


تاسال آینده کی زنده باشد و کی ه؟ قربان 
امام حسین(ع) بروم که دهه محرمش سوای 
صدها فضیلت آسمانی؛ یک ویژگی دنیوی هم 
دارد و آن نیز چیزی نیسست جز دیدن رفقاو 
دوستان قدیمی که برای آدمهایی مانند من که 
دچار روزمر گی شده‌اند وسال به سال از رفقای 
دیرین بی‌خبر هستند, توفیقی می‌شود تادر این 
ده شب آنها را ببینی و خاطرات کهنه زنده شود 
این اتفاق برای من که رخ می‌دهد. 

محرم امسال اما برای من دو نکته دیگر را نیز به 
همراه‌داشت که اول, دومی را برایتان می‌نویسم: 
زند گینامه‌ای که این شماره تقدیمتان می‌شود را 
ززبان یکی از "کهنه رفیقانی " شنیدم که‌نزدیک 
به نیم قرن است هم رکاپ وبچه محل هستیم. 
آدمهای ایک سوال و یک مطلب " را نمی‌شناسم. 
اما "مهرداد"رابا ۴٩‏ سال رفاقت آنقدر می‌شناسم 
که حرفش پرایم حجت است! 
وامانكته دوم "یاهمان اول" که کوتاه از آن 
می گذرم؛ من نمی‌دانم کدام آدمی اولین مرتبه 
ین جهل راوارد حرمت محرم کرد که حالا 
خیلیها آن راشعار می‌دهند و می گویند: 'اگر برای 
امام حسین(ع) و در عزای اواشک بریزی» همه 
گناهانت پاک می‌شود!" 

چطور بای د چنین مطلب عجیبی را پذیرفت؟ با 
ین حساب و به استناد این روایت مجهول, لابد 
"محسن طیب" می‌تواند ۳۵۵ روز تخلف کند و ده 
روز برای آزاده‌ترین مخلوق جهان اشک بریزد 
وخبالش براعت شود که گنامانش پاک ش ده و 
دوباره برود و یازده‌ماه و بیست روز گناه کند و باز 
هم ۱۰ روز اشک بریزد وخیالش راحت باشد که 
ابص +ضسای تی خساب اس 

جمله‌ای منسوب به شهید شجاع انقلاب د کتر 
مصطفی چمران وجود دارد بااين مضمون: در شب 
عاشوراحسین(ع) به یارانش چنین فرمود: "هر 
کس از شما نسبت به دیگران حق الناسی بر گردن 
دارد برود و همراه‌من نباشد! شهید چمران سیس 
ادامه می‌دهد: در عجبم از کسانی که‌هزاران 
گنه هی کت ف و مقا که یک قطره اش کت بر 
حسین(ع) ضامن تشت آنهاست!* 

سخن را کوتاه کرده‌وبه داستان زند گی" 
خودم ان بیردازیم که البته ارتباطی با آنچه که 
چند س طر بالاتر نوش تم نداره اما این جمله در 
دلم مانده بود و اگر نمی گفتم دق می کردم! پس 
برویم به سراغ رفیق قدیمی آمهرداد " وروایتی 


که داشت از زندگی پررمز و راز شهباز خان و 
آقا لطفی " وءیک سوال و یک مطلب که آن را به 
روایت مهرداد برایتان نقل می کنم.-. 
sees‏ 

باشگاه‌بیلیارد "شهباز خان "یکی از شیک‌ترین 
باشگاههای بیلیارد تهران است. شیک نه از این 
بابت که میزهای بیلیاردش رو کش ماهوت دارد 
و نه به خاطر بوف ه پرمحتوایش, که اگر می‌گویم 
شیک است. منظورم فضای داخل آنجاست که 
پرخلاف اکثر باشگاههای بیلی ارد - داخلش نه 
می‌توانی سیگار بکشی ونه حق داری قمار کنی! 
هرچند که اکثر مشتریانش از بابت این آدو 
قوف یلیڈ ا کی جس تیهام کتی عرات 
مخالفت ماش هبازخان رانذارد 4 سالة است 
و مورد احترام همه. اتاق مدیریت باشگاه در طبقه 
دوم است و فقط همان یک اتاق است که شهباز 
خان آنجامی‌نشیند وهم به کارهای تجاری خودش 
"که خرید وفروش سنگهای ساختمانی است" 
می‌پر دازد و هم مانند عقاب با چشمان تیزبینش 
همه اتفاقات داخل باش‌گاه را رصد می کند و رفتار 
همة رامراقب است‌مثل آنالحظة که من وبرادر 
همسرم مشغول بازی "اسنو کر" بودیم و توجهمان 
به‌میز کناری بود که دویسر جوان همانطور که 
"شار "می‌زدند از زیر میز داشتند پلاستیکهایی 
کوچک _ که حاوی شیشه بود -را نیز بین خود رد 
و بدل می کردند! همین که داشستم فکر می کردم 
آیا کسی جز من هم این صحنه را می‌بیتد "شهباز 
خان" به یکی از کار کنان جوانش که مجید نام 
داشت اشاره کرد و او هم مفهوم حرف صاحب 


۷ شهریور ۹۸ اطلاعات‌هفتگی 


وج بووین 


Nese ان‎ 


gamailLcom@mohsen.akY1Y 


باشگاه و رئیسش رافهمید وبه سوی آن میز 
رفت و رو به دو جوان گفت: "به ۱۱۰ زنگ بزنم یا 
خودتان گورتون رو گم می کنید ؟ "یکی از دو جوان 
که بی‌پرواتر به نظر می رسید با پوزخند گفت: 
"یکدفعه بگین اینجا کود کستانه و خلاص!" 

مجید به جای پاسخ. بقه پسر جوان را گرفت و 
به طرف در خروجی هل داد و گفت: "هری باباا" 
اما همان جوان بی‌پر وا از توی جورابش یک چاقو 
در آورد: "یکبار دیگه به من دست بزن تانعشت رو 
تحویل ننه‌ات بدم "! مجید خواست واکنش نشان 
بدهد که صدای گامهای استوار شهباز خان که از 
پله‌ها پایین می آمد او را منصرف ساخت. شهباز 
خان بالبخندی بر لب جلو آمد و گفت: حالا این 
دفعه به ننه‌اش رحم کن شازده پسر... و جمله‌اش 
را با سیلی سنگینی که به صورت مرد جوان کوبید 
تمام کرد ولگدی هم نثار همبازیش کرد وهر دو 
نفر را به طرف در خروجی هل داد. جوان بی‌پر وا 
که حالا به پیج خروجی باشگاه رسیده و به فرارش 
مطمتن بود انگار نمی‌خواست کشیده‌ای را که 
خورده بود بی‌جواب بگذارد. اما نه با چاقوی تیزی 
که هنوز در دست داشت که با تیزی زبانش وبا 
پوزخند گفت: شهباز خان راست میگن که توی 
هفده‌سالگی پامنقلی بودی ونوزده سالت که شد 
تزریق می کر دی؟ اون وقت حالا واسه ما جانماز 
آب می کشی؟" انگار خون همه ر گهای شهباز خان 
در صورتش جمع شدا مجید مانند پلنگ پرید و 
صد متری دوید و در پیاده روی کتار باشگاه‌به 
آنها رسید و موهای جوان بی‌ی روا را چنگ زد و 
چاقویش را از دستش در آورد و او را روی زمین 


‌ کشید. اما شهباز خان که او هم مانند بقیه مشتریان 
باشگاه جلوی در جمع شده‌بودن د صدایش را 
انداخت ته گلو: "ولش کن مجید "مجید ولش کرد 
و آن دو که دور شدند شهباز خان زیر لب زمزمه 
کرد: "حرف حساب که کتک زدن نداره این را 
گفت و همه داشتند برمی گشتند داخل که یکی از 
مشتریان که مردی ۰ ساله بود و امیر نام داشت 
و از رفقای قدیمی شهباز خان محسوب می‌شد. 
مانند چند نفر دیگر سیگارش را روشن کرد تا 
بعد از کشیدنش به‌باشگاه‌ب ر گردد: که نگاهش 
به مردی کارتن خواب افتاد که درون سطل زباله 
باشگاه را جستجو می کرد و چرت می زد. امیر کمی 
نگاهش کرد و زمزمه کرد: " آقا لطفی خودتی؟" 
پیرمرد کارتن خواب به سختی پلکهایش را باز 
کرد آفا جواب نداد و امیر این مرتبة با صدای پلند 
گفت: خودشه... بيا شهباز خان..» به خدا این يارو 
آقا لطفی خودمونه..."! 

همهمه‌ای میان چند نفر از مردان جاافتادهشروع 
شد و داشتند با هم پچ پچ می کردند که شهباز خان 
با بهت و ناباوری -و شاید هم امیدواری -بر گشت 
و کنار درخت ایستاد و به پیرمرد کارتن خواب 
نگاه کرد و موقعی که مطمتن شد خود اوست. آقا 
لطفی با پاهای نحیفش از جا برخاست و خواست 
بگریزد که شهباز خان به مجید گفت: 

"بیارش توی باشگاه,ولی اذیتش نکن ۲ 

مجید دست پیرمرد کارتن خواب را گرفت و 
برخلاف میل او به طرف باشگاه آوردش. شهباز 
خان گفت: 

"باشگاه تعطیله, از همه عذر می‌خوام؛ پول میزتان 
هم مهمان من تا پوزشم رو بیذیرید.." 
همه رفتند و غیر از کار کنان باش‌گاه‌و چند رفیق 
قدیمی صاحب باشگاه کسی نمانده‌بوده شهبازخان 
رفت و کنار پیرمرد کارتن خواب معتاد که روی 
صندلی ولو شده‌بود ایستاد و گفت: "چشم ما 
روشن آقا لطفی: وسط آسمان دنبالت می گشتم. 
کف زمین پیدات کردم!من و توبا هم یک خرده 
ابهایی داریم ی ادت که نرفته آقا لطفی؟" 

پیرمرد که دستش داخل جیبش بود تا مبادا 
موادی که همراه‌دارد گم شود! با چشمان نیمه 
باز گفت: اینم از بخت خوشگل منه که گذرم 
به اینجا بیفته وببینم داخل سطل زباله جلوی 
باشگاهت چند تا بطری خالی نوشابه افتاده و بخوام 
جمعشون کنم و بریزم داخل گونی و بفروشمشون 
و خرج عمل فردای خودم رو دربیارم؛ که شانس 
طلائیمون زد تا چشم این امیر نا کس به من بیفته 
وم رابشناسه! وگرنه حالیم بود که اگر دستت 
بهم برسه خلاصم می کنی! ولی خیالی نیست: بیا و 
تلافی کن "شهباز بایا؟ 

همین واژه تر کیبی "شهباز بابا" که آقا لطفی به 


۱ _آنموقع یک محله بسودویکآقالطفی‌که ¦ 


۲ همه رو اسمش قسم می‌خوردناحالاچی شد 


زبان آورد کافی بود تاش هباز رابه حدود بیست 
سال قبل ببرد! کمی به پیرمرد خیره‌شد و گفت: 
"درسته که بهم ظلم کردی. اما در عوض به گردنم 
حق هم داری: ولی از دو تا چیز نمی‌تونم بگذ رم: 
اول اینکه یک جفت کشیده بهم زدی که باید بهت 
بزنم! دوم اینکه چرا بعد از اینکه آن دو تا کشیده 
رازدی؛ رفتی و گم شدی؟ تو خودت منو معتاد 
کردی و خرج اعتیادم رو می‌دادی, فکر نکردی 
وقتی من رو در نوزده سالگی ول کردی و رفتی 
چیکار باید بکنم؟ اگر این زن بامعرفت من نبود که 
همان روزها توی خماری تلف می شدم» چون توی 
نامرد به همه ساقیها و فروشند ه‌های محل سیرده 
بودی که به من جنس ندن. چرا اینقدر نالوطی 
بودی؟ تو مثلا جای پدر من بودی آقا لطنی!" 

آقالطفی‌نگاهی به تابلوی "سیگار ممنوع" 
انداخت و با خنده گفت: ما که نخودی هستیم" 
وبعد سیگارش را روشن کرد و مجید هم با اشاره 
شهباز خان که گفت: عیبی نداره" مانعش نشد 
تا آقا لطفی بگوید: هم خمارم هم خسته» حوصله 
تعریف کردن قصه طولانی را هم ندارم. کوتاه 
میگم اما همه چیز رو میگم نه از ترس تو که عین 
شمر بالای سرم وایستادی, که اگر میگم واسه 
اينه که می‌خوام ماجرای تنها کار درستی که در 
زندگی‌ام کردم رو بهت بگم!" 

آقا لطفی یک غلیظی به سیگارش زد و یک نفس 
صحبت کرد: هشت سالت بود که آقات فهمیذ 
داره‌می‌میره من و آقامنوچهر "پدرت "خیلی رفیق 
بودیم: آنقدر سفرنشین هم بودیم که منوچهر 
چون می‌دانست مادرت با پای فلجش نمی‌تونه 
از پس بز رگ کردن تو بربیاد! واسه همین آقات 
به این نتیجه رسید که تربیت کردن تنها یسرش 
رابسپره به بهترین رفیقش! اینطوری نگاه نکن و 
تودلت به آق | منوچهر فحش نده که چرا تو را به 
یک آدم عوضی مثل من سیرد! ما که از روز اول 
عوضی نبودیم! آن موقع یک محله بود و یک آقا 
لطفی که همه رو اسمش قسم می‌خوردن! حالا چی 
شد که یک دفعه لوطی محله ‏ شد منقل نشین؟ 
نه من می‌خوام قصه "حسین کرد شبستری"برات 
تعریف کنم ونه تو دنبال قاتل بروسلی باش! همین 
رابدان که وقتی چهارده‌سالت بودم من طوری توی 
اعتیاد غرق شده‌بودم که فرق خوب وبد راهم 
نمی‌فهمیدم! آدمهای داغونی مثل من که مخشون 
توسط مواد به گوه کشیده میشه! بعضی وقتها فکر 
می کنند بهترین رفتار همانه که فکر می کنند! منم 
مثلا برای اینکه هوای تو رو داشته باشم فکر کردم 


به جای اینکه با غریبه‌ها سیگار بکشی. خودم نخ 
اول سیگار را بگذارم لای انگشتت! شونزده سال- 
بود که با خودم گفتم: آبالاخره یک فر به شهباز 
منقل رابفرما می‌زنه؛ پس چه بهتر که خودم این 
کار رابکنم که مراقبت هم باشها واسف همین اولین 
بست را خودم به وافور چسباندم و دادم دستت! 

آن روزها آنقدر در لجنزار اعتیاد غرق بودم - 
درست مثل همین الان - که دیگه حواسم از تو 
هم پرت شد ویک روز مادرت که بهش می گفتم 
"آبجی خانم "با همان پای فلجش خودش را کشاند 
دم مغازه من و در حالی که اشک می‌ریخت بهم 
گفت: "نمی دانم منوچهر رانفرین کنم که پسرم را 
به آشغالی متل توسیرد؟ یا به توفحش بدم که 
باعث شدی الان پسرم هروئین به خودش تزریق 
کنه!" 

آقالطفی چندمین سیگارش را روشن کردو 
آهی کشید وادامه‌داد: "يخ کردم وقتی شنیدم 
دوامی کشی و هروئین تزریق می کنی!امخ من 
آنق در تعطیل بود که فکر می کردم عیبی نداره 
تریاک بکشیی اما هروئین نباید مصرف کنی! زیاد 
بیراه هم فکر نمی کردم. چون هروتئین خط پایان 
مسابقه است -بماند که حالامواد صنعتی آمده 
که به هروئین میگه زرشک -هرچی بود. چند روز 
حسابی قاط زدم و بدون اینکه تو متوجه باشی 
هر روز با مادرت حرف می‌زدم و دنبال را‌حلی 
می‌گشتم که کمکت کنم«اما مخ معیویم باریم 
نمی کرد تا اینکه یک روز "آبجی "برام تعریف 
کرد که تویک دختردایی به‌ن ام "ماندانا""داری 
که عاشقش هستی و آن دختر که داشت دییلمش 
رامی گرفت. تورادوست داره ام اچون عملی 
شدی ازت بیزار شد واسه همین یک روز رفتم 
دم مدرسه‌اش: ماندانا هم اولش مثل آبجی خانم 
سرزنشم کرد ومرامسبب همه مصیبتهای تو 
می‌دانست که راست هم می گفت. ولی من یک 
جمله بهش گفتم: "من دربان جهنم و تو شاگرد اول 
بهشت ماندانا خانم اما اگر وجودش راداری بای 
عشقت وایسا و من هم هرچی دارم واسه درمان 
شهباز خرج می کنم!" 

زنت اول باور نکرد و فکر کرد این حرفها رادر 
عالم هیروت می‌زنم: اما وقتی روح پدرت را قسم 
خوردم باور کرد و تصمیم گرفت کمکت کنه! ولی 
قبل از آن من باید قدم آخر را برمی‌داشتم که 
شد حکایت همان دو تا کشیده که نشست چپ و 
راست صورتت! 

اگه یادت باشه آمدم بهت گفتم: اگر یک بار 
دیگه لب به هروئین بزنی سرت رومی‌برم !تو 
هم که از من می‌ترسیدی دیگه نرفتی سراغ دواو 
پر کی ممت مقلا از آتجا به بعد بود که ماند انا 


بقبه در صفحه ۶۵ 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۵۹ 


او ا 


رسیم تمکارمی‌دودولی ش او 


با 


آقی می ماند 


6 شکپیر 


اخیر فیلمی در فضای مجازی حسابی سر و 
صدابه پا کرد. در استان کهکیلویه و بویراحمد یک 
دختر ٩‏ ساله با یک پسر ۲۲ ساله ازدواج می کند و 
فیلم مراسم ازدواج آنان در فضای مجازی دست 
به دست می‌شود. این فیلم وا کنشهای قابل توجهی 
را برانگیخت و نقدهایی صورت گرفت. از جمله 
سردبیر روزنامه اطلاعات نوشت: 

بی‌تردید وقتی دختر ٩یا‏ ۱۰ ساله‌یا ۱۲ ساله‌ای 
پای سفره‌عقد می‌نشیند در این تصمیم گیری نقشی 
تارذ وای خاتواده‌فا خی 2د کهیز اسا بی سفبت: 
آنها را پای سفره عقد می‌نشانند وجالب اینکه دو 
سال تمام است که طرح ممنوعیت ازدواج درسنین 
پایین در مجلس خاک می‌خورد و عده‌ای هم شاید 
بر این گمانند چون تعداد این ازدواجها اند ک است 
نیازی نیست که در شرایط اقتصادی امروز به این 
مساله بپرداژند شمن اینگه عد ای معتقدند ایجاد 
چنین محدودیتهایی خواسته دشمن برای کاهش 
جمعیت است. درحالیکه در خود کشورهای غربی 
محدودیت ۱۸ سال وجود دارد و ضمناً تعداد این 
ازدواجه ادر ایران هم کم نیست چرا که تنها در 
سال ٩۶‏ بیش از ۳۵ هزار و سیصد نفر دختر ۱۰ تا 
۴ ساله پای سفره‌عقد نشستندو ۲۱۷نفر دختر 
کمتر از ده‌سال راهم باید به این فهرست افزود. 
در همین رایطه گفتنی است که ازدواج در سنین 
پایین حتی از نظر بسیاری از مراجع تقلید نیز 
به مصلحت نیست. ازجمله اینکه آیت‌الله مکارم 
شیرازی, هفته گذشته در پاسخ به یک استفتا اعلام 
کرد که ازدواج دختران باسن کمتر از ۱۳ سال به 
جهت عوارضی که دارد باطل است. 


در خبرها آمد که نقدینگی در کشور به دوهزار 
هزار میلیارد تومان رسید. نقدینگی به مجموع پول 
و سیرده‌های نظام بانکی که به صورت اسکناس: 
سپرده دیداری, سپرده جاری و سیرده مدت‌دار و 
سپرده‌قرض‌الحسنه وجود داشته و سرمایه قابل 
برداشت بخش خصوصی است گفته می‌شود. 

در فاصله سالهای ۵۸تا ۰ ۶یعنی طی ۲سال رقم 
نقدینگی از ۲۵۸ میلیارد تومان به ۴۵۰ میلیارد 
تومان رسیذ که رشد بیش از ۷۰ درصدی آن 
به میزان زیادی به دلیل اشغا 


ل‌سفارت. تحریم 


آمریکا و بویژه وقوع جنگ بود و در سالهای دفاع 
مقدس به خوبی رشد آن کنترل شد به طوری که 
طی سالهای ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۸ بعنی طی ۸سال از 
۰ میلیارد تومان به ۱۵۶۸ میلیارد تومان رسید 
یعنی‌درطی ۸سال کمتر از ۲/۵برابر شد.در 
دوره‌هشت ساله ۶۸ تا ۷۶ حجم نقد ینگی دوباره 
رشد قابل توجهی گرفت واز ۱۵۶۸ به ۱۱۶۵۵ 
میلیارد تومان رسید یعنی حدود ۶/۵ برابر افزايش 
یافت که البته بخش قابل توجهی از این رشد به 
دلیل تعدیل نرخ ارز بود. در دوران ۸ ساله بعد 
تعنی هولت آصلاعات نن رو اقا مرج 
کنترل شد و از ۱۱۶۵۵ به ۶۸۵۸۶ رسید که 
نشانگر رش دی معادل ۴/۸ برابر است.اين رقم 
امادر ۸ساله دولّت احمدی ناد از ۶۸۵۸۶ 
میلیارد تومان به ۴۵۰ هزار میلیارد تومان رسید 
که نشانگر ۶/۵ برابر شدن رشد نقدینگی است. 
در دولت روحانی بعنی از سال ٩۲‏ تا به حال در 
عرض ۶ سال این رقم به دو هزار هزار میلیارد 
تومان رسید که نشان می‌دهد تا کنون ۴/۵ برابر 
رشد داشته است. به زبان دیگر رشد نقدینگی در 
ايزا دوفافلة ۴ سال اخیر پیش از -*۱۵ببزایز 
شده‌است که رقم بسیار تکان دهنده‌ای است و به 
عنوان مقال در مفایسه با آمریکا که ذر .۴۰ سال 
اخیر تنها شاهد ۶برابر شدن نقدینگی خود بوده 
لجام گسیختگی این شاخص در اقتصاد ایران را 
نشان می‌دهد.یکی از عوامل مهم رشد نقدینگی در 
ایران سود بانکی بالاست و نظام بانکی حداقل هر 
ساله بین ۱۵ تا ۱۸ درصد به این رقم می‌افزاید. 


افزایش ۶۰ برابری قیمت سهام! 
ا ۱ 


ایرناهفته گذشته گزارشی از پرونده پدید ه‌شاندیز 
منتشر کرد که خلاصه‌ای از آن چنین است: 

۸ آبان ۸۷ شر کت توسعه بین‌المللی صنعت 
گردشگری پدیده شاندیز به صورت سهامی عام 
ادس شد وسال کیل از ایی تاریخ آین بر كتا 
عنوان شر کت سرمایه گذاری کاوشگران سهام در 
مشهد فعالیت می کر د.چندی که گذشت مالکان 
شر کت برنامه ساخت مجموعه بز رگ شهر رویابی 
پدی ده را کلید زدند وبه فروش سهام و تبلیغات 
گسترده بویژه در تلویزیون روی آوردند. با رشد 
تقاضا برای سهام پدیده قيمت هر سهم آن رشد 
سرطانی یافت. یعنی هر سهم ۲۰۰ تومانی سال 
۸۸ به دوازده‌هزار تومان در سال ٩۳‏ رسید و ۱۳۶ 
هزار سهامدار شر کت شدند که مجموع سهامشان 
۱ درصد بود.در دی ماه ٩۳‏ دادستانی به قضیه 
ورود کرد چرا که چنین رشدی در قیمت سهام 
محصول چیزی جز سفته بازی و اقدامات خلاف و 
توقم نبود وهیج نسبتی با سرمایه و دارایی شر کت 
نداشت وادامه این وضع جدای مشکل اقتصاذی, 
مشکلات امنیتی نیز برای کشور به همراه‌می آورد. 
سرانجام هم پهلوان مالک پدیده‌داد گاهی ومحکوم 
و روانه زندان شد و سهامداران مالک پدیده شدند. 
البته معلوم است که همچنان زیان دیده هستند. 


به نام فقرا به جیب اغنها نماشای اینترنتی رستاخیز حرام است! 


طی ۵ماهه نخست سال جاری بالغ بر ٩‏ میلیون 
و پانصد هزار تن کالای اساسی به ارزش بیش از 
۴مبلیارد و ۷۳۰میلیون دلار وارد کشور شد که 
نسېت به همین مدت در سال گذشته ۱٩‏ درصد 
افزایش نشان می‌دهد.البته این افزایش بیشتر 
به خاطر رفع نگرانی مردم از کمبود کالاو تأمین 
مایحتاج آنها صورت گرفته است. 

اما با توجه به اینکه تقریباً تمام این اقلام با 
دلار ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور شده چراقیمت 
بسیاری از اقلام کالاهای اساسی نسبت به‌سال 
قبل افزایش داشته است؟ و معلوم نیست وقتی 
این سیاست: در عمل شکست خورده و چندان 
کمکی به فقرا نکر دهو بیشتر نوعی رانت برای 


عده ای به وجود آورده است به چه دلیل همچنان 


استمرار پیدا می کند؟ 


هی ۱ ۱ 
۷ شهر یور ۹۸ اطلاعات‌هفتگی 


احمدرضا درویش, کار گردان مشهور سینما 
که فیلم سیتمایی پرخرج رستاخیز را چند سالی 
است در نوبت اکران دارد اخیر و در روزهای 
پیوسته به تاسوعا و عاشورای حسینی نامه بلند 
بالاو گلای آمیزی در ارتباط با علت توقیف فیلم 
رستاخیز وجرایی آن انتشار داده واز مردم خواسته 
است که از نسخه کبی اثر دیدن نکنند که فعلی 
حرام است.و در نامه‌اش که در ۵ گام نوشته شده 
به ماجرای این فیلم که مربوط به قیام کربلاست 
اشاره می کند.از جمله اینکه برای ساخت فیلم 


رستاخیز ۸سال(۸۴ تا )٩۲‏ زمان صرف شده و 
سرانجام در جشنواره فیلم فجر سی ودوم )٩۳(‏ 
۸سیمرغ بلورین در بخش داخلی و یک سیمرغ در 
بخش بین‌المللی را دریافت کرده است وبالاخره 
در سال ٩۴‏ مجوز اکران گرفته امایس از چند 
سافت کزان پروانهبمایتن داخلی آن باطل وها 
پروانه نمایش بین‌المللی آن صادر شد وتلاش ها 
برای رفع مشکل فیلم به جایی ثرسید درحالیکه 
طی مکاتبه با رهبر انقلاب ایشان تا کید کردند که 
شما به خدا توکل و پر باور خود ایستادگی کنید. 

اما گلایه اصلی دروبش جنین است: 

اکنون پس از سپری شدن بیش از چهار سال 
از توقیف فیلم رستاخیز و همزمان با شام غریبان 
شهدای کربلا (۱۳۹۸) نسخه معیوب این‌فیلم بانام 
"القربان" در اقدامی غیراخلاقی به فضای مجازی و 
سایتهای اینترنتی راه یافته است و رهزنان عرصه 
فرهنگ و هنر با بستن قاب تصویر (کادر» نشان 


حک شده (واتر مار ک) روی تصاویر و عنوان بندی 
(تیتراز) انتهای فیلم که حاوی اسامی عوامل و 
سرمایه گذاران فیلم بوده است را حذف کرده ویس 
از گذشت چهار روز از این سرقت هنری, صدها 
هزار نفر آن را دیده‌اند وبنابر قرائن‌موجود میلیونها 
نفر نیز باپرداخت هزینه به شسبکه‌های اینترنتی 
خارجی به تماشای آن نشسته‌اند.درویش در پایان 
ضافه می کند که فیلم. تولید بخش خصوصی و حق 
لناس است ولذا آنها که به مسایل شرعی اعتقاد 
دارن د بذانند که تماشای آن و کپی برداری آن و 
مواردی از این دست حرام است و از مسئولین و 
مقامات خواسته تا به مشکل فیلم رسید گی کنند. 


هزینه تراشی بی‌دلیل 


از جمله مواردی که بی‌دلیل برای نظام اسلامی 
هزینه تراشی می کند. مساله ورود خانمها به 
ورزشگاه است. از آن بدتر گاهی گافهای بزرگی 
است که باعث لطمه به حبثیت مملکت می‌شود بد 


نیست به این گزارش ورزش ۳ توجه کنیم وببینیم 
که یک ناپختگی چه تصویری از ما در رسانه‌های 
بین‌المللی می‌سازد. اگر قرار بود چنین شود چرا 
اصولاً از ابتدا این خانم به ورزشگاه دعوت شد؟ 
همسر بازیکن گل ‌گهر:نباید به ورزشگاه می‌رفتم 
در جریان دیدار گل گهر سیرجان و سایبا 
حضور همسر کوین جانی جانسون. باژیکن 
گل گهر در باکس ۷1۴ ورزشگاه خبرس از شد. 
خانم مادلین بوسمن که باهماهنگی‌های قبلی با 
مسئولین باشگاه در ورزشگاه حضور یافته بود در 
نهایت ورزشگاه را ت رک کرد.رسانه‌های هلندی 
می گوین د زنان در ایران در حال حاضر نمی‌توانند 
مسابقات لیگ را از درون استادیوم تماشا کنند 
ولی جانی جانسون برای اینکه همسرش که برای 


سر زدن به اویه ایران آمده وده در دیدار با ساییا 
در استادیوم حاضر شود با چند مرجع مختلف 
صحبت کرده‌بود.مادلین بوسمن در گفتگو بایک 
رسانه هلندی گفت:" ۴۵ دقیقه پیش از شروع 
مسابقه رئیس باشگاه با من تماس گرفت و گفت 
تلاشها موفقیت آمیز بوده.من روی حرفش حساب 
کردم وبه ورزشگاه رفتم. اگر الان به عقب ب رگردم 
احتمالاً آن کار را نخواهم کرد" 

همسر جانی جانسون وقتی از ماشین پیاده 
می‌ش ود به باکس ۷1۴ ورزشگاه اسکورت شده 
ودر آنجایک صندلی به او تعارف شدهو از او 
پذیرایی می‌شود... مادلین بوسمن در این باره 
می گوید:" بعد از مدتی متوجه شدم که از روی 
سکوها از باکس ۷1۴ عکس گرفته می‌شود. ولی 
فک می کردم آنها دارند از افراد مهم ومقاماتی 
که در با کس حضور دارند عکاسی می کنند. حتی 
برای یک لحظه هم فکر نمی کردم که دارند از 
من عکس می گیرند. بعدها فهمیدم که آن عکسها 
در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده. ۲۵ دقیقه از 
شروع بازی گذشته بود که یک نفر از یشت روی 
شانه‌ام زد. از من خواستند باکس رات رک کنم. آن 
موقع خیلی ترسیده بودم. افرادی را ديدم که به 
زبان فارسی با حرارت زیاد باهم بحث می کنند 
ومن رابه هم نشان می‌دهند. روسری را جلوتر 
کشیدم و حجاب را بیشتر رعایت کردم" 


خانم بوسمن به ساختمان دیگری هدایت شده 
واز آنجابازی رااز تلویزیون تماشامی کند. خانم 
بوسمن در ادامه گفت:" به من گفتند نیازی نیست 
بترسی چون احتمال دستگیری به هیچ وجه وجود 
نداد پلیسن از با اه یو ام بود که مر را از 
باکس ۷1۳ ورزشگاه به بیرون هدایت کنتد ". 

کوتاه و خواتدنی 

واف اشن گ رارش بانک مرک وی وش از ۶ 
میلیون و ۳۷۰ هزار دستگاه کارتخوان در کشور 
فعال است که تعداد بیش از یک میلیون و۴۴ ۲ هزار 
از این دستگاهها تنها در استان تهران قرار دارند. 

-استاد احمد مهدوی دامغانی که سالهاست مقیم 
آمریگاست و در دانشگاههای آمریگا سالا دیس 
کرده گفته است:من در ۴٩سال‏ عمر خود هر ب رکت 
و هر موفقیتی که داشتم وهر عنایتی که به من شده 
ار سس رن وسنالفت اوري اة 
حضرت رضا(ع) بوده است.لذا به جوانها توصیه 
می کنم تا آنجایی که می‌توانند قر آن بخوانند. 


در حوزه تکالیف شهروندان در شهر و حقوقی 
که‌شهر و شهرداری بر گردن شهروندان دارد 
انت االله بیان خواهیم کرد که اینهاهم حقوق شهر 
برگردن شهروندان است و شهروندان باید آن 
راملاحظه کنند. علی‌ای حال متأسفانه اکنون 
شوراهای شهرهابه این وظیفه مهم که قانونگزار 
دریند ۲ماده ۷۱ وظایف شوراها بر گردن آنها 
گذاشته و حقوق هزاران و در کلانشهرها میلیونها 
اسان پر دقه آذهاست عمل نمی کننته جای تاتف 
است که‌اگر به عضوی از شورای شهر بگویید چرا 
ملا وضعیت اقتصادی پر مشکل دارد ومردم 
شهر در مضیقه مالی هستند ویامشکل اقتصادی 
دارند شماچه برنامه‌ای برای رفع مشکلات 
اقتصادی مردم دارید؟ به شمامی گوید این به 
دولت مربوط می‌شود وحتی شاید وظابف خود 
در قانون رانخوانده که موظف است بامشار کت 
مردم راهکارهایی تهیه و با مشاوره با کارشناسان و 
اساتبد اقتصاد که حاضرند رایگان در شور حضور 
یافته و مشاوره‌بدهند به طرحهایی اجرایی تبدیل 
کرده در صحن شورای شهر به تصویب رسانده 
به مراجع قانونی مؤت ر ارائه کرده و آنقدر پیگیری 
کند تامشکل اقتصادی مردم شهر حل ویا کاسته 
شده وشهر ومردم آن در مسیر رشد وتوسعه 
اقتصادی قرار گیرد. همینطور امنت مسایلی ماد 
مشکلات اجتماعی, از کارتن خوابی گرفته تا اعتیاد 
و کودکان کار وبیکاری و ازدواج وخانه ومسکن 
جوانان وامثالهم تامشکلات فرهنگی, آموزشی, 
بهداشتی ورفاهی وامثاله م اینها وظیفه وتکلیف 
اعضای شوراهای شهرهاست و حقوق شهروندان 
که فردایی برای باسخگویی هم هست و نمی‌توان 
از آن به راحتی عبور کرد. شوراهابه عنوان امین 
و نماینده‌مردم. همانگونه که اشاره شد موظفند 
بر عملکرد شسهرداریهانظارت کنند. یکی از موارد 
نظارت شوراهایر عملکرد شهردار بها در بند ۲ماده 
۱قانون " آمده‌است.دراین بند قانونگزارشورا 
زآمکف کرده اس بت که د رحس آحرای مصو بات 
خود در شهرداری و شر کتها و سازمانهای وابسته 
به شهرداری نظارت کند این نظارت در راستای 
رعایت وحفاظت از حقوق شهر وندان است. چرا 
که شهروندان راسا نمی‌توانند به اسناد ومدارک 
شهرداری دست یافته وبر حسن عملکرد شهرداری 
در رعایت حقوق شهر وندان نظارت کنند: این کار 
در راستای قالون بر عهدهاعضای شورا گذارده‌شده 
است. چنانچه شورا مصوب کرد پروژه‌های شهری 
بااین اولویتها اجرا شود اجرای مورد به مورد آنها 
نیز باید توسط شور نظارت شود. 
نون تشسکیلات وظابف ات شوراهایاسلامی کشورو انتغاب 
شهرداران عصوب ۱۳۷۵و اصلاحیه‌های بعدی 


اطلافان‌هنتگي شماره ۳۸۵۹ 


ادامه دارد 


© ورس و 


دم یی هن راستو دن همچو ن دشنام دادن به خو د است 


۵ لاروشقو کولد 


پیش درآمد: به رنج. محصولی است که ناگفته‌های بسیاری را با نام خود به 
همراه دارد از شالی‌های سبز زیبا و رویایی خاطره انگیز شمالی تا سختی‌هایی که کشاورزان آن رابه جان می‌خرند 


تا بلکه سفره ایرانی بتواند محصولی خوشمزه وخوش عطر را تجربه کند. اما این خواسته به همین سادگی‌ها هم ممکن نیست 


و هزاران حرف و حدیث پا به میان می‌گذارد تا هم ام کشاورز را تلخ کند و هم سفره ایرانی ر... 


۴ دیدار با مرد شالیکار 

مرد شالیکاری را دیدم در داخل زمین شالی خود 
با دمپایی ابری اذ انگشتی وپیراهن سفید آستین 
کوتاه به راننده ماشین دستگاه درو می گوید؛ این 
محدوده‌مرزی شالی مال بنده است او سیسر 
۸ گونی ۸۰ کیلویی تحویلش داد و کنار جاده 
آسفالته در نزدیکی شالی‌اش نشست و من که 
ناظر این صحنه بودم؛ صبوری کردم ودر کنارش 
نشستم. پس از یک ساعت مرد راننده دستگاه 
دروی شالی ۱۷ گونی شالی جو (برنج سفید 
نشده) ۸۰ کیلویی تحویل صاحب شالیکار داد 
ویک گونی جو ۸۰ کیلویی بابت هزینه دستمزد 
برداشت. مرد شالیکار با کمک او ۱۷ گونی جو 
رابار طاقن یسانش زد و یقن کار اند 
برنجکوبی مورد نظرش حر کت کرد. من نیز 

که در کنار جاده نشسته بودم بلند شدم و آهی 

عمیق کشیدم و چندین بار به شالیکاران قدیمی 
- که به مدت پنج ماه شبانه روز با زن و فرزندان 


هنگام درو کردن برنج 


خود بدون هیچگون 4 امکاناتی این محصول را با 
کیفیت عالی برداشت می کر دند _-خدابیامرزی 
گفتم و به دنبال او راهافتادم. 
۴ اد گذشته به خير 

در طول مسپر یاد دوران گذشته دور افتادم که 
پدران و مادران‌ما چه رنجهایی متحمل می‌شدند. 
پدرم باتلاش و زحمتهای فراوان با زن و فر زندان 
خود. همگی با پای برهنه در زمینهای سرد و 
باتلاقی شالی کار می کردن د و صبحانه و گاهی 
ناهار راهم در زمینهای شالی صرف می کر دند. 
اما این عزیزان زحمتکش هیچ وقت زمینهای 

امروزه 

زمینهای کنشاورزی در بیشتر 

مواقع تشنه است و محصولات باکیفیتی 


بسه عمل نمی‌آید و از سوی دیگر سازمان 


آبرسانی, آبها رابه صورت جیره بندی 
روانه شالیزارها می‌کند 


شالی خود را تنهانمی گذاشتند و هميشه مثل یک 
یار در کنارشان بودند. مردها بعضی شبها تاصبح 
در زمینهای شالی گشت می‌زدند که مبادا آب 
نداشته یا آب زیاد داشته‌باشد. چون زمین شالی 
هميشه باید مقدار معینی آب در خود داشته 
باشدتا محصول خوب و با کیفیتی به دست آید. 
طی سه دهه گذشته و قبلتر هر هفته کم و بیش 
دو روز یا بیشتر هوا بارانی می‌شد و زمینهای 
شالی هميشه باید کنترل می‌شد تانه آب پر پر و 
نه کمتر و یا خشک باشد اینجا بود که شالیکاران 
مجبور می‌شدند با زن و فرزندان خود علفهای 
هرز را از زمینهای شالی در آورند و زحمات آنها 
اکثر سالها دوچندان می‌شد برعکس امروزه 
برای راحتی کارشان در دو ويا سه مرحله 
سمهای علف کشی استفاده می کنند و عواقب 
آن راهم مصرف کنند گان می‌بینند! 
خلاصه اینکه مردان شالیکار ۱۵ روز مانده‌به 
دروی محصولش ان محل ورود آب رابه زمینهای 


"۷ ۷ شهر یور ۹۸ اطلاعات‌هنت؟ 


شالی قطع می کردن د و اگر در این مدت کوتاه 
شانس پارشان بود و باران نمی‌بارید و زمینهایشان 
باتلاقی نمی شد که خیلی خوشحال می‌شدند ولی 
متأًسفانه به یاد دارم اکثر سالها کشاورزان متحمل 
این مشکلات می‌شدند وبه ناچار شبانه روز کار 
می کردند تامشکل رفع شود وبعد هم با کمک 
همدیگر وزن و فرزندان شروع به درو کردن 
محصول با وسیله‌ای به نام "داره" که تر کیبی از 
داس واره است. می کر دند. 


آن دوران مثل امروزه 
نبود که به یک نوع محصول 
اکتفاکنند و شالیکاران قدیم هر 
۱ سال با هر دو سال بک بار محصولات | 
" زمینشان راتغییر می‌دادند و از کودهای 
حبوانی استفاده می‌کر دند و به همین 
دلیل هر ساله محصولات بیشتر 
و مزغوبتزۍ به عمل 
می‌آوردند. 

6 شیوه درو ۱ 

اگر می‌پرسید درو کردن محصول چگونه بود 
باید بگویم هنوز هم کم و بیش در بین شالیکاران 
قدیمی همان شیوه متداول است یعنی نصف ساقه 
شالی که خوشه برنح دارد رامی‌بریدند و بقیه 
ساقه بریده شده به مدت یک يا دو روز در برایر 
نور آفتاب می گذاردند تا خوشه‌های برنج خوب 
خشک شود سپس آن راجمع آوری و بادوش 
کشیدن محصول و یا بار کردن آن به اسب برنج 
رااز شالیزار باتلاقی به انباری که در مجاورت 
خانه مسکونی‌شان داشتند می‌بر دند و یس از 
گذشت یک ماه مر حله به مرحله با دود دادن 
محصول در اتاقکی گلی آن راخشک می کردند و 
در ادامه باچوب به آنها ضربه می‌زدند و بعضیها 
هم شالی خشک شده را به صورت دایرهای به قطر 


جو مشجربان در محوطه کارخانه به امانت گذاشته شده است 


۰ الی ۱۵ متری چبدند وبا کمک 
گرفتن از اسب خود و ضربه‌های نعل 
چهاردست ویای حیوان خوشه‌های 
برنج راجدا کردهو خانمهای خانه 
هم موظف به جمع آوری جو و گونی 
بودند و در ادامه جوی گونی شده 
را بار اسب می کردند و به کارخانه 
برنجکوبی می‌بردند تا تبدیل به برنج 
یا همان طلای سفید شود. البته آن 
دوران مثل آمروزه‌نبود که به‌یک نوع 
محصول | کتفا کنند و شالیکاران قدیم 
هر سال یا هر دو سال یک بار محصولات زمینشان 
را تغییر می‌دادند و از کودهای حیوانی استفاده 
می کردند و به همین دلیل هر ساله محصولات 
بیشتر و مرغوبتری به عمل می آوردند.اما امروزه 
با مکانیزه شدن شالیزارها اکٹ را با دستگاه نشا را 
انجام می‌دهند و برای از بین بردن علفهای هرز هم 
در دو و یا سه مرحله سمهای علف کش استفاده 
می کنتد. این نوع سم و کود شیمیایی مختلف 
باعث می‌شود که آفات به مراتب بیش تر شود و 
در این شرایط است که شالیکاران مجبور می‌شوند 
در سه و یا چهار مرحله ساقه‌ها و خوشه‌های برنج 
راسمیاشی کنند که عواقب آن امراض دستگاه 
گوارشی در بین مصرف کنند گان این محصول 
است وبه همین دلیل سفارش شده‌مصرف 
کنند گان هن گام پخت برنج, چند بار آن رابا آب 
گرم بشویند. 

البته امروزه زمینهای کشاورزی در بیشتر مواقع 
تشنه است و محصولات با کیفیتی به عمل نمی آید 
و از سوی دیگر سازمان آبرسانی. آبها رابه 
صورت جیره بندی روانه شالیز ارها می کنند. در 
صورتی که این گیاه‌از شروع نشا تا زمان به ثمر 
رسیدن باید زمینش حداقل به ارتفاع ۵ سانتی 
متر آب باشده اما متأسفانه سازمانهای آیرسانی 
یک ماه مانده به درو کردن شالی؛ آب را کاملاً 


سیدجواد میررضاپور مسئوا 


قطع می کنند تا شالیزار خشک شود و شالیکار به 
روش صنعتی محصولاتش رابا دستگاه کمباین 
درو کند. این ماش ين کمباین هم به مدت دویا 
تنب تتاعت یک هکار شالی رادرو هی کند. 

از زمان گذشته بیرون بیاییم و به ادامه گزارش 
بیر دازیسم؛ یعنی زمانی که کشاورز مورد نظر 
مابعد از درو کردن شالی(جو) آنها را داخل 
گونی ۸۰ کیلویی ریخت و بار نیسان زد ومن 
هم همراه این مرد زحمتکش وارد کارخانه 
برنجکوبی پورصدیق شدم. 

در بدو ورود مامسئول کارخانه تعداد کیسه‌های 
جوبرنج رايادداشت و رسید به صاحب شالی 
داد تادر تاریخ معین با او تماس بگیر د و با حضور 
او تعداد کیسه جو وی را در خزانه خشک کن 
بریزند. مرد کشاورز هم بر گه رسیدتحویل جو 
به کارخانه را گرفت و رفت با دیدن این صحنه 
تعجب کردم و به خودم گفتم مگر می‌شود 
آمروزه کالایی که ارزش آن بیش از بپیست 
میلیون تومان است: با دریافت یک بر گه رسید 
بتوق:مهر و امضا تتحویل کار له تنود؟! 

اینجا یود که نتوانستم جلوی کنجکاوی‌ام رابگیرم 
وماشینم را در گوشه‌ای از محوطه پا رک کردم و 
پیاده شدم. نگاهی به اطراف کارخانه برنجکوبی و 


بقمه در صفحه ۵۳ 


6 رود 


مستول کارخانه مراحل سفید شدن برنج را کنترل می 
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آدند شنا 


دو 


دن خر د؛ در جهان احسایس است 


ول باه ینک دس ری و 
کازشےناښ ارس خقو ق حمومی 

مشاوره تلفئی چهارشنبه ها 
از ساعت ۱۳/۲۰ تا ۱۶ 


سوال: مادر یک مجتمع مسکونی مر کب 
از حدود ۵۰ بلو ک که هر یک‌هشت واحد دارد 
زند گی‌می کنیم .شار ژهر واحدشامل‌دوقسمت 
است.یکی‌شارژ داخلی‌هر بلو ک که‌صرف امور 
مشاعات داخل بلو ک می‌شود و توسط مدیر 
منتخب بلس وک مر بوطه به مصر ف می رسد و 
دیگری‌شارژ عمومی است که تحت نظر هیئت 
مدیره‌شهر ک‌صرف فضای‌سبز وزیباسازی 
فضای‌مشاع: تعمیر ات عمومی:بهای آب وبرق 
خیابانهساوامور عاسه‌می گردد. در جلوی‌یکی 
از این بلو کهابقایای‌مترو که از زمان س‌اختمان 
شهرک شامل یک کانکس مستعمل وضایعات 
دیگرازدیرب از (حدود ۵ ۲سال پیش)به‌جا 
مانده که‌بخشی از آن‌محل‌سکونت کار گران 
فصلی زحتمکش شسهر ک ونیمی دیگر به اتاق 
مدیریت اختصاص‌داده‌شده‌ومنظره حلبی آباد 
مانندو ناخوش‌ایندی ر اجلوی بل وک مربوطه (و 
فقط درمنظر همین یک‌بلو ک)به وجود آورده 
است.ساکنین بلو ک از مدیریت‌درخواست 
کرده‌اند که‌دفتر مناسبی‌برای‌محل استقر 
مدیریت ساخته شود (هزینه آن در حد ایجاد 
یک دفتر حدود ۲۰ تا ۲۵ متر مربعی است) و 
از آن مهم تر لازم است کانکس, توالت وفضای 
مورد استفاده کار کنان زحمتکش شهر ک به 
بخش دیگری از فضای بز رگ شسهر ک منتقل 
شود و شرایط راحتتر وبهداشتی‌تری نیز برای 
این عزیزان فراهسم آید.متأسفانه‌مدیریت 
محترم به این درخواست تر تیب اثر وپاسخی 
نداده‌ور اه‌حلی‌هم ارائه تک ده‌اند وعلاقه واراده 
ای‌هسم به بیگیری و حل این مسال ندارند. در 
حالسی که این یک بی عدالتی است که‌در حق 
سا کنان بلو ک مذ کور اعمال می‌شود. 


آقسایاکبرخوبکردار 

و کیسل دا گستسری 
مشاوره ن 1 نلفنی شسنبه‌ها 
از ساعت ۱۵ تا 1۶ 


سئوال این است: 

۱-آیساقانونآمی‌تسوان‌مدیریست رامُلزم 
بسه‌انجام این کار کرد و چه راه‌قانونی وجود 
دارد؟ 

۲- آیاساکنین بل وک مذ کور می‌توانند به 
عنوان اعتراض به این عدم توجه؛یرداخت شارژ 
محوطهراتادریافت پاسخ رسمی‌مدیریت 
موقتآبه تخیر اندازند تا از محل شارژمقدمات 
کار رافراهم کنند یامجازنیستند؟ وبه‌تعویق 
آنداختن برداخت شار ژ محوطه مغایر قانون 
است باخیر؟ 

جلیل ع-تهران 


مجمع عمومی‌مالکین 

پاسسخ: در مجتمع های مسکونی؛ مجمع 
یوس تضيي گزرشدداضلی فر عضصومی|دارد 
آمورساختمانهاوفضاهای: مشترک متعلق به 
مالکین است.دراین مجمع که ب احضور کلیه 
مالکین ویانمایند گان آنهاتشکیل می‌شود در 
مورد اداره‌ساختمان تصمیم گیری‌می‌شودو 
مدیران موظف به اجرای این تصمیمات هستند ‏ 
بنابراین خواسته‌های اهالی بلو ک شمادر خصوص 
جابجایی کانکس ودفتر مذیریت از قسمتهای 
مشترک باید در مجمع عمومی مالکین مطرح 
گردی ده ودر صورت کسب اکثریت آراء به 
عنوان تصمیم مجمع عمومی تصویب شد هودر 
صورتجلسه مزیور نوشته شود.در این صورت 
هیثت مدیره‌مجتمع مسکونی مسئول اجرای این 
تصمیم خواهد بود و مکلف است آن را اجرا نماید. 
پس لازم است مدیر منتخب ساختمان شمابه 
عنوان نماینده ۸ واحد مستقر در آن ساختمان در 
مجمع عمومی شر کاء که قاعدتاًنمایند گان‌هر 
۰ واحد(۴۰۰ -۸واحد ضربدر ۵۰بلوک) 


شماره مشاوره تلفنی:۲۹۹۹۳۲۳۸ 


مشاوره حضوری با تعیسن وقست قبلی 


آتای سید محصد حسینی 7 


فرزند پسروری, خانواده, اضطراب و 
ترس, وسواس و اقسردگی 


۷ شهریور ۹۸ اطلاعات‌هفتگی 


رب ۵ 


یرو در سای بر ابا 


در آن‌حض ور دارند شر کت نمود هو خواسته 
ساکنین‌بلوک شمارادر معرض شور و تصمیم 
گی ری قراردهد.اين مجمع حداقل سالی یک 
بار باید تشکیل شود وتصمیم ات آن بر طبق 
ماده قانون تملک آپارتمانهابرای کلیه‌شر کاء 
معتبر است.به‌موجب‌ماده ۶قانونذ کر شده: 
" چنانچه‌قراردادی‌بین مالکین یک‌ساختمان 
وجود نداشته‌باشد کلیه تصمیمات مربوط به‌اداره 
و امور مربوط به قسمتهای مشت رک به | کثریت 
آرای‌مالکینی است که‌بیش از نصف مساحت 
تمام‌قسمتهایاختصاصی رامالک‌باشند. با 
لح اظایی‌ماده‌قانونی ضروزت دارداهالی بوک 
بل وک ارتباط گرفته وباتوضیح موضوع به آنها 
سعی در کسب آرای سا کنین‌بلوک‌های‌دیگر 
برای جابجایی کانکس ودفتر مدیریت راداشته 
باشند. 

اگر این تلاش به نتیجه نرسید. چاره‌ای جز 
طرح دعوی حقوقی به طرفیت مدیران مجتمع 
ندارید.اماچون وجود کانکسها ضر ری بر ای‌شما 
به‌همراه‌ندارد ومز احمتی نیز بر ای شمافراهم 
نکرده‌احتمال‌موفقیت این دعوی زیاد نخواهد 
بود.چون کانکس در قسمت مشتر ک قراردارد 
وتصمیم گیریدربار«قسمتهای‌مشترک با 
اکثریت آرای‌مالکین است که شرح آن گفته 
شدعدم پرداخت شارژفاید های‌برای‌شما 
ندارد و اقدامی غیرقانونی است.اگر این‌شارژها 
پرداخت نشودطبق ماده ۱ ۱مکرر قانون‌تملک 
آپارتمانها مدیر با هیئت مدیره‌می‌توانند از دادن 
خدمات مشت رک از قبیل شوفاژ و تهویه مطبوع و 
آب گرم و... خودداری کرده و مبلغ شارژ رانیز از 
طریق صد ور اج ائیه ثبتی و یابااشکایت به داد گاه 
ازشنما وعبول عنند. 


آقای د کتر بیژن عموبان 
مشاوره پزشکی, ترک اعتباد 
مشاوره تلفنی: دوشنبه‌ها 

از ساعت ۱۳ تا 1۳:۳۰ 


خانوده, زدواج. و وافعبت درمانی 
مشاوره تلفنی شنبه‌ها از ساعت ۱۳ 1۵ 


sooshitraa@yahoo.con 
مصطفی کلباری‎ 


آن مایی a‏ با ۳ 


ومی‌گوید حریم راملّت کردی.او باور ندارد اقبانوس ملوت نمی‌شود. 
او هنوز فکر می کند اگر تار مویی بیرون بیفتد گناهش از ظلم و دزدی و 
نامردمی بیشتر است.اماا گر نگهبانش اهل دریا باشد. به جای اینکه برود 
و تنهابه مومنان بگوید به هيات بیایید. به آدمهای معمولی می گوید کرم 
نماو فرود آ که خانه خانه توست. و یکهو می‌بینی حتی به ظاهر گناهکاران 
هم به حریمش آمدند و صلاحکار و محجوب شدند... سلام بر حسین. 


رس در وی وت . آن حوض نجس می‌شود. حالا 
برو صد خروار نجاست بریز توی اقبائوس. نجس نمی‌شود. نجاست راهم 
اگر زن و مرد در حریمش تنهاباشند.نفر سوم شیطان نیست بلکه خد است. 
اینجا گناه به تواب تبدیل می‌شود. حالا اگر نگهبان این حریمءظرفیت این 
دستگاه را به قدر حوض ببیند اجازه ثمی‌دهد دختران بدون چادر بیایند 


3 
سایه عشق 

اینجا میدانگاهی بازار تجر یش است. هرسال محرم تر دبار فروشها بساط خود را از 
وسط میدان جمع می کنند واینجا حالت محرمی و سوگواری می گیرد. در این ایام 
کاسبهای میدان تجریش به معنای واقعی ذرالبیع می کنند و کاسبی را رهامی کنند 
تا برای حسین جان عزیزشان سوگواری کنند. بازار تجریش همه چیزش خوب 
است.بهترین ادویه وترشی, بهترین میوه و نوبر ونه؛ زعفر ون فوق اصل می‌خوای؟ 
نرو قائن بیا بازار تجریش. کوبیده فرد اعلا می‌خوای؟ جنس نایاب؟ مارچوبه 
و قهوه اصل؟ لوازم آرایش اصل؟ شوکولات عالی؟ هرجی از این دست بخوای 
ی ها .حالا محرمه ودلت به هیأت قدیمی واصل می‌خواد؟ 
بازم تو تجریش برو دتبالش. یه امامزاده اصلی هم داره که روی بازار تجریش 


سایه عشق انداخته. بگوسیب هم معتقد است برای هر چیزی دنبال اصلش باش. 


یو یک روا مت وی شوم ر و فان همدق, 


== . 2 
اتاق خلوت شهیدان 

اینجا هم اتاق دنج و ساده‌ای است که چندین شهید برای شر کت در 
مراسم سوگواری آمده‌اند. زیور و تزئین اتاق کوچک آنها مین وپ و که 
جعبه مهمات جنگی. کلاهخود. فانسقه قمقمه» ماسک. فانوس و شهیدان 
نازنینی که در قابهای عکس نشسته‌اند واز نگاه مهربانشان نور می‌تراود. 
یکی از تماضاچیان می گفت جقدر محقر است اینجا. آقای کهنسالی که 
معلوم شد پدر شهید است. گفت شهید به ظاهر نگاه نمی کنه. شهید به 
وجهالّه نگاه می‌کنه. تماشاگاه شهید خیلی فاخر و شیک و عالیقدره. 
وفضای اتاق شهیدان را بویید و گفت خوش‌بویی عشق می آید. داشتم 
فکر می کردم که آیا از خون شهیدان وطن لاله دمیده؟ غصه‌ام گرفت... 
اگر در همه جا لاله دمیده‌بود آیا این همه بوی خون پایمال شدهاینجا 
و آنجابه مشام می رسید؟ که عدّه‌ای سر کار بیایند ودم از خون شهید 
بزننداما دست در کیسه بیت المال ببرند؟.. 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۵۶ 3 
۳ سر 


آدم خشمکین نمی تو 


اند 


حقبقت 
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# ضر ب المثل چیینی 


نکارش: سیده فر پبا زواره‌ای (بمانی) 


صدایش در گوشم پیچید. یک لحظه احساس 
| کردم کنارم ایستاده و بامن حرف می‌زند. سرم 
۳ راباشتاب چرخاندم. درد شدیدی درسرو 
گردنم پیچید. هیچ چیز وهی چ کس کنارم نبود. 
حتی سایه‌ای. وهم و خیال همیشگی دست از سرم 
برنمی‌داشت. حتی در زندان و سلول انفرادی. 
شاید همه این توهمها به خاطر نگر انيهايم بود 
شاید هم نگرانيهايم باعث این توهمها شده بود. 
دلم می‌خواست با یک نفر حرف بزنم. بدون آنکه 
او قضاوتم کند یا بگوید اگر این کار رامی کردی: 
اگر آن کار رانمی کردی. 

پدرم بوتیکدار بود. در یکی از محلات قدیمی 
تهران مغازه‌ای داشت و انواع لباس 

رادر آن می‌فروخت.هم کایشن | 
مردانه داشت. هم جوراب زنانه. هم 

پیراهن شب می‌فروخت. هم گرمکن 
پسرانه.شاید به خاطر همین تنوع 
جنسهایش بود که هميشه مشتری | 
داشت.زند گی مابادرآمدهمان ۱ 

مغازه کوچک می گذشت. خانه‌مان 

پشت همان مغازه بود و به خاطر 

این نزدیکی, مغازه پدرم هميش ه باز 


بود.از ٩‏ صبح تادوشب.پدرم تمام 

وقتش داخل همان مغازه می گذشت 

و ما خیلی کم او را در خانه می‌دیدیم: 

به همین خاطر او اط ماویاساد رما 

خیلی بیشتر بود. 

من ودو خواهرم یک جور تربیت 

شدیم. یعنی مادرم همان رفتاری ۲ 

را که با خواهرانم داشت.بامن هم 

همینطور رفتار می کرد. برای همین هم روحیات 
من بیشتر زنانه و دخترانه بود تا مردانه. یعنی اصلا 
نمی‌توانستم خشن و قدرتمندانه با هیچ مساله و 
موضوعی روبرو شوم. در مذ رسه سعی می کردم 
باهیچ کس در مورد هیچ چیز. بحث یا دعوانکنم 
چون پسرهای همسن من همه رفتاری قلذ رمآبانه 
داشتند ومن نمی‌توانستم مثل آنها رفتار کنم.برای 
اینکه ضعف خودم را بپوشانم. چسبیدم به درس 
خوان دن و همه هوش وحواسم رامتمر کز کردم 
روی درس و نتیجه اش این شد که هر سال شاگرد 
اول مدرسه می‌شدم. همه از این وضع راضی بودند 
البته جز خودم. ته دلم هميشه حسرت می‌خوردم 
که چرامن نمی توانم ی ابهتر بگویم جرات ندارم 
مثل بقیه بچه‌هاء وقتی چیزی ناراحتم می کند سینه 


۱ com 


ستبر کنم و نظرم رابگویم و پای آن بیاستم حتی 
اگر به قیمت کتک خوردنم تمام شود. 

پدر ومادرم از اینکه تنها پسرشان بچه درسخوان 
و بی‌اذیت و آزاری بود خوشحال بودند اما 
نمی‌دانستند درسخوان بودن من سر چشمه‌اش از 
نوعی بی‌عرضگی است. 

این را شاید فقط و فقط خودم می‌دانستم حتی 
همکلاسیها و معلمهایم هم نمی‌دانستند. 
دبیرستان را که تمام کردم» دانشگاه قبول شدم. 
رشته و درس خاصی مورد علاقه‌ام نبود. اما اینکه 
چراریاضی محض را انتخاب کردم را خوب 
می‌دانم. امن‌ترین شغل دنیا مدنظرم بود. معلمی! 


جایی که کمترین تنش رابا دنی ای بیرون دارد. 
جایی که می‌توانستم خیلی راحتتر از محیطهای 
دیگر کنترلش کنم. شاید پدر و مادرم دوست 
داشتند من دکتر یامهندس شوم اما خودم ترجیج 
دادم هیچ وقت دنبال آرزوهای آنهانروم چرا که 
قطعاً تبدیل به سراب می‌شد. 

فوق لیسانس ریاضی محض را که گرفتم در 
یک دبیرستان خوب استخدام شدم. تعداد دانش 
آموزانم زیاد نبود. کلاسها آرام بود.دانش آموزان 
اغلب از خانواده‌های مرفه وس طح بالا. کلاسهای 
خصوصی هم داشتم و شهریه‌های قابل توجهی هم 
دریافت می کردم دو-سه سال از شاغل شدنم 
می گذشت که مادرم شروع کرد به نق زدن که 
پیرپسر شدی و کی می‌خواهی به فکر زن و زندگی 


۷ هر دور ۹۵ اطلاها ت 


اک ہے ۲ شهریور ۹۸ اطلاعات‌هفتگی 


همراه: ۸۰۹۲ ۰۹۳۳۹۵۵ 


باشی و این جور صحبتها. بلافاصله که زمزمه‌ها 
علنی شد لیست بلندبالایی از دخترهای فامیل و 
غریبه و دوست و آشنا از طرف خواهرهایم به 
دستم رسید. کاماً معلوم بود که آنها از مدتها 
قبل به این موضوع فکر کرده بودن د و حتی 
انتخابهایشان بر اساس اولویتهایی بود که در 
فکرشان برای‌من در نظر گرفته بودند. مثل همه 
عمرم: باز هم من در این مورد سکوت کردم. 
راستش را بخواهید هیچ انتخاب خاصی ند اشتم نه 
اینکه بگویم به مقوله ازدواج فکر نکرده بودم فکر 
می کردم اما هیچ وقت فکرهایم نتیجه بخش نبود. 
همیشه در حد یک فکر بود وسریع هم از ذهنم 
بی رون می‌رفت. چون آنقدر برایم 
پیچیده بود که نمی‌دانستم چطور 
باید به تنهایی و در ذهنم آن را 
پرزسی کنم. تا اینکه بالاخره‌مادزم 
و خواهرانم به فکر افتادند و پیش 
کشیدن صحبت ازدواج و مطرح 
* کردن پیشنهادات خاص باعث 
شد تامن هم به قضیه جدی‌تر فکر 
کنم.از بین چندین و چند دختری 
که آنهابه من پیشنهاد دادند. 
خودم ز اسانه پیاتتر خوشم آمد, 
خواهرانم هم تأیبد کردند. اگرچه 
مادرم می گفت بهتر است دختری 
راانتخاب کنم که شاغل باشد اماب 
این حال وقتی تعریف و تمجیدهای 
خواهرانم را شنید. قانع شد و قرار 
شد بعد از تحقیقات اولیه و اطمینان 
قطعی اژ مناسب بودن افسانه به 
خواستگاری او برویم- 
پروسه تحقیقات خواهرانم که البته به کمک 
همسرانان انجام گرفت: خیلی طولانی تشد بک 
هفته بعد سادرم با مادر افسانه تماس گرفت و 
اجازه خواست تابه خواستگاری دختر شان برویم. 
اینکه مادر افسانه به مادرم گفت بايد ابتدابه پدر 
انه بگوید و آنها اجازه بدهند, 
برای مادرم خیلی خوشایند بود.از اینکه مادر او زن 
پخته و باتجربه‌ای بود و خیلی محترمانه برخورد 
کرد کام آراضی ر ودمی گفت این زن تيا 
بچه‌های خوبی هم تربیت کرده. دو روز بعد مادرم 
با مادر افسانه تماس گرفت و ایشان هم رسماً روز 
وساعت خواستگاری را به مادرم اعلام کرد. 
جلسه اول, بدون حضور من و پدرم بر گزار شد. 
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افسانه و خود اف 


مادرم به اتفاق خواهرانم رفتند و در مورد من با 
مادر افسانه و افسانه صحبت کردند. بعد هم قرار 
جلسه دوم با حضور من و پدرم گذاشته شد. 


روز خواستگاری من دلهره عجیبی دا تم 


اس می کردم اضا ] اعتماد به نھ س ندارم. 
لرزید و کاملا هول شده‌بودم. البته 


صدایم می 
مادرم و خواهرانم به کمک پدرم به دادم رسیدند 
جلسة راجح و جور کردند .نهایت اینکه 
شم آمده و دوست دارم بااو 
N lal ۰‏ .دوبرادر 
بزرگتر داشت که مقیم خارج از کشور بودند. البته 
آن طور که فهمیدم آنها خودشان‌با تلاش وپشتکار 
خودشان شرایط رفتنشان را فراهم کر دند. 
چرا که يدر افسانه کارمند ساده‌ای بود که به 
کمک ارثیه‌ای که از پذر همسرش به آنها رسیده 
د. خانه‌ای خری ده بودند و زند گی معمولی و 
متوسطی داشتند. افسانه لیسانس ادییات داشت. 
امااز آنجا که شغل بی رون از خانه رادوست 
ستاری کتاب درآمدی 


نداشت هراز گاهی با ویر 
هرچند اند ک برای خودش به دست می آورد. 
آن روزها من فکر می کردم افسانه می‌تواند زن 
مناسبی برای من باشد. افسانه اولین و آخرین 
دختری بود که وارد زند گی من شده بود. تا قبل 
از افسانه» شاید به خاطر همان احساس دست و 
پاچلفتی بودنم که خودم احساسش می کردم. با 
هیچ دختری حتی هم صحبت هم نشده بودم. 

به هر حال آشنایی ما تا مراسم عقدمان فقط دو 


ماه‌طول کشید. در این مدت چند مرتبه بااحضور 
خانواده‌ها باهم صحبت کردیم و دو -سه مرتبه 
هم با اطلاع خانواده‌ها چند ساعتی بیرون از خانه 
همدیگر رادیدیم. 

بعد از عقد. خانواده افسانه به فکر تهیه جهیزیه 
افتادند و پدر ومادر من هم به فکر عروسی وپیدا 
گرد خانة منادب پرای اجاره وماجراهای قبل از 
عروسی: ماهم هر کدام بالطبع در گیر همین حواشی 
بودیم.هشت ماه تمام هر دو خان واده دویدیم تا 
همه چیز به شکل آپرومندانه انجام شود. بالاخره 


تک بسس‌سصی 


نیما خود قبل از آنکه ازدواج کند. به خاطر نوع 
تربیت و شرایط زند گی‌اش دجار مشکلات خاص 
رفتاری بود. مشکلاتی که خودش به آنها اشاره کرد. 
مشکلاتی مثل عدم توانایی برق راری ارتباط صحیح 
با دوستان و همکلاسیهای مدرسه تاجایی که‌نوعی 
جامعه گریزی رادر او ایجاد کرده بود.نیماهر گز در 
طول زند گی‌اش سعی نکرد تا رفتارهایش رامتعادل 
کند. در نتیجه خشمی فروخنته در درونش شکل 
گرفت.در مورد مقوله ازدواج. به دلیل اعتماد به نفس 
بایین و عدم خودباوری نیماء او بسیار منفعلانه برخورد 
کرد. با وجود اینکه می‌دانست این بز ر گترین تصمیم 


بعد ازهشت ماه‌مراسم عروسی بر گزار شد وما 
ازدواج کردیم که ای کاش هیچ وقت این وصلت 
سر نمی گرفت...فقط چند ماه اول زند گی مان همه 
ز خوب‌بود. اما ینج-شش ماه بعد حقیقت به 
شکل وحشتناکی خودش را نشان داد. 
به وضوح می‌دیدم افسانه دختری است که زیر 
نقابی که به چهره دارده مشکلات روحی وروانی 
زیادی راینهان کرده است. دختری پر از کمبودها 
و عقده‌های روانی» او در خانواده‌ای رشد کرده 
بود که به شدت محدود و زیر نظر شدید پدر 
وبرادرهایش قراز داد ت. درحالیکه بسرها از 
آزادی عمل بیشتری بهره می‌بر دند.افسانه مچبور 
بود محدودیتهای زیادی را تحمل کند با این 
عنوان که هر وقت رفتی خانه شوهرت هر کاری 
دوست داری انجام بد و حالا افسانه به این امید 
که می‌تواند خانه شوهرش هر کاری دوست دارد 
انجام بدهد وارد زند گی مشترک با من شده بود. 
اوایل کارهایش برایم جذاب بود و فکر می کردم 
این کارهایش از روی عشق و علاقه به من است. 
اینکه هر هفته به آ رایشگاه‌می رفت.هر ماه‌یک مدل 
لباس جدید می‌خرید. یک روز ناخن می کاشت: 
یک روز مژه‌هایش رااکستنشن می کرد. و ناگفته 
پیداست پول اینها را من باید می‌دادم. 
مدتی طول کشید تابه او بفهمانم که من یک 
کارمن دم با در آمد محدود و نمی‌توانم هر ماه کلی 
هرینه برای این کارها بیردازم.و در زندگی به 
چیزهای مهمتری هم نیاز داریم. 
بعد از اینکه او چند مر تبه قهر کرد چند باربحثمان 
شد و چندین بارهم به یکدیگر توهین کردیم. 
بالتعره افسانه کمی از این ارۇ کارهایش فسست 
کشید. این باز زفت سراغ اینکه می‌خواهد کار 
کند. از این شر کت به آن شر کت از این دفتر 
به آن دفتر روانه می‌شد. آنهم در شرایطی که 
من دوست نداشتم او با آن سر و وضع روانه این 
شر کتها و دفترها شود. جاهایی که معلوم نبود چه 
آدمهایی آنجا می آیند و می‌روند. 
دوباره‌دعواها و جر و بحثها شروع شد. این بار کار 


زند گی‌اش است وتمام آینده‌اش تحت تأثیر آن است: 
آماهمه چیز رابه نوعی به خواهران و مادرش واگذار 
کرد. این متکی بودن بیش از اندازه به خانواده بیشتر 
از قبل از او یک چهره منفعل ساخت. ازدواج باعجله 
وبدون شناخت کافی اژهمسرش در شرایطی که 
حتی خود نیما نیز برای این امر آماد گی لازم و کافی 
رانداشت.اورادجار مشکلات بعدی کرد مشکلاتی 
که می‌شد با کمک گرفتن از خانواده‌ها یامشاور از 
حادتر شدنش جلوگیری کرد. اما نیما باز هم منفعلانه 
باانهابرخورد کرد.رفته رفته این مشکلات به یک 
دمل چر کی تبدیل شد و در نهایت با بزرگترین اشتباه 
همسرش, دمل سرباز کرد و خشم فروخفته از سالها 
ناگهان فوران کرد و از خود ردی از جرک و آلودگی و 


به دعوا و قهر خلاصه شد چرا که افسانه متل کبک 
خرامان راهی خانه پدرش شد! 
چند روزی آنجا بود تااینکه‌مادرم گفت می‌خواهد 
به خانه مان بیاید و من مجبور شدم با دسته گل به 
دنبال افسانه بروم و التماسش کنم به خانه ب رگردد 
و در حضور مادرم حرفی از دعوایمان نزند. 
بگذریم که فسانه جوری رفتار می کرد که مادرم 
بعد از آن جز به دعوت ماء به خانه‌مان نیامد. 
مدتی بعد افسانه گفت که احتیاج به تبلت دارد. 
گفت می‌تواند کار تایپ یاد بگیر د و در خانه تایپ 
انجام دهد هر چه رایس انداز کرده بودم به او دادم 
تایرای خودش تبلت بخرد .اما دریغ از آنکه حتی 
یک صفحه تای پ انجام دهد. .. آخر با آن ناخنهای 
بلند و مانیکور شده‌مگر می‌شد تایپ انجام داد. 
چند ماه‌بعد گفت می‌خواهد خیاطی یاد بگیرد و باز 
کلی هزینه کردم شهریه آموزشگاه پرداخت کردم 
آما فقط سه هفته رفت و بعد گفت نمی تواند ادامه 
بدهد چون کار با چرخ خیاطی خسته‌اش می کند. 
بعد بهانه کرد می‌خواهد ورزش کند و مربی 
پیلاتس شود. باز شهریه زیادی به یک باشگاه 
پرداخت کرد. اما خیلی زود از آن هم خسته 
شد چون مربی‌اش را دوست نداشت.بعد از آن 
آرایشگری را تست کرد و بعد سراغ خطاطی رفت 
وبعد کلاس سفره آرایی و شیرینی پزی ودست 
آخر هم هیچ چیز نشد.در خلال این مدت که بیش 
از چهار سال طول کشید ما هر روز از هم دور و 
دورتر می‌شدیم. راستش دیگر افسانه برایم آن 
دختر جذاب و متین و دوست داشتنی نبود. 
دختری بود که فقط و فقط می خواست خودنمایی 
ند ما به راخت ترین شکل مبکن, وقتی اؤ قهمید 
هی توان دبا یر تواناییھ ای خو دشن انتمل 
کمی زحمت و مشقت خودی نشان بدهد. شروع 
کرد به اذیت و آزار من برای یک مرد خیلی 
سخت است که مدام سر کوفت بشنود. اما افسانه 
این کاواس ی کرد 
دائم حرفهایی که در دوران نامزدی به او گنته 
بقبه در صفحه ۶۵ 


پلیدی و پلشتی بر جا گذاشت. نیما راهکارهای بهتری 
برای حل مشکلاتش داشت. اگر مردی بود که توان 
وقدرت تصمیم گیری راداشت. اگر می‌توانست 
همسرش راک دچار سرد رگمی در زند گی بود 
مدیریت کند.اگر چراغ راه همسرش می‌شد وبه او 
پر و بالی برای پرواز کردن می‌داد. متأسنانه این زوج 
هیچ کدام صلاحیت وارد شدن به زند گی مشتر ک را 
نداشتد. جرا که هیچکدام آموزشهای لازم را یرای 
اداره خود و دیگری ندیده بودند. زند گی مشتر 
آنتدر ساده است که بتوان در رد وبدل شدن دو حلقه 
خلاصه‌اش کرد ونه آنقدر بیچیده که از آن ترسید. 
راهی است برفراز و نشیب که باید با روشنایی جراغ 
علم و آگاهی. هشیاری و زیر کی طی کرد. 


اطلاعات‌هنتکی شماره ۳۸۵۶ ۳۳ 
س 


ادنت دنت اند جشه هاو ده 


1دند گان 


که خو اهد زد 


ری 


کبانا نصرت زاده 


خبر رسید که طوبی رفته کار گاه عمو جوادم و 
آنقدر داد و فریاد راه‌انداخته که همه کار گرهاو در 
و همسایه فهمیده‌اند که پسر عمو سه ماه است از 
خانه رفته و هیچ خرجی هم برای طوبی نگذاشته. 

عمو جواد بیچاره‌هم که یک عمر با آبرو زند گی 
کرده‌بود در حد سکته حالش بد شده و بعد از 
رفتن طوبی راهی بیمارستان شده. 

خواهرم طوبی را خوب می‌شناختم. می‌د انستم 
وقتی به سرش می زند و عصبانی می‌شود دیگر 
به هیچ چیز فکر نمی کند. در این چند ماه‌هم با 
خواهش و تمنا توانسته بودیم آرام نگهش داریم. 
مادرم مدام التماسش می کرد که بی آبرویی راه 
نیاندازد دیر با زود محسن برمی گردد سر خانه 
و زند گی‌اش...ولی ته دل همه ما ترس از این بود 
که محسن دیگر برنگردد. زند گی با طوبی آسان 
نبود. همین چند ماه پیش بود که آمذ اداره‌وبه 
من گفت از دست خواهرم می‌خواهد سر به کوه 
بگذارد. بیش گفتم اگر اذیتش نکنی او هم کاری 
به کارت ندارد. ولی نه من حرفهای او راجدی 
گرفتم و نه او به نصایح من گوش داد. عاقبتش هم 
همین شد. یک روز دعوایشان بالا گرفت ومحسن 
موتورش را برداشته و از خانه یرون زده بود و 
دیگر برنگشته بود. حدس می‌زدم رفته یاسوج 
پیش دوست قدیمی دوران سربازی‌اش ولی به 
هیچ کس نگفتم. 

طوبی باید کمی حول و ولا به جانش می‌افتاد تا 
دست از این کولی بازی‌هایش بردارد. 

سه ماه بیشتر بود که خبری از محسن نبود. 


ریم هگ او ]در و4 وی دد 
تماس است ولی عمو قسم می‌خورد که هیچ خبری 
از محسن ندارد. 

ازدواج طوبی و محسن از آن وصلتهایی بود 
که هیچ وقت نباید اتفاق می‌افتاد. طوبی دختر 
توانمفد ورک گویی بود. فقط ۲۴ سال داشت 
ولی به راحتی آشپزخانه یک رستوران بز رگ را 
مدیریت می کرد از عهده‌سخت‌ترین کارها بر 
می‌آمد.از شانزده‌سالگی کار کردن راشروع کرده 
بود و خیلی زود پیشرفت کرد.عمواصرار داشت 
این وصلت انجام شود تا طوبی زند گی محسن را 
به قول خودشان جمع و جور کند. محسن پسر 
آرام و سر به زیری بود. اهل هی ج دوز و کلکی 
نبود و همیشه سرش توی کار خودش بود. کار 
نجاری می کرد. اما کاسبی‌اش هیچ وقت رونق 
نداشت. نمی‌توانست حق خودش را از مشتریها 
بگیرد. هرچقدر که ر 
اعتراض نمی کرد. از بچگی‌اش همینطور بود. وقتی 
باهم مدرسه می‌رفتیم به راحتی وسایلش رابه 
همکلاسیها می‌داد و پس نمی گرفت. ولی همه 
محسن را دوست داشتند. مهربان بود و کمک 
حال همه... وقتی پدربز رگم زمینگیر شد ونیاز به 
مراقبت داشت این محسن بود که هر روز می‌رفت 
به او سر میزد و کارهایش را انجام میداد 

محجوبی وسر به زیری او زبانزد همه بود.ولی 
به قول طوبی بی عرضه‌تر از این مرد در عالم وجود 
نداشت. 

وقتی محسن سفارشی راتمام می کرد و 
می‌خواست پولش را از مشتری بگیرد طوبی سر 
و کله‌اش در مغازهاو پیدا می‌شد و نمی گذاشت 
مشتریها از ساد گی و خجالتی بودن محسن 
وکا اده کی ولی مسج ااب کارطویی 


۵ او دستمزد می‌دادند 


۷ شهریور ٩۸‏ اطلاعا 


دا او وتات 


خیلی در عذاب بود. می گفت طوبی به حال و 
روز مشتریها اصلا نگاه نمی کند. به جیبشان نگاه 
نمی کند. خشن و سختگیر است. 

از همان ابتدای زند گی؛ خیلی با هم مشکل 
داشتند. محسن نمی‌خواست طوبی در امورات 
کارش دخالت کند وطویی فکر می کرد اگر 
شوهرش رابه حال خودش بگذارد تمام زند گی‌اش 
بر باد رفته. 

بالاخره‌هم محسن همه چیز راول کرد و رفت. 

خبر رسید که عمو حالش به هم خورده و رفته 
بیمارستان. همه سراسیمه رفتیم آنجا و دیدیم در 
کمال تعجب طوبی بالای سر عمو ایستاده و مثل ابر 
بهار اشک می‌ریزد. قسم می‌خورد که نمی‌خواست 
این اتفاق بیفتد ولی دیگر از این بلاتکلیفی خسته 
شده و می‌خواهد محسن بر گردد خاند. 

برای اولین بار می‌دیدم که طوبی می گفت که 
شوهرش را دوست دارد. به خاطر همین مهربانیها 
و بی‌عرضگی‌هایش دوستش دارد ولی زند گی را 
باید مدیریت کرد. باید مراقب باشد که همه چیز 
را از دست ندهد. 

آنجا بود که فهمیدم طوبی متوجه اشتباه خودش 
شد ه... یک راست رفتم ترمینال ویک بلیت برای 
یاسوج خریدم.به هیچ کس نگفتم دارم می‌روم 
دنبال محسن. آنقدر پرس وجو کردم تا بالاخره 
دوست محسن را پیدا کردم. حدسم درست بود 
محسن آنجا بود. می گفت در یک کار گاه نجاری 
مجانی دارد برای یک پیرمرد دست تنها کار 
می کزان 

دستش را گرفتم واو رابه خانه بر گرداندم.عمو 
از این خبر جان تازه گرفت.طوبی هم خوشحال بود 
که شوهرش ب رگشته. 

زند گی‌شان رنگ و رخ دیگری پیدا کرد.البته نه 
طوبی عوض شد و نه محسن. ولی به هر دوی آنها 
تابت شده‌بود که چقدر همدیگر را دوست دارند 
و چقدر به هم نیازمندند. 

حالا بیش از سی سال است که آنها باهم زندگی 
می کنند. صاحب عروس و داماد شد داند ولی هنوز 
طوبی باید شش دانگ حواسش به محسن باشد 
که زندگی رابر باد ندهد و در عوض طوبی هم از 
داشتن همسر مهربان و دلسوز و وفادار خوشحال 
است.حق با عمویم بود این دو تنها کسانی بودند 
که می‌توانستند زند گی همدیگر را تکمیل کنند. 


خبررسید که عمو حالش به‌هم خورده 
و رفته بیمارستان. همه سراسىمه 
رفتیم آنجا و دیدیم در کمال تعجب 
طوبی بالای سر عسو ایستاده و.. 


حق و جایگاه ویژه آن 


ڪڪ ج ج ج ج جڪ 


جحد 


خدای متعال در قرآن فرموده است: "ای کسانی که ابمان آورده اید» در بین خودتان 
اموالتان را به صورت باطل و ناروا و به ناحق نخورید مگر آن که با رضایت خاطر تجارتی و 
خرید و فروش و معامله شرعی انجام داده باشید...همین آیه کافی است تا انسان اهمیت 


حق را دربابد. در این شماره هم به اختصار به حد و حدود ابن موضو ع خواهیم بر داخت. 
ف سس سس 


داد وستد از قدیم الایام دربین مردم بودهو 
لازمه زند گی اجتماعی است و بهترین و صحیح 
ترین راه رشد اقتصادی و برطرف شدن نیازهای 
زند گی است.اگر داد و ستدها بریک میزان 
صحیح و مورد توافق طرفین انجام شود و خدای 
متعال هم روی آن صحه گذاشته باشد. هیچ گونه 
آفت و خسارتی نخواهد داشت و به نفع همگان 
تمام خواهد شت اما اگر از این چارچوبهای صحیح 
و سالم تجارتی و خرید و فروش پسندیده بیرون 
رفت و دچار حیله و ثیر نگ و خیانت در حق 
یکدیگر شدیم: مسلما خطرها و خسارت های 
اقتصادی, اخلاقی و فرهنگی بزرگی به همگان 
وارد می‌ش ود و فتن ه های سخت و آشوب و 
جنگهای خانمان سوز بر پا خواهد شد . 

به عقیده‌بسیاری از بزرگان؛ معاش اگر درست 
شد وسیله و زمینه ای می‌شود تابه دین و معاد هم 
بپردازیم و امر آخرت هم اصلاح شود. 
فرمودند "علم و دانش و آ گاهی ريشه تمام خوبی 
هاست و جهل و نادانی ريشه همه بدی هاست 
درهر کاری, علم بهترین راهنمای عقل است. در 
زند گی روزمره پیوسته ما محتاج علم و دانشیم تا 
راه بهتر زیستن؛ سالم زیستن و سعادتمند شدن 
رابیابیم و در کارها دچار اشتباهات و خطاهای 
خطرناک و خانمان سوز نشویم. 

حضرت علی(ع) هم در این باره فرمودند: 
ای جماعت تاجران, ابتدا نسبت به احکام دين 
آگاهی بیدا کنید سپس به تجارت بیردازید! 
امیرالمومنین(ع) سه مرتبه این مطلب را تکرار 
فرموده تا اهمیت آن رابرساند. چرا که بدون 
آگاهعی از احکام دین: انسان در هر کاری وارد 
شود خسارت و خرابی های زیادی به بار می آورد. 
وو یی آست که قال خلال لاله عادت هاو 
آخرٹ اس ت و مال حرام جز درد و رنج خفت و 
خواری و پشیمانی چیزی به دنبال ندارد. 

حق الناس یعنی چه؟ 

ق الناس یعنی حساب و کتابی که در آن‌با 
مردم طرفیم.بدهی که به مردم داریم و...حق‌الناس 
مصادیق مختلفی دارد. بحت رابطه با همسایه از 
حق الناس است که شاید از نظر ما خیلی پیش پا 
افتاده باشد. ما لازم نیست دنبال چیزهای عجیب 
وغریب در بحث حق‌الناس باشیم.اگر نماز وروزة 


من زندگی امروزم را درست و اصلاح نکند و در 
رفتارم تأثیر گذار نباشل معلوم نیست برای آخرتم 
هم خاصیتی داشته باشد. پس اگر می‌خواهید در 
آسمان اتفاقی بیافتد باید از زمین شروع کنید! در 
ارتباط با همسایه پدر وماد در رانندگی و در 
خرید و فروش باید مسائلی را رعایت کنیم. 

اگر نماز نماز باشد در رانند گی من خودش را 
نشان‌می‌دهد. در حرف زدن من تأثیر می‌گذازد 
ومن دیگر نمی‌توانم حرف زشت به زبان بیاورم. 
نمی‌توانم با دیگران با بی‌احترامی صحبت کنم. 
نمی‌توانم راحت غیت کنم و تهمت بزنم.نماز و 
روزه من باید در همسر داری و برخورد با پدر و 
مادر و در برخورد با هم کاران و در رفتار من در 
جامعه» خودش رانشان دهد. 

چرا خدا از حق الناس نمی گذرد؟ 

حق الناس حقوقی انست که اتستان در راهنا 
دیگران باید رعایت کند و رعایت نکردن حقوق 
دیگران باعث گرفتاری انسان هم در دنیا و هم در 
قیامت می‌شود.خذاوند مهربان در سوره‌مبار که 
نساء می‌فرماید: "ای اهل ایمان اموال یکدیگر را 
از راه باطل تخورید. مگر آنکه تجارتی از روی 
رضایت انجام دهید."رسول خدل(ص) می‌فرمود: 
"هر که ثروتی از غیر حلال به دست آورد, آن 
ثروت. او رابه آتش جهتم رهنمون سازد." 

سه نوع حق 

حق‌الناس حقوقی که انسان در رابطه با دیگران 
باید رعایت کند. حق‌الله حقوقی که انسان در رابطة 
با خداوند باید رعایت کند مانند انجام عبادات و 
برخی از مسائل که خداوند ما رااز آن نهی کرده 
است.مثلً خداوند امر فرموده که ما نماز بخوانیم 
و این جزء حقوق خداوند است و حق‌النفس هر 
چیزی که به نفس انسان ضرر برساند ظلم است 
بر نفس مثلاً استعمال دخانیات که برای سلامتی 
ضرر دارد اما در میان این سه حقوق بنابر آیات 
وروای ات حق‌الن اس مهمتر است.امام علی(ع) 
می‌فرمایند: "خداوند حقوق بند گانش را مقدم 
بر حقوق خود قرار داد و کسی که حقوق بندگان 
رارعایت کند حقوق خدا رانیز رعایت خواهد 
کرد. پیش فرض رعایت حقالّه رعایت کردن 
حق‌الناس است و رعایت نک ردن حقوق دیگران 
باعث گرفتاری انسان در قبامت می‌شود ختی اگر 
انسان صالح‌ترین انسان‌ها باشد باز این گرفتاری 


اطلاعات‌هنتگی شماره ۳۸۵۶ 


وو ای و ی و ا 


8 در دوران جوانی نمازهای ظهر و عصر من 

بیشت رازنمازهای مغرب وعشا وصبح قضاشدهان د که 
پشت سرهم بودن وتعداد و ترتیب آنهارانمی‌دانم. 
آیا د ر این مورداید نماز دوره‌ای خوانده شود؟ 
پاسخ:در نماز قضا مراعات ترتیب -غی راز ظهر وعصر 
ومغرب وعشاء از ینک روز -واجب‌نیست و خواندن 
مقداري که یقین به قضاشدن آن دارید کافي است و 
دوره کردن به معنای تکرار نماز براي اح راز ترلیب بر 
شما واجپ‌نیست. 


وجود دارد.در حدیث داریم که با اولین قطره خون 
شهید همه گناهانش بخشیده‌می‌شود غیر از حقوق 
مردم واین نشان دهنده اهمیت حق دیگران است 
که حتی باشهادت که بالاترین فضیلت ممکن 
هست. گناه ظلم بر حق دیگران بخشیده نمی‌شود. 

موارد حق الناس 

موارد زیادی در مورد حق‌الناس بیان شده‌مانند 
احترام به آیروی مردم هم از موارد حق‌الناس است 
یعنی انسان به گونه‌ای رفتار کند که آبروی‌دیگران 
از دست وزبان انسان محفوظ بماند. کاری نکنیم 
که حرمت دیگران شکسته شود و آبروی دیگران 
نزد مردم پایین بیاید. بنایراین باید از هر کاری که 
باعث هتک حرمت دیگران می‌شود پرهیز کرد. 

خداوند در قر آن کریم می‌فرمایند: آما رسولان 
خود رابا دلایل روشن فرستاديم, وبا آنها کتاب 
آسمانی و میزان شناسایی حق از باطل نازل کردیم 
تا مردم قیام به عدالت کنند و احقاق حقوق و بسط 
عدل و داد به طور خود جوش از درون جامعه 
بشری آشکار شود. این نشان از آن دارد که احترام 
به حقوق دیگران و ادای آن یکی از اساسی‌ترین 
اهداف ادیان آسمانی است. قرآن کریم در آیات 
بسیاری مؤمنان را چه در باب مسائل اقتصادی و 
چه در باب حقوق اجتماعی و... دعوت به احترام په 
حقوق مردم کرده است. 

یس همانطور که در ابتدا هم گفتیم ظلم در حق 
مردم از مواردی است که انسان در همین دنیا 
آتار شومش را در قالب انواع بلاها و بیماری‌ها و 
گرفتاری‌های زند گی خواهد دید ودر واقع ظلم به 
دیگران و رعایت نکردن حقوق مردم. هم در اين 


دنیا ما را گرفتار بلا خواهد کرد و هم در آخرت به اه 


عذاب الهی دجار خواهد کرد. 


هیچ کس روز قدامن 


نت امن ست 


هگر آن که در 


دناخدا س داشد. 


و دام حین 8۱ 


فواستگاری 


کورش کاشانی 


بعد از فوت او مانده بو دم معطل که چه باند 
بکذم. از طرفی بچه‌ها به من عادت کرده بودند 
و از طرف دیگر بعد از خاله, ماندنم در آن خانه 
معنایی نداشت... 


می‌دانستم مرد خوبی است. پنج سال بود که تقریباً 
با آنها زندگی می کردم. درست از وقتی که خاله 
فروغ چمدانش را بست و راهی تهران شد. 
سالهابود که خاله‌باما رد کیب ار 
که دخترش ازدواج کرده‌بود آمده‌بود و توی‌خانه 
ماساکن شده بود. کسی را جز دخترش نداشت. 
شوهرش راخیلی سال پیش از دست داده‌بود و دار 
و ندارش فقط همان دختر بود. شسوهرش که مرد 
عملاً خیلی تنها شد. تا اینکه سولماز دختر خالهام 
زنگ زد و از من خواست همراه‌خاله فروغ به تهران 
بیایم. گفت مریض است و به مراقبت احتیاج دارد. 
همین یک جمله کافی بود تا بفهمیم ماجراخیلی 


درپیووفم‌دلدگاه 
نسح 
راشین مختاری 


زندگی با من آسان نبود. یک کار مند ساده 
بسودم و مجبور بودم مراقب پدر و مادر پیرم 
هم باشم. آنها بجز من کسی را نداشتند 


ماهرخ را در یک مهمانی خانوادگی دیدم. 
دخترخال هام دعوتش کرده‌بود تابه برادرش 
معرفی کند. ناصر پسرخاله‌ام اما اصلا قصد ازدواج 
نداشت وحتی حاضر نشد با ماهرخ دو کلمه حرف 
بزند.من اما از همان اول از او خوشم آمد. هم زیبا 
بود و هم خونگرم.بعد از مهمانی قشقرقی به پا شد 
وخاله و دختر خاله‌ام ریختند سر ناصر که چرابه 
این دختر حتی یک نگاه هم نکردا! من در همان 
مهمانی به ناصر گفته بودم اگر نمی‌خواهد باماهرخ 
ازدواج ی داجازهبا هد ۶ ۱ بگذارم. 
ناصر هم خیالم را راحت کرده بود که حالاحالاها 
قصد از دواج ندارد. همین شد که روز بعد به مادرم 
گفتم شماره تلقن ماهرخ رااز دخترخاله‌ام بگیرد 
وبا خان واد هاش صحبت کند..خاله و دخترخاله‌ام 


۳ ۷شهریور ۹۸ اطلاعات‌هفتگی 
یل سپس . 
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زندگی او دخالت کند. حتی برای زایمان‌هایش هم 
از او نخواست که به تهران بیاید. 

همراه خاله راهی تهران شدم. چند سالی می‌شد 
که دییلمم را گرفته بودم و منتظر یک خواستگار 
خوب برای ازدواج بودم. خواستگارها می آمدند و 
می‌رفتتد ولی قسمت من نبودند. 

وقتی به تهران رسیدیم دیدیم سولماز موهایش 
رااز ته تراشیده مژه و ابرو ندارد و تاته داستان 
رادر عرض همان پنج دقیقه اول فهميديم. او 
سرطان گرفته بود. 
ترابع ار ی 
درمان جوابش کرده 
بودند. گفت نمی‌تواند 


من‌و خاله. ماند گار 
آن خانه شدیم. 
سولماز سه هفته بعد 
از دنیا رفت... شوهر 


بت رس 


خیلی از این ماجرا خوشحال نبودند و با دلخوری 
واسطه شدند تا من با خانواده ماهرخ آشناشوم. 
بعد از چند جلسه رفت و آمد بالاخره رسماً از 
او خواستگاری کردم و چون همه امکاناتم برای 
ازدواج مهیا بود این دست و آن دست نکردم وبه 
سه ماه نکشید که مراسم عروسی را بریا کردیم. 

ظاهر آدو خانواده شباهتهای زیادی با هم داشتند 
ومن‌هم با ماهرخ مشکلی نداشتم.امامشکلات 
همیشه از جایی سر در می آورند که اصلاً تصورش 
راهم نمی کنی د.هنوز یک سال از ازدواجمان 
نمی گذشت که حرف 
و حدیثها شروع 
چب خالهام هر کجا 
هی‌نشست هی کف ت 
که من ‌تاصر را در 
معذوریت قرار دادم و 
آوهم مجبور شده‌پاایس 
بکشد و اجازه بذهد من 
به خواستگاری ماهرخ 


آیارتمان بغل خانه‌شان رااجاره کرد تامن و خاله 
آنجابمانیم و از بچه‌ها مراقبت کنیم. خاله لحظه به 
لحظه بیر تر و از کار افتاده‌تر می‌شد. انگار با فوت 
سولماز خودش هم تمام شده بود. من باید هم از 
اوو هم از بچه‌ها مراقبت می کردم.همین شد که 
ماندگار شدم.سه روز مانده بود به سالگرد فوت 


سولماز خاله به خوابی رفت که دیگر بیدار نشد. 
بعد از فوت او مانده ببودم معطل که چه باید 
بکنم. از طرفی بچه‌ها به من عادت کرده بودند و از 


بروم والاناصر از این دختر خوشش آمده‌بود و 
می‌توانست با او ازدواج کند. شاید برای این حرفها 
دیر شده‌بود ولی زهر و تلخی آن وارد زند گی ما 
می‌شد. همین حرفها هم به گوش ماهرخ می‌رسید و 
من مدام فکر می کردم او الان زندگی مرا با زند گی 
ناصر مقایسه می کند و می‌بیند که شانس بهتری را 
از دست دادما 

پسرخاله‌ام وضع مالی‌اش از همه مابهتر بود. 
خوش تیپ تر بود وسرو زبان داشت که من هیچ 
کدام از اینها را نداشتم. 


طرف دیگر بعد از خاله, ماندنم در آن خانه معتایی 
نداشت.شوهر سولماز. احمدرضا از من خواست 
همانج بمانم و هر وقت ازدواج کردم بروم. از من 
خواست بچه‌ها را مستقل بار بیاورم تا بتوانند روی 
یای خودشان بیاستند. احمدرضا صبح به صبح 
بچه‌ها رامی‌بردمدرسه وتا آخر شب نمی آمد. 
من در آپارتمان بغل خانه‌شان زندگی می کردم. 
بچه‌ها که می‌خوابیدند برمی گشتم به آپارتمان 
خودم. گاهی هفته‌ها احمد رضا را نمی‌دیدم ولی 
به درخواست او به دخترش آشیزی باد می‌دادم 
و به پسرش مسوولیتهای کوچک می‌دادم. چند 
خواستگاری هم در همان محله پیدا کردم ولی ته 
دلم راضی به ازدواج نبودم. می‌دانستم سرنوشت 
این بچه‌ها بعد از رفتن من پیچیده می‌شود. در 
قلبم با خودم عهد کرده‌بودم تا وقتی آنهابزرگ 
نشدهاند ازدواج نکنم. بعد از آن هم شاید دیگر 
دیر می‌شد و برای همین قید ازدواج را زده بودم- 
احمدرضاهر روزبرای من یادداشت می گذاشت 
من هم گاهی بابت درس و مشق بچه‌ها برای او 
یادداشتهایی می گذاشتم. در انتهای هر یادداشتی 
سپاس وتشکر و قدردانی بود.یک وقتهایی هم برایم 
هدیه‌ای می‌خرید و کنار پادداشت می‌گذاشث 
زند گی‌ام در کتار بچه‌ها لذت بخش بود. آنها را 
مثل بچه‌های خودم دوست داشتم .از حرمت و 
ا که تفت برایم قائل بود خو جال 
زندگی بامن ۱۳۰ 
مجبور بودم مراقب پدر و مادر پیرم هم باشم. آنها 
بجز من کسی را نداشتند.هر دو خواهرم شهرستان 
زند گی می کردند ومن تنها کسی بودم که باید به 
امورات آنها رسید گی می کردم. هر روز از سر کار 
اول می رفتم خانه مادرم و اگر کاری داشت برایش 
انجام می‌دادم و بعد می‌رفتم خانه خودمان و همین 
موضوع باعث دلخوری ماهرخ می‌شد. یکی دو بار 
هم در بگومگوهایمان به زند گی دخترخاله‌ام اشاره 
کرد که چقدر شوهرش مراقب اوست و من باید از 
او باد بگیرم... کل اسم خانواده خاله‌ام که می آمد 
حساس می‌شدم وقشترق به پامی‌کردم.همان 
موقعها بود که برای خواهر کوچکتر هسسرم یک 
۹ تکار بوازی بود:خواهر زنم 
مثبت بدهد.من هم برای این 


قصد داشت جواب مڈ 


که مطمشن شوم که این سر ریگی در کفشهایش 


E 
درست کند. ماهرخ و مادرش از این بابت خیلی‎ 


بودم. مرد نجیب و محترمی بود. روزهای تعطیل 
بچه‌ها رامی‌برد خانه مادرش ومن فرصت داشتم 
هر کجا که دلم می‌خواهد بروم. هر ماه‌هم برایم 
بلیت هواپیما می گرفت تا یکی -دو روزی به دیدن 
خانواده‌ام در اصفهان بروم. آنهاهم در آپارتمان 
مستقل من مهمانم می‌شدند و از این رفت و آمذها 
خیلی لذت می‌بردم. 

هرچه می گذٹ رای احمدرض احترام 
بیشتری قائل بودم. تا اینکه یک روز وقتی بچه‌ها 
رابرد مدرسه به خانه ب رگشت و زنگ آپارتمانم را 
زد و همان طور که در راهرو ایستاده‌بود وسرش 
پایین بود از من خواستگاری کرد و من هم همان 
جاجواب بله را دادم.سرش رابلند کرد. تازه 
رنگ چشمهای میشی‌اش را دیدم. برق می‌زد و 
دیگر هیچ. 

هفته بعد همراه‌مادرش به اصفهان رفت و از من 
رسماً خواستگاری کرد. 

درست بیست و یک سال از آن روز می گذرد. 
بچه‌ها هر دو ازدواج کرده‌اند ومن خوشبخت‌ترین 
زن عالم هستم.خودم بچه‌ای ندارم ولی بچه‌های 
سولماز درست مثل بچه‌های خودم هستتد. 
نوه‌هایم راب زرگ می کنم و از وجودشان لذت 
می‌برم. احمدرضا هنوز همان مرد مهربان و چشم 
پاک و کم حرف است.در کنار او آرامش و آسایش 
کامل E‏ کم ندارم. 


ناراحت شدند و گفتند که من از سر حسادت این 
وصلت رابه هم زدم... توهین تهمت بدی بود و 
نمی‌توانستم این راتحمل کنم.با زنم سخت دعوا 
داشتم و پرده‌شرم و حیااز میان مابرداشته شد و 
هرچه که نباید می گفتیم به زبان آوردیم. ماهرخ 
می گفت همین حسادت باعث شد که نگذارم او با 
ناصر ازدواج کند و مجبور شده‌بامن عروسی کند. 
من‌هم بهش تهمت می‌زدم که چش مش همش 
دنبال مردهای پولدارتر از من است و هیچ حیا 
این دعواها باعث شد ماهرخ قهر کند و به خانه 
پدرش برود. بعدها فهمیدم که دخترخاله‌ام در تمام 
این مدت با همسر من در تماس بوده و جه داستانهایی 
که برایش تعریف نکرده...ازعشق آتشین ناصر به 
او گفته واین که اومردانگی کرده و کنار رفته واین 
که هنوز به او فکر می کند و از این که او را از دست 
داده است پشیمان استاعتماد و وفاداری و حرمت 
جیزی بود که دیگر بین ما وجود نداشت.او فکر 
می کرد با یک مرد بدذات و حیله گر از دواج کرده 
ومن‌هم فکرهای بدتری نسبت به او داشتم...این 
زندگی به دو سال نکشیده رسید به دادگاه. 

ام روز نوبت اول داد گاهمان است. دیگر برای 
ادامه این زندگی دل چ رکین هستم. 


اطلاعات‌هنتگی شماره ۱۵6 ۳ 


زتت رات 


عشق خط ق است در 


یبن ثنهاتر 


کت کنو «فضاوطلزم یلو 
سم ح«ص رها 


پیروزی هی ولا ب رانسان 


سخن بزر گان واقعی: "شب عاشورابه 
یارانش گفت هر کس از شما حی‌الناس دارد برود " 
وعجیبه که مدیران و مسوولان وغیرهوذلک 
اینهمه حق‌الن اس دارن‌وفکر می کنن بایه سیاه 
پوشیدن واسه‌امام شهید گناهاشون بخشیده 
میشه.بهتر «بشینیم واسه خودمون‌سیا‌پیوشیم 
واشک بريزيم. 

سخن بز رگان‌واقعی:ابوسعید اپوالخیرهمیشه 
می گفت همه جاجواهر و زر وسیم ریخته و کسی 
نمی‌پیندو برنمی‌دارد.پرسیدند کو؟ کجاس؟ گفت 
هرجا که‌بتوانی خدمتی کتی دلی را آ رام کنی:هر جا 
که غمگینی و مسکینی هست. هرجا که پاری طالب 
محبت است.هرجا که رفیقی محتاج مروت است. 

خود حقیقت نقد حال ماست این: 

یه نفر هرروزهدیه می‌داد.یکی‌هم هر روز سیلی 
می‌زد.یه روز اونی که هد یه‌می‌داد.نداد.اونی‌هم که 
سیلی‌می‌زد.نزد.بعدش اونی که هد یه می‌دادشد 
بد چون به روز هد یه نداد.اونی هم که سیلی می‌زد 
شد خوب چون اون روز سیلی نزد. 

نسکات:نه هر قصاب.ماهرمی کندپوست/ 
نه هر نون ونمک خور می‌شود دوست./توایران 
اگه آشننانذاش ته باشی حتی ظرف نذری‌تو پر 
نمی کنن اونوقت خوش‌باورها میرن تو آزمون‌های 
استخدامی دولتی شر کت می کنن. 

خریدن پراید چهل ملیونی خودش عین ذلته 
اونوقت با گل رویرایدشون‌می‌نویسن‌هیهات 
مثاالذله! 

میگن واقعیه:مد یر عامل ساییادستگیر میشه. 
مدیر حراست که وردست اون حساب می شد ه 
فرارمی کنه‌طرف کاناد| که‌ملجاًاختلاس کارهاس. 
توفرود گاه تورنتو بهش زنگ می‌زنن که داداش تو 
گجایی ؟ مگهخیررندازی ش دی هدیرعامل‌سایپا؟ 
يارو تیز برمی گرده ایران. توفرود گاه قیبیپ مچشو 
می گیرن بهش میگن بهت کلک‌مرغابی زدیم! 
نتیجه اخلاقی:اگه د ر رفتین واسه‌هیچ وعده‌ای 
برنگردین.همینجوری بهوی یاد حبیب افتادم. 
همون که‌می گفت شهلای‌من کجایی.زمان آقای 
احمدی ناد بهش وعده دادن وبر گشست‌ایرانو 
طفلکی اینقدر منتظر مجوز موند تادق کرد. 


قصه غصه‌ها: روی به سنگ قبر نوشته بود: 


بهت گفته بودم که غمگینم. 

رتال:بیچاره کسی که‌می‌خواد بااونی شر وع 
کته که‌ماباهاش تموم کردیم. 

واقعیت زند ؟ بی‌مردم‌اونایی نیست که تو 
مجازی‌می‌ذارن.واقعیت زند گی اونیه که‌نه ازش 
عکس می گیرن نه جایی به اشترا کش میذارن. 

هنسری:سریال هی ولا داره‌همه چیژوواسه 
مردم عادی‌می کنه.مردم دورهم می‌شینن وبه 
فسادمی‌خندن.به بی‌اخلاقی قهقه همی زنن. از 
پدرسوختگی ش خصیت‌های اصلی‌لذت می‌برن. 
دیگه فساد واسه مر دم قبیح نیست و کسی فساد رو 
جدی نمی گیر ه.هیولای واقعی‌همینه که‌ارزشهای 
مردم روبی‌ارزش کرده‌مردم‌روطوری کانالیزه 
کردن که‌دوست دارن آدم‌بذهبرنده‌بشه و آدم 
خوبه با یوز بخوره زمین. 

آونق در هیولا روعادی‌جلوه‌دادن که بیم داریم 
این عادی‌سازی به هیولاسازی تبدیل بشه. 

مشق‌شب تروزید با رمی‌نویسم‌دلوایسی‌هامون 
جای دلخوشی‌هامونو گرفته. 

شیطنت: یه قابلمه بگیر دستت جلو یه خونه‌ای 
واستا. تاچشم هم بز نی صدنفر قابلمه به دست پشت 
سرت صف می کشن. تو پیادهو واستابه اسمون 
آشاره کن. کمی بعد دورت شلوغ ميشه و همه چیز 
موهومی روتوی آسمون به هم نشون‌میدن.اين 
یعنی باید بریم به تشییع جنازه عقل. 

فروختن آخرت برای دنیا: 

یه‌بابایی آگهی کرد بود که یه جفت قبر توصحن 
اماز ادەد ارد وبا حآشین وخوته تاخ می زنه:کاین 
عقلمون‌می رسید وازقد یم می رفتیم قبرمی‌خریدیم. 
حالا واسه خودمون کسی شده بودیم. 

عجایب شهر:تو محله مابیست تاهیات هست 
هر کدوم حدود پونزدهنفرن. بهشون گفتم بیاین‌با 
هم یه‌هیات‌بز رگ ‌بزنین.طوری‌نگام کردن که 
انگار فوش دادم. ج رات نکردم بگم همه‌تون زیر یه 
پرچم سینه می‌زنین ولی همدیگه روقبول ندارین 
اونوقت شعارمیدین که‌اگه‌هزاروچهارصدسال 
پیش بودین, امام رو تنها نمی ذاشتین. 

معکوس شوید:میگه شیطونه‌میگةدرسم رو 
ول کتم بچسبم به کاسبی.میگم چطور دلت میاد 
به کسی که‌همچین توصی ه‌خوبی بهت کردهبگی 


۳ ۷ شهریور ۹۸ اطلاعات‌هنتگی 


را چ با تسین 


شاعر انه:بچه‌ای‌بیلبوردی‌دید که‌تصوررنگینی 
از درختهای یاییزی‌داشت.به‌مادرش گفت انگار 
خدا یفک خورده‌دستاشو مالیده به درختا. 

این جمله‌همون‌قدر بکر و خلاقانه‌س که این 
حرف فرخی: گویی به متل پیرهن رنگرزان است. 

زنگ تفریح :یه خانمی دست‌شو گذاشت روی 
شکم بزرگ‌جاریش و گفت مبار که چی‌هست؟ 
جاری گفت قیمه!/مجری ساد هدل تلویزیون گفت: 
مردم ایران سالی سی و پنج کیلو انگور می‌خورن 
درحالی که بقیه دنیا بازده یلو می‌خورن... قیصر از 
اون‌سر دئیا گفت داداش آخه عده‌ای هم هستن که 
نمی‌خورن میریزن تودبه! 

زبانشناسی:عربابه‌لیدی گا کامیگن السیده 
قاقا...راست میگمها! 

شعرنو:نشسته‌ام به صف نگاه‌می کنم /قابلمه 
آ«می کشد /تواز کدام دیگ نذری‌می‌رسی /خیال 
خوردنت چه دلیذیر بود /جوانی‌ام‌د راین صفوف پیر 
شد /دوباره گشنه مانده‌ایم و زود دیر شد. 

زبان خانم‌ها:بله یعنی نه نه یعنی بله... شاید 
یعنی‌نه.متاسفم یعنی تومتاسف خواهی شد حالا 
ببین! تصمیم با خود ته.. هر کاری می‌خوای بکنی: 
بکن یعنی اگه جرات داری تصمیمت رو عملی کن... 
باشه ادامه بدهیعنی ادامه نده...اصلاً ناراحت نیستم 
یعنی‌معلومه که ناراحت م مر تیکه..این اتاق خیلی 
کوچیکه ولی واسه من مهم نیست یعنی من یه خونه 
بزرگتر می خوام... به نظرت چاق شدم؟ یعنی بگو 
هیکلم خیلی خوب موند ه...دوستت دارم یعنی قراره 
ازت‌بخوام به چیز گرون‌برام بخری...من تایه دقیقه 
دیگه آمادهمیشم یعنی کفشاتودر آربشین فوتبال 
ببین تامن حاضر شم 

زبان آقایان:بله یعنی بله.نه یعنی نه. گشنه‌مه 
بعنی گشنه‌مه. خسته‌مه یعنی خسته‌مه.مغز آقایون 
والس گنایی حرق زد طتراحی نشندد. 

فهم کن: گاهی‌مهم‌نیست که تواشتباه کردی‌یا 
طرفت.مهم اینه که ضررش مال هر دوتونه. 

خبر آرامش‌بخش: ۴ 

آیت له مکارم شیرازی:امروزه‌عملاً تابت شده 
که‌ازدواج زیر سیزده‌س ال به مصلحت دخترهاو 
پسرهانیست و دارای مفاسدی است. 


شما خوب است: اما 
آنهایی که‌دانه های 
کوچک دارند می‌توانند 
برای افرادی که بیماری 
دیورتیکولیت ( بیماری مربوط به روده ) دارند 
مکل سار اشه و بلقت تتسود که‌متنکلای را 
برای هلتهب شدن و آلوده شدن روده‌بزرگ 
فراهم کند.این که خوردن دانه‌ها خطر ابتلا به 
عفونت را در برخواهند داشت تنها یک نظربه 
است و در تئوری آمده اما در مطالعات انجام 
شده‌هر گز به اثبات نرسیده است.اما اگر شما 
دقت کنید متوجه خواهید شد که خوردن دانه 
هایی, از جمله دان ه های آفتابگ ردان یا کدو 
باعث تحریک روده خواهند شد. 


س فلفل قرمز 


این یکی از اصلی ترین مواد 
غذایی تند است که می‌تواند 
مری را تحریک کرده و 
منجر به درد سوزش سر دل 
شود. خوردن فلفل قرمز می‌تواند 
یک مشکل بزر گ رابرای افراد مبتلا 
به سندرم روده‌و یا کسانی که در حال حاضر از 
سوزش سر دل حتی به صورت مزمن رنج می‌برند 
فراهم سازد. 
س ذرآورده‌های لبنی 
شما نیاز به کلسیم در رژيم غذایی خود دارید. و 
راحت ترین راه برای تامین آن خوردن محصولات 
لبنی مانند شیر و پنیر است. اماخوردن آن می‌تواند 
کند. 


هم چنین عدم تحمل لا کتوز یک مشکل شایعی 
است که این روزها برای افراد رخ می‌دهد و زمانی 
که به اندازه کافی نتوان لا کتوز بدن را تامین کنند. 
موادلبنی آنزیمی دارند که موجب شکسته شدن 
لا کتوز (قند موجود درشیر) 

می‌شود. بیماری 
سلیاک: بیماری 


کروهن وشیمی | چ 
درمانی می‌تواند 
به‌ووده اسیبت ٩‏ 


برساند و همچنین می‌تواند منجر به عدم تحمل 
لا کتوز شود .اگر مشکل عدم تحمل لا کتوز دارید. 
بای د حتما از خوردن فراورده‌های لبنی اجتناب 


یک مطالعه در سال = 

۰ نشان داده که = 
- ممکن است = 
در افراد مبتلا به سندرم = 
روده یا یبوست مزمن = 
تحریک کننده باشد.ما برای افرادی که = 
به خوردن شیر آلرژی دارند مواد موجود در = 


شکلات می‌تواند جای شیر رابرای آنها بگیرد.هم = 


عشأاتفع واسهال زا تحروگ کند. 
ی 


عنوان دیورتیک عمل کرده و = 
منج ر به اسهال و گرفتگی عضلات = 
شود خوشیدنیهای کافئین دار می‌تواند یک 2 
مشکل خاص به ویره برای افرادی که مبتلابه = 0 
بیماری ریفلا کس معده به مری هستند شود. 
سا درت 
اکرجه قرب قتي از عر ات لماش امل مارا > 
هم هست که یک نوع فیبر بوده که انسان به < > 
راحتی نمی‌تواند آنرا دفع کند .به دلیل آنکه‌ما = 
فاقد آنزیم‌های لازم در بدن برای انجام این دفع = 
هستیم گذشتگان ما که دندان ه ای قوی تری 


داشته‌اند بهتر می‌توانستند این ماده غذایی را در 2 
بدن هضم کنند .اما این رابدانید که حتی اگر شما = 
به اندازه‌ی کافی هم آن رابجوید بازهم خوردن = 
ذرت منجر به نفخ معده و درد شکم خواهد شد. 
سس مواد غذایی سرخ شده 

مواد غذایی چرب و سرخ شده‌می‌توانند منجربه 
آسیب رساندن به معده و هم چنین رفلکس اسید 
وسوزش سردل شوند. مواد غذایی پر چرب 
همچنین می‌توان د در رنگ مدف وع تغییراتی را = 
ایجاد کند و منجر پدیده‌ای به نام استئاتوره شود 0 


که ساسا مات ااا بیش از جد چری در مدفن < 
می‌شود بسیاری از افراد مبتلا به سندرم روده 2 
باد از ح وردن غذاهادازای چربی بللااجتنا = 
خوردن مواد غذایی 0 
اوسعله کرو خامه: < 


می‌توانتند باعث = 
افزایش مشکلات = 


۳ 
گوارشی شوند. ِ 
= 


می‌شوند. بلکه می تواند به ۳ 2 


- = شش ‌سالگی کار کرده.اوایل در سفره خانه‌های 


اطلاعات‌هندگی شماره ۳۸۵ 


قلم" به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی: ر کسانه 

گل محمد و سردبیری: زهره گلدار منتشر شد. 
درشماره نخست اين‌هاهنامه که به طور تخصصی 31 
به کود کان کار پرداخته است مقاله‌ها: یادداشتها, 


= مصاحبه‌هاو گزارشهای متفاوتی را در این بارهبه پم 
خوانند گان خود عرضه می کند. 2 
در بکد ہای از گ رارش فویکو اف" می گم 7 
= فرحزادا!توبگو 'کاف "من میگم کود کان کاربه + 
= قلم خانم رکسانه گل محمد مدیرمسئول ماهنامه 4 
ا اق و قلم " آمده است: ر 


2 

تقریباً دو سالی است که علی را می‌شناسم؛ علی از وا 
= فرحزاد فال می‌فروخت. اما از چند وقت قبل 
< زباله گردی راشروع کردهو به قول خودش حالا 
امه افد یمن اك هاف وارز است:اوایل 
نمی‌دانست گاراژ پای کدام زباله‌ها بیشتر پول 
می‌دهد: اما کم کم یاد گرفت در سطلهای زباله 
دنبال چه چیزی باشد. کیسه‌اش را که پر کند. 
یکراست برای ف روش به گاراژ می‌رود.بیشتر 
روزهابیست تاسی هزار تومان در آمد دارد 
علی از بچه هایش می‌گوید که تا چندی قبل در 
خیابان جوراب و دستمال می‌فر وختند اما حالا فقط 
زباله گردی می کنند چون پولشان نمی رسد در این 


e‏ بوین 


= گرانی دستمال بخرند و زباله جمع کردن بی‌هزینه 


است و... این ماهنامه اجتماعی -فرهنگی که در 
۴صفح ه به صورت کام لآ صمیمی و خودمانی 


2 بامخاطیان ش ارتباظ برقراز میک داز ادان 


شهریور ماه‌سال ۱۳۹۸ به قیمت ۱۴ هزار تومان 
در اختیار علاقه‌مندان قرار گرفته است: 


۳۹ 


ریک تن شا .بلند گفتم: چیکار می کنی؟ " 
حواس فرشید پرت شده بود و گنجشک‌ها 


پریدند و صدای افتادن سنگ روی درختان باغ به 
گوشمان زس ند آن: روز همراه ناد پسر دایی‌ام: 
برای توپ بازی به کوچه آمده‌بوديم که آن اسباب 
بازی رادر دست فرشید دیدم.او و خانواده‌اش 
تازه از محله‌ی بالا به محله‌ی پایین اسفرجان" 
آمده بودند.من و نادر هفت ساله بودیم: فرشید 
هم شاید همین سن را داشت ولی قدش از ما 
کوتاهتر بود.می گفت اسم این اسباب‌بازی: تیر 
کمان است که پدرش از شهرضا برایش خریده 
گفت تاخواهرم شوهر نکرده بود: هرشب پهلویش 
می‌خواییدم.بعد از شوهر کردن خواهرم بایکی 
از مردان روستای همسایه. مدام گریه می کردم 
ومی‌خواستم که مرا پیشش ببرند.ید رم قول داد 
که اگر گریه نکنم برایم یک چیز خوب می‌خرد و 
حالا این تیر کمان را خریده است.من از آن اسباب 
بازی خیلی خوشم آمد. او طرز بازی با آن رایادمان 
داد و سفارش کرد بندش را که دو تکه لاستیک 
بود خیلی سفت نکشیم.من و نادر به این ور و آن 
ور سنگ می‌انداختیم و کیف می کردیم. عاقبت 
یکی از بندهایش پاره شد. فرشید گریه کنان تیر 
کمانش را برداشت و به سمت خانه‌شان دوید و 
هق هق کنان گفت: "به بابام میگم که شمادو تا 
پارداش کردید!"من ونادر رفتیم خانه. ترسیدیم 
پدر فرشید بیاید از ما شکایت کند و کتک بخوریم. 
فصل بهار بود. رودخانه پر آب بود واطرافش یر 
از باغ‌های میوه. دزد کی از دیوار گلی باغی یر از 
درختان به و بادام بالا رفتیم و داخل باغ پریدیم 
گل به تازه باز شده وعط رش همه جا پیچید هبود. 
اول تا توانستیم از آن گلهای تلخ و شیرین خوردیم 
وبعد به جان چغاله بادام ها افتادیم که اندازه‌ی 
نخود و لوبیا شده بودند. زیر دندان له می‌شدند. از 


۱ علفهای خوردنی آن اطراف هم نگذشتیم. جرت 


نمی کردیم به خانه ب رگردیم: ولی دم دم عصر 
حساپی گرسنه شدیم. می‌باید بر می گشتیم به 
خانه. می‌دانستيم همه‌ی باغها شغال دارد و اول 
شب صدایشان بلند می‌شود. یکی شروع می کند 
و بقبه همینطور جواب می‌دهند تاخسته شوند. 
اول به خانه‌ی ما رفتیم. چون مادرم نادر راخیلی 
.فکر کردیم نادر از او خواهش کند 
که پا درمیانی کند و بگوید که مرانزند ومادرم هم 
از دایی رضا پذر نادر بخواهد که نادر رانزند. وقتی 


دوست داشت 


دو جر خه ذهباشی 


"دوچرخه دهباشی " نوشته "رهام انصاری مهر " نویسنده پرتجربه و فرهیخته, داستانی است 
شیرین وبه لحاظ مضمون و موضوع متفاوت. این داستان خواندنی وبه یاد ماندنی در واقع حاصل 
دیدگاه رثالیستی نویسنده‌ای است که در روایتی دلپذیر و ساده برشهایی از دوران کود کي را 
بر پهنه جغرافیای روز گاری دور در روستای "اسفرجان" شهر: 
ااا رهام ار ی مور ردان نتم ۳ تشر شده است. 


رسیدیم ماد رم به همراه زن همسایه سر گرم نان 
پختن بودند. گفت: 

"صبح تاشوم کدوم قبرستونی بودید؟" 

از دنباله‌ی حرفهای مادرم فهمیدیم که فکر 
کرده‌بود رفته‌ایم خانه‌ی دایی رضا. او هم رفته بود 
آنجا تااز ما بخواهد برای تنور مقداری هیزم جمع 
کنیم. چون ما دیر کرده بودیم. از ترس اینکه مبادا 
خمیرش ترش شود از بر ادر بز رگ ناد ر خواسته 
ود اواین کار رابکند .با اخم گفت: 

"حالا راستشو بگید. کجا بودید؟" 

وقتی ماجرای تیر کمان را برایش گفتیم؛ او و 
زن همسایه از خنده رود بر شدند. ما هم جرأت 
یافتیم و گفتیم که گرسنه‌ایم. مادرم دو قرص نان 
گرم تازه رابه دستمان داد و گفت برویم از توی 
دی گ پنیر برداریم وبا نان بخوريم.با خنده گفت: 
گر یک وقت پدر فرشید آمد از ماشکایت کند: 
می‌اندازم‌ش توی تنور! "فقط از ما قول گرفت که 
فردا برویم و برایش مقداری چوب و هیمه جمع 
کنیم.همه‌ی شب خواب تیر کمان می‌دیدم. صبح 
که پا شدم. نان و چای شیرین خوردم و بعد رفتم 
به سمت خانه‌ی دابی رضا در راہ آنجا پس از 
قبرستان اطراف افافزاده دالانی بزرگ و پس 
از دالان. خان هی دابی رضا بود. از دالان که رد 
می‌شدم. یک گاری اسبی دیدم که پسربچه‌ای در 
آن خوابیده بود. تخته‌های گاری را با لاستیک و 
میخ به هم وصل کرده بودند. به این فکر افتادم 
که بعذا یک جوری تکه‌ای از لاستیک‌ها را بردارم. 
وقتی نادر را صدا زدم. اولین حرفم به او همین بود. 
نادر خوشش آمد وماهم هی مدتی که در باغها 
هیزم جمع می کردیم به فکر لاستیک برای سر هم 
کردن تیر کمان بودیم.درختچه‌ای راشکستیم و 
دوشاخه برای تیر کمان جور کردیم. بعد از آوردن 
هیزم و خوردن نان و شیر برنج مادرم؛ رفتیم تا 
نقشه را اجرا کذ 

بدبختانه. آن گاری که گفتم از آنجارفته‌بود. آن 
روزها ماشین به روستای ما نمی آمد. تتها گاری‌ها 
می آمدند که با اسب یاقاطر کشیده‌می‌شدند. 
از روستا میوه و خشکبار به شهرضا می‌بردند و 
از شهرضا قند و چای و ساير چیزها رابه روستا 


رهام انصاری‌مهر -اصفهان 


ضای اصنهان با زآفرینی خلاق. 


می‌آوردند. در محل هی پایین که محله‌ی زند گی 
ماج وداد گانداره ااغلب اماس ان زا پابابای 
می‌خریدند و می‌فروختند. یعنی تولیدات روستا 
رابا اماس ت رشا معا وش یکره چتد غاا 
د کانڈارها اسم د کانشان را تیمچه گذاشته بودند 
که آن روزها اسم دهن‌پر کنی بود. آنها اجناسی 
مثل قند وچای و کفش و گیوه و پارچه و وسایل 
پخت و پز را نسیه به شرط می دادند. چون اهالی 
روستا اغلب نمی‌توانستند بدهی شرطی خود رابه 
موقع بدهند. زمین یا باغشان نصیب تیمچه‌داران 
می‌شد. بدین ترتیب مردم روستا رفته رفته 
بی زمین می‌شدند و این چند تیمچه‌دار, مالکان 
بزرگ روستا. در این میان دلال دوره گردی به‌نام 
"دهباشی" هم بود که با دوچرخه می آمد و توی 
روستا می‌گشت و از زنان روستا آلبالو خشکه, 
بر زرد آلو گردو بادام و از این قبیل می گرفت 
وبه آنان پارچه و وسایل آرایش و از این جور 
خرده ریزها می‌داد. همیشه هم زنها می‌نالیدند که 
دهباشی بدجنس و گران فروش و مفت‌خور است. 
نادر به فکرش رسید که دوچرخه‌ی دهباشی را 
برداریم و تیوپ لاستیک‌هایش رابند تیر کمان 
کنیم.مشکل این بود که دهباشی هرجا که 
می‌ایستاد. دوچرخه‌اش را قفل و زنجیر می کرد 
ونمی‌شد آن راهل داد وبرد.در این فکر بودیم 
که چطور نقشهی نادر را پیاده کنیسم که میر زا 
یکی از همبازی‌هایمان» سر راهمان سبز شد. ما 
که از سپطنتهایش بهتر از هر کس خبر داشتیم 
نقشهی نادر را با او در میان گذاشتیم. میرزاء از 
خدا خواسته. خبر داد که دهباشی ناهار مهمانشان 
است و عادت دارد بعد از ناهار یک ساعتی 
بخوابد. او گفت وقتی دهباشی خوابید. کلید قنل 
دوچرخهاش را از جیبش بر می‌دارم؛ قفل را باز 
می‌کنم و بعد کلید راسر جایش می‌گذارم. از این 
بهتر نمی‌شد! همه خندیدیم. یک ساعتی از ظهر 
گذشته بود. من و نادر پشت خانه‌ی میرزا نشسته 
بودیم که میرزا همراه‌دوچرخه پیدایش شد. از 
خوشحالی در پوستمان نمی گنجیدیم.دوچرخه 
رایردیم به چمن‌های صاف کنار رودخانه.نادر 
هوس کرد تنهایی سوارش شود که زمین خورد و 


دست و پایش زخمی شد. من و میرزا هم امتحانی 
کردیم و نتوانستیم: تا اینکه هربازدوتا اما 
این‌ور و آن‌ورش رامی گرفت و سومی سواری 
می کرد. همین جور هل دادیم و رفتیم تابه بلندی 
"چاغاد ک " رسیدیم. به حد فاصل باغهای روستا 
و صحرایی که به فاصله‌ای اند ک به دامن‌ی 
کوه‌های زاگرس می‌پیوست. آنجا دیگر از این 
هل‌دادن‌های نوبتی خسته و کوفته ده بودیم- 
هر کدام چند لگد به دوچرخه زدیم و در گوشه‌ای 
رهایش کردیم تااخستگی در کنیم.من و نادر در 
این فکر بودیم که چگونه لاستیک‌ها رادرآوریم. 
مثل اینکه میرزاقصد اصلی ما راخوب نفهمیده 
بود. خیال می کرد قصدمان فقط دوچ ر خه‌سواری 
است.وقتی فهمید صدایش درآمد و گفت که 
نمی‌شودهباید آن راب گردانیم. دوچرخه از خانه‌ی 
آنها آورده‌شده‌ومی‌شد حدس زد که بیش از ما 
می‌ترسید واحساس گناه‌می کرد. مشکل این بود 
که در آن وقت نمی‌شد دوچرخه را بر گر داند چون 
اگر دهباشی ما را همراه دوچر خه‌اش می‌دید؛ خدا 
می‌داند چه پیش می آمد. این بود که دوچرخه را 
در باغ دایی رضا حوالی چاغادک قایم کردیم. من 
یادم آمد که نعمت دوست مشتر کمان که چند 
سالی از ما بزرگتر بود. چند وقت پیش گفته بود 
که در اصفهان دوچر خه‌سواری را یاد گرفته است. 
قرار شد که پیش نعمت برویم و کل ماجرارابه 
او بگوییم. 

نعمت خیلی خوشحال شد و فوری همراه‌ما 
آمد. لابد او هم به‌دلیلی بدش نمی آمد که زهر 
چشمی از دهباشی بگیرد. دوچرخه رااز باغ 
درآوردیم. نعمت زین و سکان دوچرخه را که 
کج شده بود راست کرد و خود به راحتی سوار 
دوچرخه شد. مدتی به سمت صحرا سواری کرد و 
از ما دور شد.وقتی بر گشت گفت: آدوچرخه خیلی 
قراضه‌س, فقط باید اوراقش کرد!" 

بااین حرف همگی نفس راحتی کشیدیم. 
چون به یکباره عذاب وجدانم ان از ميان رفت. 
از او قول گرفتیم قبل از خراب کردنش: 
یادم ان بدهد که چط ور سوارش شویم. 
آن روز دیگر فرصت برای اینکارها نبود هوا 
داشت تاریک می‌شد. دوچرخه را در همان باغ 
دایی رضاقایم کردیم و همگی رهسیار روستا 
شدیم. نزدیکترین جا در مسیرمان. خانه‌ی میرزا 
بود. شنیدیم که از توی کوچه‌شان سر و صدا 
می‌آی د.نزدیکتر که شدیم: دهباشی را دیدیم 


یتح 


که‌برسروصورتش می‌زد و هر که رامی‌دید 
فریاد می کشید که دوچرخه‌ام را بردند. زن و مرد 
زیادی آنجا جمع شده بودند و از ریشخندشان 
می‌شد ف فهمید که از گم شدن دوچرخه‌ی دهباشی 
خوشحال‌اند. زنی می گفت: 

" خوب به سزاش رسید. بس که مفتخوری 
کر و۳1 

یکی دیگر می گفت:" دستش درد نکنه» هر کی 
این کارو کرد" 

تااینکه چشم دهباشی به میرزاافت-اد.اورا 
کناری کش یذ وبه گوشش سیلی زد.داد کشید: 
"توله سگ مگه من نگفتم مواظبش باش: کدوم 
گوری بودی: من گوش تو و دزده را باهم می‌برم 
میدم دستت! ۲ 

من و نادر حسابی ترسیدیم- نعمت به ما گفت: 
"سگ کی باشه. کله‌شومثل گنجشک می کنم 
میدم دستش!" 

ما هم دل و جرآتی یافتیم و به دهباشی ومیرزا 
نزدیک شدیم. نعمت به دهباشی گفت: "ولش کن 
وگرنه مثل سگ می کشیمت. خودت مقصری که 
دوچرخەت را هر گوری ول می کنی و میری. " 

بعدآفهمیدم که دهباشی چند وقت پیش به 
دلیل ناموسی از دست نعمت و بچه‌های محله‌ی 
بالا کتک مفصلی خورده بود. تاهفته‌ی پیش هم 
مدتی بود که هیچ جا آفتایی نمی‌شد. دهباشی فوراً 
می رزا را ول کرد وراهش را از میان مردم‌باز کرد 
ورفت. پدر میرزا که تازه از خان ه بیرون آمده 
بود نگاهی مشکوک به ما انذاخت و بعد دست 
میرزارا گرفت و باهم به خان ه رفتند. مردم هم 
کم کم به خانه‌هاشان بر گشتند. من و نادر و نعمت 
مدتی توی کوچه منتظر شدیم تا ببینیم آیامیرزا 
از خان ه بیرون می آید يا نه. می‌خواستیم مطمئن 
شویم که حرفی از ماجرا به پدرش نزده باشد. ولی 
دیگر شب شده بوذ و نمی‌شد زیاد منتظر ماند. 
کمی بعد هریک از ماهم به خانه‌ اش رقت.فردا 
صبح میرزا آمد نزد من و خیالم راراحت کرد 
که به پدرش حرفی نزده است. با هم نزد نادر 
واز آنجاهم نزد نعمت رفتیم.نعمت گفت که 
بهتر است یکی دو روزی سراغ دوچرخه نرویم تا 
آیها از آسیاب بیفتد.ما هم از اوخواستیم که هر 
وقت خودش صلاح دید خبرمان کند.دو روز بعد. 
نعمت همراه‌با نادر ومیر زا اول صبح به خانه‌ی‌ما 
آمذند. می‌دانستیم که فردا نوبت آب چاغادک 
است و دایی رضا همیشه خودش باغهایش را آب 


می‌دهد.باید همان روز قال قضیه را می کندیم. 
کمی بعد چهارتایی سواربر دو الاغ به بهانه‌ی 
چیدن سبزی خوراکی به طرف صحرا راه افتادیم. 
سر راه‌باید دوچرخه راهم با خود می‌بردیم. نعمت 
با خود کیس4ی بسیار بزرگی آورده‌بود که به آن 
شای می گفت. گویاشسالی راب موی بزمیبفتند. 
وقتی به باغ رسیدیم. اول ترسیدیم نکند یکی تا آن 
موقع جای دوچرخه رافهمیده و روی دست ما زده 
باشد. خوشبختانه دوچرخه سرجایش بود چون 
باغ داپی رضامثل جنگل پر از درخت بود: سیب 
آلبالو و زرد آلو. ماهم طوری دوچرخه را پوشانده 
بودیم که عقل جن به پیدا کردنش نمی‌رسید.من و 
نادر سر شالی را گرفتیم و نعمت ومیرزا دوچرخه 
راتوی آن گذاشتند. نعمت می گفت که توی این 
دو-سه روز همه‌اش به این فکر می کرده که چگونه 
دوچرخه رایبريم تا کسی آن را نبینده چار‌اش 
همین شالی بود. شالی رابستیم بغل یک الاغ؛ یک 
خورجین هم روی آن انداختیم که معلوم نشود 
قویش چیست. باز س وار لاغ‌ها شدیم,بیچار» آن 
الاغی که دوچرخه را هم حمل می کرد! مقصدمان 
دره‌ی "هرزاب" و قنات‌های آن بود که دو سه 
کیلومتری از روستا فاصله داشت. وقتی به قنات‌ها 
رسیدیم, شالی را پایین آوردیم و دوچرخه را از آن 
بیرون کشيدیم.در باغ سکان دوچرخه رابه طرف 
زین ش چرخانده‌بوديم تا در شالی قرار بگیرد. 
درستش کردیم وبا راهنمایی نعمت آنقدر با آن 
سواری کردیم و زمین خوردیم که عاقبت ما سه 
همبازی هم راندن دوچرخه را قدری بلد شدیم. 
نزدیک ظهر چهارتایی به جان سبزیهای خوراکی 
اطراف دره‌افتاديم وخورجین‌ها را پر کردیم.بعد 
از ناهاری سبک: نعمت با یکی دو وسیله‌ای که 
همراه خود آورده بود قطعات دوچرخه را از هم 
جدا کرد. ظرف نیم ساعت هر تکه از دوچرخه به 
گوشه‌ای افتاده‌بود و اصل چیزی که می‌خواستیم؛ 
یعنی دوتیوپ دوچ رخه» دست من ونادر بود. 
تنه‌ی دوچرخه را در یکی از چاهه ای قناث 
انداختیم. نعمت دوتا ربنگ چرخها رابرداشت و 
میرزا چیزی بر نداشت تای درش بویی نبرد.در 
مسیر باز گشت.من و نادر سر از یا نمی‌شناختیم که 
سرانجام تیر کمانمان را خواهيم ساخت. نزدیک 
غروب به روستایمان رسیدیم. اولین جای سر راه 
همان خانه‌ی میرزا بود. چشممان چهار تا شد وقتی 
دیدیم که دهباشی با دوچرخه‌ای نو وبراق از راه | 
رسید و در خانه‌ی میرزا را زد.. | 


دانای ہی وحدان ھیچگاہ صاحب ر وه حی ,دا ک نخه احد ود 
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همه زند گی‌ام در وجود جمشید خلاصه میشد. 
بی‌مشورت بااو آب هم نمی‌خوردم۔از پانزده 
سالگی بااو بسودم.وقتی از خانوادهام بریدم اورا 
بهترین دوست و محرم راز خود دیدم.پدرم آدم 
فقیری بود ومادرم زن زحمتکش وپر کاری که 
شب و روز به کارهای خانه می رسید. خواهران و 
برادرانم همیشه مثل پرندگان گرسنه‌با دهان باز 
منتظر رسیدن توشه بودند. من خیلی زود فهمیدم 
که امیدی به ماندن در آن خانه و رسیدن به نوبت 
خوشبختی نیست. زودتر از وقت خود از درس و 
مدرسه بریدم.سیگار فروشی کردم به کارگری 
تن دادم اما علاقه چندانی به این گونه کارهای 
پرزحمت و طاقت فرسا نداشتم و می‌دانستم ادامه 
این کارهابرايم نان و آب نمی‌شود. دنبال کار 
راحت و کم زحمتی بودم که بتواند پول سیگارم 
را که از چهارده‌سالگی‌باآن آشناشده‌بودم 
تأمین کند. به حرف کسی نبودم بیشتر شهرهای 
خوزستان رازی رپا گذراندم تا آن کاری راپیدا 
کنم که به دنبالش بودم: اماموفق نشدم.باز تن به 
کار گری و سیگارفروشی دادم. از پدر ومادرم هم 
پول می‌گرفتم. گرچه آنها دستم را رد نمی کردند 
ام ابا رضایت هم نمی‌دادند. از پانزده سالگی بود 
که‌باجمشید آشناشدم. او خبلی زود توی دلم 
جاگرفت. آدم لاغر اندام اما دل ذاری بود.اوبه 
حرف من بود و من با او بودم.او راه کارهای خلاف 
و کم زحمت وپردر آمد رامی‌دانست ووقتی در 
یکی دوبار اول و دوم موفق شدیم دیگر اعتمادم 
جلب شد و نقشه کشیدن رابه او واگذار کردم اما 
اجرابا هر دونفرمان بود. هر چه درمی آوردیم خرج 
می کردیم. جیبها یکی بود. من به خانه شان رفت و 

دراین رفت و آمدهابه خانه جمشید 
من به خواهرش که بسیار هم زیبا بود 
علاقه‌مند شدم.خواستم پایه دوستیمان 
رامحکم کنم آن موقع هجده‌سال داشتم. 
باجمشید حرف زدم و راز دلم را گفتم.او 
سرش رایایین گرفت وبه فکر فرو رفت. 
نمی‌دانستم به چه فکر میکند. لحظاتی را 
اینگونه گذراند. بعد سرش رابالا گرفت: 
چشمهایش راپر اشک دیدم. جاخوردم 
ترسیدم نکند او را از دست بدهم. مبادا از 
حرفم ناراحت شده‌باشن؟ اگر بامن قهر 
می کرد دیوانه می‌شدم به ناچار پی حرف 
رابریدم وسرم راپایین انداختم.سکوت 
او چون تیشه به ريشه وجودم می زد. تاب 


نداشتم» از جابلند شدم وبی‌هیچ حرفی به خانه‌مان 
رفتم.از خجالت دو روز به سراغش نرفتم.اماروز 
سوم بود که صدای سوتش را که رمز بین من و او 
بود شنیدم. از شوق خواستم پرواز کنم.با پای برهنه 
تادم حياط دویدم.به سینه‌مادرم برخورد کردم.او 
عصیانی شد و فریاد زد: 

-دیوانه سر می‌بری؟ 

خودش بود جمشیذ: به سویش دویدم و در 
آغوشش گرفته. بر گونه اش بوسه زدم: 

-ترسیدم جمشید که دیگر به سراغم نیایی. 

آوخندید و گفت: 

-من هم نمی‌توانم تو رات رک کنم. 

گفتم: من قصد بدی نداشتم. می‌خواستم ريشه 
دوستیمان محکمتر شود همین. 

اما او راضی به این کار نیست. او می‌داند که 
من و تو در کار خلاف هستیم. او درسخوان است 
و قصد دارد به دانشگاه‌برود.من سوختم. امابه 
دل کشیدم و دم برنیاوردم. وجودم زبانه آتش 
شد.چشمانم از داغی اشک‌سوخت.سرم راپایین 
گرفتم ونم چشمانم را از اوینهان کر دم.به خانه 
رفتم. کفش‌هايم را پوشیدم و نزد او بر گشتم تابا 
هم برویم. فصل بیماری بود و داروخانه‌ها مملو 
از جمعیت. آدمهایی که از زور درد نمی‌توانستند 
خودشان راسرپا نگ دارند: جیب بری! آسانتر بود 


و..شب با دستان پر به خانه رفتم.برای خانواده‌ام 


میوه‌خریدم. با پول جیب‌بری از مردم گرفتار و 
بیمار.. اما آن بیس اری که من... صدای وجدانم را 


۷ شهریور ۹۸ اطلاعات‌هفتگی 


موی 


سے 


که مرتب داشت سر کوفتم می زد خفه کردم..به 
من چه؟ 

شب در زختخوام غلت وواقلت زدم خواب 
به چشمانم راه نمی یافت. همه فکرم جمشید بود. 
اگر ادامه دوستی با جمشید را می‌خواستم باید قید 
عشق به خواهرش رامی‌زدم. در بد وضعی گرفتار 
شده‌بودم.از آن پس هر وقت خواهر جمشید با 
من روبرو می‌شد خود را سرسنگین نشان می‌داد 
یاخودش راز من پنهان می کرد.عشق او توفان 
تند گذری بود که خیلی زود آن رابه بوته فراموشی 
سیردم. پد رم بارها بامن صحبت کرد.به او رسانده 
بودند که‌من در کار خلاف هستم. نصیحتم کرد 
و دست به روی نقطه حساس گذاشت؛ آبروی 
خانواد گیمان! در درس و تحصیل به جایی نر سیده 
بودم و دیگر نمی‌خواستم توئ شهر انگشت نما 
شوم.حرفه ای او برای م مثل حب اب روی آب 
می تر کید ومن خودم بودم؛جوانی تنومند. بازوان 
ستبر قامتی بلند که همه چیز را به فرمان و اراده 
خودم می‌دیدم. جمشید بارهابه من گفته بود اگر 
هیکل تو راداشتم حالا صاحب اتومبیل و خانه و 
زند گی بودم. اما من مثل جمشید فکر نمی کردم: 
قانع بودم به پول جیب‌بری. 

چند روز بود که جمشید را توی فکر می‌دیدم. 
مرتب می گفت نقشه بز ر گی دارم که اگر عملی 
شود حسابی پولدار می‌شویم. اما هرچه اصرار 
می کردم او حرفی نمی‌زد. وقتی دلخوریام را 
باچن د روز بی‌محلی به اونشان دادم ودیگر به 
سوتهایش جواب ندادم: به در خانه آمد 
ودر زد و سماجت کرد تا مادرم به دنبال 
من آمد.باا رفتم اما غیظم را ازاوپنهان 
نکردم.به پارک رفتیم. او جای خلوتی را 
انتخاب کرد تابهتر حرف بزنیم: 
تاوان یک اشتباه کوچک زندان افتادن 
است و شاید هم اعدام. یس خوب گوش 
کن.من مردی رامی‌شناسم که د کان 
دارد.تنهاست وهیچ کس راهم ندارداو 
ظهرها در د کان رانمی‌بندد در پستو دراز 
می کشد و در حالتی بین خواب و بیداری 
است. پول زیادی دارد که در د کان نگه 
می‌دارد.من جای آنه | رامی‌دانم.باید 
طوری برویم که نش ان بدهیم قصد گپ 


زدن با اوراداريم. در یک فرصت کوتاه توبه سراغ 
پولها می‌روی و 

فرداظهر به سراغش رفتیم.هوا گرم وسوزان 
بود. به یستوی د کان رفتږ م قازه داش ت؛غذا 
می‌خورد.او جمش ید رامی‌شناخت.به‌ماتعارة 
کرد نخوردیم. از دیدن ماخوشحال شده‌بود. من و 
جمشید با اشار هبه بکدیگر تصمیم نهایی را گرفتیم. 
مردغذایش زاخوردوظرف سفرةزاجمع کرد و 
در گوشه‌ای گذاشت. کمی آب خورد وبه لبه تخت 
چوبی زهوار دررفته‌ای تکیه داد. سکوت دلهر :مرا 
بیشتر کرد. جمشید به من اشاره کرد که آن مرد را 
خفه کنم. از اینکه او ت تصمیمش راعوض کرده‌بود 
جاخوردم.خواستم بی‌انجام هر کاری آنجارات رک 
کنم» اما ترسی ناشناخته از جمشید به سراغم آمد. 
سر مرد پابین بود و داشت چرت می‌زد. جمشید 
بااشاره‌دست به من فهماند که مرد راخفه کنم. 
تمام نیر وی جوانی‌ام رادر بازوان و دستهایم جمع 
کردم و به سوی مرد حمله ور شدم. جمشید توی 
چارچوب در بیرون ایستاده‌بود. مرد زیردستم 
تقلا می کرد.فکر نمی کردم که اوبا آن جثه ضعیف 
بتواند آن همه مقاومت کند. او تلاش می کرد تا 
خود رابه وسط در یعنی جایی که جمشید هراسان 
ایستاده بود برساند. مرد دستش رابه لبه قفسه 
آهنی گرفت وبا تمام توان آن را به عقب فشار داد. 
قفسه کج شد و لحظه‌ای بعد به وسط د کان پرت 
شد وشیشه‌های چراغ داخل آن باصدای‌مهیبی 
شکست.معدود رهگذران باشنیدن صدای افتادن 
قفسه به داخل د کان ریختند. جمشید پا به فرار 
گذاشت. مرد همچنان بقه پیراهن مرا چسپید ه بود 
و رها نمی کرد تا نتوانم بگریزم.وقتی نقشه آن طور 
که حساب کرده‌بودیم پیش نرفت و خود رادر 
میان زنجیری از آدمهایی که به پشتیبانی از مرد 
مرابه باد کتک گرفته بودند دیدم.نعره‌ای زدم تا 
از بین مردم کوچه‌ای روبه بی رون باز ګنم وپابه 
فرار بگذارم اما دیگر دیر شسده‌بود. گشت نیروی 
انتظامی سر رسید و دستبندی دستانم را در مهار 
خود گرفت و زندانی شدم و... 

یک ماه‌بلاتکلیف در زن دان ماندم.خبری از 
شید درو مد اب نید زانهم دادمچو ادا 
مأموران نتوانستند ردی از او پیدا کنند.ولی زیاد 
طول نکشید که او رادستگیر کردند.در ماه‌ششم 
زندان بودیم که روژی مرد د کان دار به ملاقات 
من آمد.او در بازجوییها گفته بود که ماقصد کشتن 
اوراداش تیم وهن در همان ملاقات به او گفتم 
پشیمانم و گول شیطان را خورده‌ام و تقاضا کردم 
رضایت بدهد و از آنجا که او انسان خوش قلبی 
بود و گویی در دلش جایی برای کینه و نفرت نبود. 
رفت و تلاش کرد تاوضع رابه نفع من عوض کند. 
او گت که ما در حال دعوابودیم و.. 


مدتی بعد آ زاد شدیم اماشرمند گی موجب شد 
تاسراغ او نروم. 

من وجمشید به شهرهای دیگر می‌رفتیم ودر 
پایانه‌های شهرهابه کیف زنی و کارهای خلاف 
دیگر دست می‌زدیم و زند گی می گذراندیم.موج 
ترس از گرفتاری و اضط راب خم کج لحظه‌ای 
آراممان نمی گذاشت.حتی زمانی که قصد هیچ 
کاری را نداشتیم. بغ د از آن واقع ه ب ااختیاط 
بیشتری کار می کردیم. 

روزی یکی از بستگان جمشید را در پایانه 
مسجد سلیمان دیدیم.او گفت ی درش بامرد 
قلدری در گیر شده که قصد دارد زمین کشاورزی 
آنه اراغصب کند وحاضر بود پول خوبی به ما 
بدهد تااوراسر جایش بنشانیم.همانجا برایمان 
بلیت گرفت وبا او راهی خانه پدریشان شدیم. به 
روستای محل زمین رفتیم. شب را در خانه‌ای شام 
خوردیم که‌همه بستگان اوحاضر بودند.قرار شد 
فردازمین راشخم بزنیم و اگر کسی مزاحم شد با او 
برخورد کنیم. چوب و چماق آماده کردند و سپیده 
دم‌تراکت ورشروع به کار کرد و آدمهای چوب 
به دست آماده‌شدند. نزدیکی‌های ظهر بود که 
مدعی آنهانیز باعده زیادی از یک دستگاه‌مینی 
بوس پیاده شدند و شتابان به سمت زمین آمدند 
و درگیری شروع شد. فحش, سنگ و چوب رد 
وبدل می‌شد. سرها شکست و فریادها در میان 
هیاهوی آدمها گم شد و دقایقی بعد فریاد کشتند... 
کشتند... همه را بر جای میخک وب کرد.یکی از 
همراهان مدعی مابر زمین افتاده‌بود ومثل‌سنگ 
بی حر کت شده‌بود. جوانی حد ود بیست ساله بود 
که مرده‌بود.همه مارا زندانی کردند. بازجوبی 
انجام شد.یک ماه زندانی, همه رابه ستوه آورده 
بود.باید قاتل شناسایی می‌شد. جمشید به‌من 
پیشنهاد کرد که من قتل را به گردن بگیرم.جا 
خوردم.خواستم به او حمله کنم امایکی از ریش 
سفیدانی که با ما زندانی بود مانع شد وبه من گفت: 
ما ی ول خون جوان آنها رامی‌دهیم:اما باید آزاد 
باشیم تابتوانیم کاری کنیم.اگر قتل را قبول کردند 
پول خوبی هم به تو خواهیم داد. 

من قثل رایه گردت گرفتم.به همین نس ادگی! 
خیلی از آنها را آزاد کردند اما جمشید و یک نفر 
از آنه ا که عامل در گیری ب ود در زندان ماندند و 
من می‌ترسیدم از این که نکن د آنهابه‌من کلک 
زده‌باشند اما حرفهای پیرمرد که آدم بزرگی به 
نظر می‌رسید مرادلگرم می کرد. من روی قول او 
حس اب می کردم.در همان روز ابا مرد جوان و 
بسیار مودبی آشنا شدم. او به خاطر یک سوءتفاهم 
به زندان افتاده‌بود. یک روز آهستهبه‌من گفت 
کار مهمی با تو دارم تعجب کردم روز هواخوری به 
محوطه زندان رفتیم. گروهی از زندانیان رابه حمام 


عمومی بر ده‌بودند که جمش ید وفامیلش با آنها 
بودند. جوان به کنار من آمد و گفت: از من نشنیده 
بگیر؛ گمان می کتم دام بزر گی برایت یهن کرد داند۔ 
همان دوستت با آن جوانی که همیشه با اواست 
گفتگو می کردند. من داشتم روزنامه می‌خواندم. 
اما گفتگ وی رمز گونه آنهامرا کنجکاو کرد.همان 
دوست تو به آن یکی می گفت خیلی وقت بود که 
منتظر بودم سرغلام رازیر آب کنم اوبه ناموس 
من چشم داشت. حالا او به قتل اعتراف کرده و 
تارهابش ود سالها طول می کشد از بند در آید.به 
خوب تله‌ای افتاده است.هیه ات! گمان نمی کنم 
طرف ما با پول یا واگذاری زمین رضایت بدهد... 

داشتم دیوانه می‌شدم. خود رابدطوری گرفتار 
کرده‌بودم. منتظر ماندم. وقتی از حمام بر گشتند 
جمشید رابه کناری‌بردم. شنیده‌هایم رابرایش 
باز گو کردم.رنگش چون گچ سفید شد وبه لکنت 
افتاد. حرفی بر ای دفاع نداشت. به من ثابت شد 
که‌اوچه قصدی داشته است.به سویش حمله 
ور شدم.اورادررچشم بر هم زدنی روی زمین 
انداختم و انگشتان دستم راطناب گردنش کردم 
وانگشتهای شصتم رابیخ گلویش گذاشتم و 
تمام نیرویم رابه پنجه‌هایم منتقل کردم تاپیش 
از رسیدن امدادی به او کارش راتمام کنم.مثل 
کنه به گلویش چسبیده بودم. چشمانش داشت از 
حدقه درمی آمد. ضربه‌ای‌به کمرم: زبانم رابند 
آورد. دستهایم بی حس شد. گلوی او رارها کردم و 
به پشت نقش بر زمین شدم.چشم گشودم تا زننده 
ضربه راببینم. زندانبان بود که باچشمان دریده و 
خشم نگاهم می کرد فریاد زد: 

احمق داشتی او رامی کشتی؟ 

به زحمت زبان گشودم: آدم خبانتکار مستحق 
مرگ است... کمرم خیلی درد می کرد. زندانبان 
مرا به سلول برد بر روی تخت دراز کشیدم.به 
گریه افتادم.او از جایش بلند شد و مرابه حال 
خود گذاشت ورفت. پیش از آنکه جمشید از 
دستم در برود باید اورابکشم. من به جرم قتل 
اعدام می‌شدم. می‌دانم پس... نمی دانم چه موقع 
به خواب رفتم وقتی به خود آمدم که همه داشتند 
شام می‌خوردند. دهانم تلخ بود و اشتهایی به غذا 
نداشتم. فکرم به هزار راه‌رفت.اماپایان همه یکی 
بود:باید جمشید رابکشم؛ پیش از اینکه او یامرا 
به سلول دیگری ببرند که این را زندانبان به‌من 
گفته بود. به چهرهجمشید نگاه کردم؛ از سگ هم 
بدتر بود. وزنه کوچکی که در گوشه سلول افتاده 
بود توجه مراجلب کرد. چشم بر هم نهادم و فکر 
کردم و فکر کردم و... نمی دانم چرا تسلیم خواب 
بی‌موقع شدم»من کار داشتم.سرم سنگین بود و 
وجودم آرامش نداشت. چشم گشودم چراغ کم 
سوی شب هنگام سلول روشن بود. سر از بالش 
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۵ ضر ب‌المثل ولزی 


بقبه در صفحه ۵۵ 


یک شر کت توسعه فناوری در چین قصد دارد فناوری ردیابی یاهمان 6۴5 مخصوص مرغها 
بسازد تامشتر بان بتوانند روند رشد مرغی که خریده‌اتد را دنبال کنند. در این پروژه که 6060 
Chick‏ نام دارد.یک ردیاب روی این پرند گان نصب می‌شود تا افر اد بتوانند این وعده‌غذای 
نتخود اهر چا کی رود دال کرد واوو تی باهب ا عد .هدف اصلی این پروژه 
اچاد امان ارتباطبه بیشتر مردم بامنابع تأمین غذایی‌شان است ت تا علاوهبر امکاناتی مانند کنترل 

کیت ا ان بیرف رقم به مر قوب موذن آن داشته باشند: برای مثال افراد می‌توانند مرغ 
مورد نظر خود را انتخاب کنند وماههابعد هر وقت که قصد استفاده‌از گوشت آنرا داشتند به 
فروشگاهیا محل تحویل آن مراجعه کنند. آنها در تمام این مدت می توانند حر کات و موقعیت 
مرغ رادر صورت دلخواه‌پبینند و مطمتن شوند که کاملاً به روش ار گانیگ وطبیعی پرورش داده 
می‌شود و حتی می توانند هر زمان که بخواهند به محل مذ کور مراجعه کنند. مدیر این شر کت 
می‌گوید :مرغهای ما از بدو تولد یک یابند به پایشان بسته می‌شود که همان دستگاهی است که 
می‌تواند بصورت بیسیم واز راه‌دور به شبکه اطلاعات شر کت متصل شد هو اطلاعاتی از قبیل 
موقعیت, مدت زمان خواب و همچنین میزان فعالیت تک تک آنها راثبت و گزارش کند .هنگام 
ریو این مرغها می‌توانید ببینید کجاوچه زمانی بدنیا آمده‌اند چه غذایی خورده‌است و در 
طول روز هفته ما رر رک دارو ی کک موبایلقابل ری 
هستند.با وجود امکانات جالب این پروژه پیگیری تک تک جنبه‌های روزمر هبه این شکل زمان 
بسیاری می‌خولهد.ما بااین حال بسیاری از مشتریان از این پروژهستقبل کردهاند 


آلاسکاهموارهبعنوان یکی از سردترین نقاط زمین که پوشید هاز برف و بخ است شناخته می‌شود. 
آماباروند گرم شدن کره زمین, منطقه‌ای در آلاسکا که آنکوریج نام دارد و حدود ۰ مایل 1 ۲ : 
جرد رود یرهم واه است! شاید بنظر تان عجیب باشد اما این مشکل زمانی در آرزوی برف 

بیشتر احساس شد که مسابقات سورتمه سواری در این منطقه دچار مشکل شد .هر ساله مسابقه " 
سورتمه سواری که طرفداران کمی هم ندارد در این منطقه بر گزار می‌شود. اما آخرین بار برف 
به قدری کم بود که سورتمه‌هابه سختی حر کت می کردند.حتی مسئولان بر گزاری مسابقه به 
این فکر افتاده‌اند که برای حفظ تداوم این مسابقات. از سایر مناطق آلاسکا برف بیاورند و در 
مسیرهای مشخص مسابقه بریزند.سال گذشته مجبور شدند مسابقات را در منطقه دیگری که | 
برف پیشتری داشت بر گزار کتند.همچنین در سال ۱۶ ۲۰ نیز برخی قسمتهای مسیر که برف 
نداشتند باعث منحرف شدن سورتمه‌ها و جراحت چند نفر از شر کت کنن دگان شد.شر کت 
کنند گان اظهار می کردند که برف از شکل عادی خارج شده و به محض تماس با آن آب می‌شد. 
احتمالاً ۰ متر مکعب برف از سایر مناطق برای بر گزاری مسابقات زمستان امسال به این 
منطقه آورده خواهد شد امااگر تغییرات آب وهوابه همین روند پیش رود بعید است که‌سالهای 
آینده‌حتی در سایر مناطق هم برفی برای آوردن وجود داشته باشد. 


۳ 2 


RF fp‏ 1 کشور نروژ که در حوزه رفاه اجتماعی یکی از برترین کشورهای جهان شناخته 
خبر حوش برای دوچرحه سواران می‌شود:اخی رآطرحهایی‌برای کاهش ترافتک و آلود گیهای احتمالی تولبد شده 
ناشی از تردد خودروها در دست اجرا دارد و اعلام کرده‌است که قصد احداث 
شبکه‌ای متشکل از ۱۰ بز ر گراه مخصوص دوچرخه دارد. این بز رگراهها در ٩‏ 
شهراز بز رگترین شهرهای نر وژ احداث خواهند شد و هزینه بر آورد شده‌برای 
این کار ٩۲۳‏ میلیون دلار می‌باشد. این مسیرها به صورت خیابانهایی دو بانده 
خواهن د بود که صرفاً مخصوص دوچرخه است و دوچ ر خه سواران می‌توانند 
باخیال آسوده‌در داخل شهر یابین شهرهای بز رگ رفت و آمد کنند.یکی از 
اصلی‌ترین موانع استفادههمگان از دوچرخه. نگرانی مردم از امنیت آن و دشواری 
تردد بین خودروهاست که با احداث این مسیرهای ویژه دوچر خه برطرف خواهد 
شد.این کشور همچنین اعلام کرده‌است که تاسال ۲۰۳۰ تغیبراتی اساسی باید 
درسیستم حمل ونقل بوجود آید. به این ترتیب که تا آن زمان باید ۷۵ درصد از 
اتوبوسهاء ۵۰ درصد از کامیونها و ۴۰ درصد از وسایل حمل ونقل مسیررهای کوتاه 
باید با استانداردهای مصرف سوخت کمتر و تولید آلودگی کمتر هماهنگ باشند. 
همچنین نروژ در نظر دارد روند صعودی استفاده از خودروهای شخصی را محد ود 
کند و تعمیرات گسترده‌ای را روی خطوط راه آهن و مترو و جاده‌ها انجام دهد. 


۳۴ ۷ شهریور ٩۸‏ اطلاعات‌هفتگی 


پک 5 ی ےھر 


می کردند.اين در حالی است که حتی در سال ۱۶ ۲۰ ابالات متحده‌با این 
تحقیق مر گبار "مخالفت کرده‌بود. گوشت نهنگهای جمع آوری شده‌برای 
تحقیق, در بازار برای مصرف عمومی به فروش رفت. بر وژه تحفیق روی 


علم‌یا جلون 


طق گراره ات دن رند یی الل ای ھا رای اسام یک تمیق 
علمی تعداد ۱۲۲ نهنگ باردار رااز بین بردند.شکارچیان که مدتی است نهنگها در اقیانوس منجمد جنوبی؛ در طی گزارشی اعلام کرد که ۳۳۳ نهز 
مشغول این تحقیق هستند. این نهنگها رابرای مقاصد مطالعاتی و علمی صید راگرفته‌ان د.۱۸۱ عدداز آنها ماده‌بودند که ۶۷ درصدشان باردار بودندو 

3 3 2 2 مه : ٩‏ درصد هنوز به بلوغ نرسیده پودند. این تیم تنها در مدت ۱۲ هفته یعنی 
۳ماه‌اين تعداد نهنگ را قبل از بر گشت به ژاپن صید کردند. کشتن ۱۲۲ 
نهنگ باردار: آماری وحشتناک و باورناپذیر است که بی رحمی شکار نهنگ 
درمیان صیادان ژاینی رانشان می‌دهد. این در حالی است که نتایج تحقیقاتی 
که در آنها نیازی به کشتن نهنگها نبوده بسیار عالی بوده است و لزومی برای 
انجام چنین پروژه‌های تحقیقاتی نیست. ژاینی‌ها هم در دفاع از کار خود اعلام 
کردند که آنها از قوانین موسسه بین المللی صید نهنگ پیر وی می کر دند که 
براساس آن کشتن, گرفتن و پرورش نهنگ برای مقاصد علمی مجاز است. 
ال ترا N‏ و ای از 
دانشمندان سراسر دنیا یک قتل‌عام وحشتنا ک معر فی شد هو در تلاش هستند 
این پروژه را متوقف کنند. 


1 


کرتی س‌مایر در روز پدر به همراه دختر و نوهاش به یک رستوران رفته بود تا آن روز رابا 
خوردن‌همبر گر کنار هم جشن بگیرند. اما وقتی رسید غذارادریافت کردند تنهاحسی که 
نداشتند خوشحالی بود! نهامتوجه موضوعی عجیب و چتدش آور در رسید غذاشدند.علاوه 
بر همبر گر و درخواست پنیر اضافه. درخواست دیگری هم در رسید تبت شده بود که نوشته 
بود: لطفا بزاق دهان‌هم به آن اضافه شود . آقای مایر گفت: وقتی رسید را دیدم که غذایم 
تمام شده‌بود! به محض دیدن رسید غذا احساس تهوع پیدا کردم. آقای مایر به پیشخدمت 
رستوارن اعتراض کرد اما او نتوانست توضیحی برای این اتفاق بد هداو کاملاً اظهار بیاطلاعی 
کرد و وقتی مایر از او پرسید که چه کسی مسئول پرینت رسید غذا است. پاسخ داد که خودش ۱ 
این کار راانجام می‌دهد. ما بازهم توضیحی نداش ت واز مایر دور شد. بعد از اینکه مايره 
مستول رستوران شکایت کرد. پیش خدمت مذ کور اخراج و مبلغی بعنوان خسارت به مایر 
پرداخت شد. این در حالی است که پیش خدمت تا بحال هیچ خطایی نداشت و بعید است که 
هیچ آشپزی هم چنین کاری را انجام دهد.برخی افراد تصور می کنند پیشخدمت جمله 'لطفا 
به دو قسمت تقسیم شود! را که در زیانانگلیسی مش ابه جمله عد کوراست با اشتبه‌تایپی وارد 
کرده است. اما حتی | گر یک شوخی بوده‌است این اتفاق یک ستاره از چهار ستاره‌اين رستوران 
کم کرد واز رده رستورانهای سطح ۸ نیویو رک هم خارج شد. 


د ۱ حمانطهر که دس 


دادد دن 


بر فت نه آنطور که هی خوا 


است.افراد با چیدن سنگ و کلوخ روی شنهای روشن اسم خود را می‌نوبسند. 


اسم‌بای سنگی 


افراد بسیار زیادی در جهان هستند که دوست دارند در سفر به نقاط مختلف: 
یک یاد گاری از خود بجابگذ ارند ومتأسفانه معمولاً این کار رابا کندن اسمشان 
روی تنه درختان انجام می‌دهند.بیش از هفتاد سال است که مر دم از مناطق 
مختلف به منطقه‌ای کویری نزدیک شهر یوما در ایالت آریزوتای آمریکا سفر 
می کنند تا پیامی از خود در این صحر بنویسند. این یک رسم و تفریح عمومی 
است که‌بین مردم رایج شده‌است.بر خلاف شهرها که افرادبا اسیری‌های رنگی 
روی‌دیوارها یاد گاری می‌نویسند. در این کویر که به آدره اسمها" معروف شده 


گفته می‌شود که این کار اولین بار زمانی شروع شد که یکی از افسران ارتش 
جنگ جهانی دوم سربازهای خود را برای تمرین و آموزش به این منطقه آورد. 
احتمالاً سربازها لین افرادی بودند که در جای جای این کویر اسم خود راباقی 
گذاشتند.بعد از اتمام جنگ مسافرانی که گهگاه از این منطقه عبور می کردند 
جذب این کار شده و آنهانیز اسم وتاریخ عبور خود پاعبارتی شبیه به آن را 
باسنگها می‌ساختند. محدوده‌ای که اسمهادر آن دیده می‌شدند به زحمت به 
۵هکتار می‌رسید تنها بعد از ۱۰ سال یعنی اواخر دهه ۱۹۷۰ به ۴۸۵ هکتار 
رسید وهزاران اسم در جای جای زمین خشک دید ه می‌شوند. هر چند سال 
یکبار گروهی از داوطلبان به این منطقه می‌روند وخاک را از روی سنگها پاک 
می کد وس نتهای که بر اتر اد اجا هداد راسرجای خود فرار می ده 
این پیامها برای مردم منطقه بسیار ارزشمند هستند. برخی از آنها بیش از ۵۰ 
سال قبل نوشته شده‌اند. افرادی هستند که بیش از ۰ ۲سال است که هر ساله به 
این منطقه می آیند و اسم جدیدی می‌تویسند.هجوم مردم و گردشگران سیب 
ده که قرا هیچ ناتقا ونت د ای در کودر باقی تعاند واگربخواهید 
اسم خود را با سنگ بنویسید. باید چند سنگ همراه خود ببرید. 
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8 روستان 


کلبه مطالب از اطلاعات هفتگی شماره ۰۴۲۲ ۱۸ شهربور ۱۳۲۸ انتتخاب شده‌اند 


سنا چگونه به وجو آمهسنیء 
می گویند نخستین سنا را فردی به نام "رمول" که 
از نواد گان و شاهزاده‌های آلبانی بود بنا نهاد. رمول 
در تاریخ رم از بسیاری جهات مقامی مانند جمشید 
جم دارد. گویند او بود که بسیاری از اسرار طبیعت 
و رموز جهانداری را کشف کرد و به پیروانش 
آموخت. از کارهای مهم او که بعدها سرلوحه 
٠ 2‏ سنن فلات روم قرار گرفت تشگیل مجلس ستابا 
"سنا توس" بود که معنایش شورای بز ر گان است. 

نا د ود پ ا ر 
مجورکوره 2 4 :۳1 ِ رمول که شهر رم و مجلس ستا رابنا نهاد در سال 
و ۶ قبل از مبلاد در گذشت. از آن پس در قرون 
u‏ 2 متمادی جامعه رم مر کب از ۳ ر کن اعظم بود. یکی 
ی ملت که حاکم کامل الاختیار مقررات کور بود. 
ااا بام خاذ نت زیونی | |دیگری حکام که مجریان اراده‌ملی بودند و سوم 

با۲۱۳کیلوبه دست 


آورد در هفتة گذشته 


باسرعت عجیبی در بازارهاء خانه‌ها و در زندگی 
مردم داخل شده‌است. کسانی که بيست وپنج 
سال پیش را به خاطر دارند می‌دانند که رادیو با 
چه سرعتی رایج شد و به صورت تجارتی در آمد 
اماحال تلویزیون باسرعت بیشتری رواج یافته و 


نیز موفق شد در مسایقه 
وزنه برداری جهانی که 
در شهرلاهه انجام گرفت مقام قهرمانی دنیا را در 


خروس وزن ا 1۳۳ پیش در آمریکا تنها دویست خانه | |از جانب کنسولها معین می‌شدند. 
جهان به دست آورد , 
مدانی در لندن و استکهلم 
مشغول تمرین بود. ابن 
| عکسها که وی را در جال 
ورزش باستانی و در حال 
عملیات با پارالل نشان 
مپدهد , در لندن از او 
برداشته شده است. 


تعدادشان در آغاز صد نفر بود 


دستگاه‌های به فروش رسیده از مرز یک میلیون و 
دویست هزار دستگاه گذشته و تعداد بینند گان نیز 
شش میلیون نفر عبور کرده‌است.با این حساب 
قیمت این وسیله نیز در آینده نزدیک مرتب روبه 


کاهش خواهد گذاشت. 
اکنون قیمت یک دستگاه از ۷۵ تا ۲۲۵ دلار 


بدین ترتیب ر کورد سابق دسته خروس وزن 
جهان که قبلا ۲۰۷/۵ کیلو و در اختیار دویترو 
آمریکایی بود شکست دیگر وزنه‌بردار ایرانی 
رسول رئیسی در وزن نیم سنگین با ۲۶۵ کیلوبه 
مقام سوم در این مسابقات رسید. 


۴۵۰۱۲۷۵ دلار بود بعنی در عرض تنها یک 
سال قیمبت آن نصف شلاه است. 


صفحه شوخی همراه با کاریکاتور (صفحه ۲۵) 
-شما چند تا بچه دارید؟ 

-والّه از بس ورجه وورجه می کنند و شیطانند 
یک دقیقه آرام و قرار نگرفته‌اند تا بتوانم آنها 


لوول Regal‏ 
برل د الک ہے مزاول 


تصویر آن دو را 
در فرودگاه لندن 
نشان می‌دهد. 


e‏ 2 ۰ ۴ ا(صفحه۲۴) 


۶ ۲۷ شهریور ۹۸ اطلاعات‌هنتگی 
هجو ہے 


مسب 


مرد خباطی که به اتهام تعرض به زنی جوان به 
اعدام محکوم شده بود هفته گذشته از سوی قضات 
دیوانعالی کقور کیش شکسته شد 

بنابه این گزارش به دنبال خود کشی زن جوان: 
همسرش با مراجعه به اداره‌پلیس گفت: فیلمی 
به دستم رسید که نشان می دهد همسرم توسط 
همکارش مورد تعرض قرار گرفته و بعد از این 
اتفاق همسرم دست به خود کشی زده است. 

با شکایت وی مرد خیاط بازداشت شد و به اتهام 
زنای به عنف با زن متاهل تحت محاکمه قرار 
گرفت و قضات به دنبال اظهارات متهم و فیلمی 
که به داد گاه ارائه شد. مته م را به اعدام محکوم 
کردند. 

اما این حکم پس از مدتی از سوی قضات دیوانعالی 
کشور نقض شد و از آنجا که فیلم ارائه شده که 
تنها مستند این پرونده بود مجددأ تحت بررسی 
کارشناسان ویژه پزشکی قانونی قرار گرفت و 
مشخص شد نوع رابطه‌ای که در این فیلم مشهود 
است با رضایت کامل خود زن همراه‌بوده است. 
بنابراین بار دیگر داد گاه محا کمه بر گزار شد واو 
به قاضی داد گاه گفت:من و مرحوم در یک کارگاه 
خیاطی کار می کردی م چند وقتی بود که من از 
همسرم جدا شده‌بودم و با این زن وارد رابطه 
شنم و او خودش را مجرد معرفی کرده بود ومن 
نمی‌دانستم که شوهر دارد. مدتی از این جریان 
گذشت ومابا هم اختلاف مالی پیدا کردیم و بعد از 
این ماجرا بود که من متوجه شدم او شوهر دارد و 
بعد هم او را تهدید کردم اگر حقم را ندهد ماجرای 
رابطه پنهانی‌مان را 
به شوهرش خواهم 
گفت امااو اعتنایبی 
نکرد تااینکه من این 
فیلم رابرای شوهرش 
فرستادم. 

من قبول دارم که با این 
زن رابطه داشستم اما با 
رضایت خودش بوده 
و من از متاهل بودنش 
اطلاع نداشتم. 

با پایان جلسه رسیدگی 
به حکم قضات برای 
صدور حکم جدید وارد 
شور شندند. 


یک زن و دو مرد که به بهانه خواستگاری از دختری تروتمند اموالشان را سرقت کرده‌بودند. در 
تنکاین دستگیر شدند. 

چندی پیش به دنبال تماس تلفنی با کلانتری رجایی شهر کرج زن میانسالی به مأموران گفت: قرار 
بود امروز برای دخترم خواستگار بیاید.عصر بود که دو مرد و یک زن به خانه‌مان آمدند و دقایقی 
از حضورشان نگذشته بود که پسر خواستگار اجازه گرفت برای صحبت کردن با دخترم به اتاق 
دیگری‌برود. اماچند دقیقه بعد ناگهان صدای فریادهای دخترم را شنیدم وقتی می خواستم به اتاق 
یروم مرد و زن جوان مرا گرفتند وبا تهدید اسلحه وادارم کردند هرچه پول و طلا در خانه داریم 
به آنها بدهم. من هم از ترس جانمان این کار را کردم و بعد هم سارقان از خانه خارج شدند. اما 
من شروع به داد و فریاد کردم و همسایه‌ها به کمکم آمدند و توانستیم زن جوان را دستگیر کنیم 
و دو مرد مسلح فرار کردند بدین ترتیب دقایقی بعد مأموران پلیس در محل حادثه حضور یافتند 
و زن دستگیر شده رابه کلانتری انتقال دادند. وی در بازجویبها گفت:یکی از بستگان دور 
این خانواده که طراح اصلی سرقت بود به من و دوست پسرم گفت: من 
دختری رامی‌شناسم که وضع مالی خوبی دارند.بعد از ماخواست 
برای سرقت به بهانه خواستگاری به خانه آنها برویم.من و دوستانم 
هم نقشه‌ای ريختیم و قرار خواستگاری را گذاشتیم. روز حادته با || 
ظاهری آراسته به خانه آنها رفتیم. دقایقی بعد همدستم دختر 
جوان رابه بهانه صحبت به اتاق برد و دست و پایش را بست» 
ماهم مادرش راوادار کردیم برای نجات دخترش هرچه 
پول و طلا دارد به ما بدهد. اما اسلحه‌هایمان قلابی بود. 
بعد از اعترافات جوان کار آ گاهان ردیای دو سارق متواری 
رادریکی از روستاهای تنکابن شناسایی و آنها راهم ۱ 
دستگیر کردند. 

در حال حاضر هم تحقیقات بیشتر از آنها ادامه دارد. 


مرد زندانی که به بهانه بیماری قلبی از بیمارستان تبریز فرار کرده بود با ردیابیهای پلیس دستگیر 
شد .این مرد زنداتی که از سارقان سابقه دار بود به جرم سرقت از خانه‌های شهر تبریز دستگیر و 
به چند سال زندان محکوم شده‌بود. اما مدتی بعد از سیری کردن دوران زندان» وی با مراجعه به 
مستئولان زندان مدعی شد قلبش به شدت درد می کند وباید تحت درمان قرار گیرد وبا پیگیری 
و سر و صدای او موافقت مسئولان زندان برای دریافت خدمات درمانی و انجام آنژیو گرافی توسط 
مأموران به بیمارستان انتقال یافت.اما همدست متهم که پیش از اوبالباس شخصی در بیمارستان 
منتظر رسیدن او یود بامشاهده وی ویس از نزدیک شدن به مرد زندانی اسلحه‌ای در اختبارش 
قرار داد و بدین ترتیب آن دو با ایجاد بی‌نظمی و شلیک هوایی و تهدید مأموران و کادر بیمارستان 
خود رابه خیابان رسانده وبا تهدید اسلحه. راننده یک خودروی ۲۰۶ راییاده کرده و سوار بر خودرو 
متواری شدند. یس از گزارش این حادثه:پلیس تبریز تلاش برای دستگیری دو متهم را آغاز کرد 
تا اینکه هفته گذشته موفق شد متهمان فراری را دستگیر کند. 


چت رضام‌چوالیوالشت 


توجوانی به دلیل خوردن جگر خام آلوده به سیاه زخم. وقتی برای درمان به کاشمر انتقال داده 
شده بود, جان خود را از دست دادبر اساس شنید هها این خانواده دامدار هستند و پس از ذبح یک 
گوسفند. پسر ۱۶ ساله آنها اقدام به مصرف جگر گوسفند به صورت خام می کند که یک روز بعد 
او بیمار شده و با مشخص شدن علائم مسمومیت به پزشک مراجعه می کنند. اما خوردن جگر خام 
گوسفند رامطرح نمی کتند و همین مساله باعت تشدید مسمومیت او شده و روز بعد بیمار باحالت 
کا کاشمر متتقل هي‌شود وساعاتی بعد هم این پسر ۱۶ ساله تسلیم م رگدمی نشود. 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۵۶ ۳۷ 


واک کے 


به زدا 


انت 


احازه نده که قل 


از اذددشه‌ات ده 


ده کار اند 


e‏ شیلون 


بوریگربایددید ^~ 


مصطفی گلیاری > 


هشدارمهم:اگ ر کسی‌نمی خو اهدقصه‌اش 
در مجله جاپ شود حتما اعلام کند 


مینارادر ۲ ۲سالگی به زور شوهر دادند. 
ازدواج فامیلی بود. خواستگارش فاضل ۲۷ساله 
بود. آنها فامیل نزدیک بودند ولی چون در یک 
شهر زند گی نمی کردند. رفت و آمد نداشتند. 
مینااو راقبلاً دو-سهبار در مهمانی‌های فامیلی 
دیده‌بود و به فاضل حسی مثبت نداشت. وقتی 
که مادرش به او گفت قرار است پسرعمه فاضل 
به خواستگاری بیایند: مینا فکر کرد شوخی است 
چون بین خانواده‌خودش و آنها هیچ تناسبی 
نمی‌دید.به مادرش گفت هر گز با فاضل ازدواج 
نخواهد کرد. مادرش بااو بحث کرد: "مگه ميشه 
به عم4ت بگیم نون و پنیر آرژونی‌تون دختر 
نمی‌دیم بهتون؟ "مینا اخم کردو گفت "کدوم 
نون وپنیر ؟ مگه فاضل چی داره؟ مادرش گفت: 
تلتکر خدا باباش همه چی داره." 

مینا: مگه می‌خوام‌با پدرش زند گی کنم؟ مادر 
جان فرهنگ و طبقه ما واوناخیلی با هم فرق داره." 

قرار شد خانواده عمه به خواستگاری بیایند و 
اگر مینا برای رد کردن او دلبلی موجه داشت به 
فأضل کوک ته شب عواستگازی فاضل گفنته 

"دییلم دارم چون فرصت نشد دامه تحصیل بدم. 
شر کت پیمانکاری معتبری دارم که اگه مدرک 
دانشگاهی بگیرم:برای کارم فرقی نمی کنه ولی 
چون میناخانم به مدرک آهمیت میده قول میدم 
درسم رو ادامه بدم. خود مینا خانم هم می‌تونه 


ادامه تحصیل بده وایشالا فوق لیسانس هم بگیره." 


پدر و مادر مینااو راپسندیدند ومبار کباد گفتند. 
مین اخم کرد و به بهانه‌ای بیرون رفت. 

دو هفته پس از عقد.مینابه مادرش گفت 
می‌خواهد طلاق بگیرد. یاسخ او چنگی بود که 
مادرش به صورت خودش کشید: 

"اگه بابات این حرف رو بشنوه غوغامی کنه. 
می‌خوای آبروی ما روببری؟ می‌خوای زبونم لال 
همه بگن دختره عاشقه؟ جواب مردم روچی‌میدی 


اگه پرسیدن چرا پسر به این خوبی رو نمی‌خوای؟" 


مینا گفت: "دید گاهش و ایدئولوژی فاضل بامن 
خیلی فرق می کنه." 

مادرش گفت 'مگه می‌خوای بری کلاس 
فلسفه؟ ایدئولوژی به ازدواج چه ربطی داره؟" 

روزی با فاضل بیرون‌بود.حس کرد او مضطرب 
است. پرسید: "طوری شده؟ "فاضل گفت: "مردم 
چه‌بی‌ناموس وبی‌اخلاق شدن!هر مر دی از روبه رو 
میاد. ازت چشم برنمی‌داره. مینا: معا فانه 


افلا روزی یک بار صدایم کن! 


مردها خوب تربیت نشدن." فاضل: واسه همینه 
که می‌خوام بگم لطفاً حجابت رو عوض کن." مینا: 
مگ ججا ب بسن چ 4 ؟ ل نج ماو وش ال و 
یه ریزه آرایشه." فاضل: "حجابت معقوله جلوباز 
هم نیست ولی نميشه چشم مردم رو بست. دام 
بهت نگاه‌می کنن. مینا: از کج امی‌فهمی‌منو 
نگاه‌می کنن؟ چون به جای اینکه به من و به راه 
خودمون نگاه کنی به مردم خیره شدی. فاضل: 
"چه حرف عجیبی!من مرد توهستم هگه‌میشه 
حواسم نباشه وبذارم همه نگات کنن؟ مینا: تو 
دوهفته‌س وارد زند گی من شدی. من سالهاس که 
میام بیرون و به کارهام می‌رسم و هیج اتفاقی هم 
نیفتاده.به نظر توشوهر به کسی میگن که مراقب 
حجاب زنش باشه؟ مگه خودم چلاقم؟ 8 

فاضل بعد ا به مادرزنش زنگ زد و قسمش داد 
حرفش رابه مینا نگوید و گفت: "من نمی‌تونم قبول 
کنم‌مردی به‌اندام زنم نگاه کنه. مادرمینابادخترش 
بحثها کرد و اورا واداشت چادر سرش کند. 

چندی پس از عروسی معلوم شد حرفهای 
فاضل دروغ بوده.اونه شر کت داشت. نه 
موقعیتی اجتماعی. در آن شر کت که مال مادر 
و برادرش بود کار می کرد. مینا معتقد است 
کار گر آنهابود که آخرش از شر کت بیرون آمد 


۷ هر دور ۹۸ اطلاهات 


اث چا شمر ای 


ومدت مدیدی بی کار بود.دعواه او بحثهای 
فاضل ومینا روزبه‌روز شدیدتر شد. 

جور دیگر: 

اگر بخواهیم این سرنوشت را از همان اول جور 
دیگر ببينيم. میناو فاضل زن و شوهر نمی‌شدند 
ومشکلات بعدی پیش نمی آمد. کافی بود پدرو 
مادر مینابه سرنوشت دخترشان اهمیت می‌دادند 
و درباره فاضل تحقیقی مفصل می کردند و برای 
اوو دخترشان به مشاوره‌قبل از خواستگاری 
می‌رفتند. در جامعه ناجورهای دیگر هنوز این 
کلیشه هست که حرف مردم را به خوشبختی 
خودشان ترجیح می‌دهند. مین ا از آغاز متوجه 
اختلاف فرهنگی خودش و فاضل شد ه بود اما پدر 
و مادرش توجه نکردند. 

فاضل قبل از خواستگاری از حجاب میناخبر 
داشت ولی حرفی نزد و گذاشت کمی از عقد بگذرد 
تابه مینابگوید از حجابت خوشم نمی آید. در جور 
دیگر وقتی اولش گفتیم با ظاهرت مشکلی نداریم؛ 
تا آخر روی حرف هستیم چون انتخاب راباعقل 
انجام داده‌ایم نه با احساسات یا با نیرنگ نیرنگش 
آنجاست که کسی بگوید همین‌طوری خوبی تا 
بتواند طرف رابه دست بیاورد و بعدعوضش 
کند.نیرنگ دیگر این بود که فاضل برای رسیدن 


به مینادرباره‌شغل و ادامه تحصیل حرفهایی زده 
بود که واقعیت نداشست.وقتی زند گی مشتر ک دو 
نفر با وعده‌های یوش الی شروع شود. ادامه‌اش هم 
پوشالی خواهد شد.برویم ببینیم سقف خانه آنها 
استوار ماند یا چون پوشالی بود فر ور یخت. 

بند کفشت راببند: 

فاضل در شهری دیگر شغلی دست و پا کرد.از 
شنبه صبح می‌رفت و جمعه برمی گشت. دعواهای 
آنها کمتر شد چون فقط هفته‌ای یک روز پیش 
هم بودن د. در آن یک روز خانه به آورد گاه‌تبدیل 
می‌شد و هر دوهی به ھ م گیر می‌د ادذ د.میناء 
"چجراوقتی از خونه میری بیرون: کفشاتو وا کس 
نمی‌زنی؟ چرابند کفشاتونمی‌بندی؟ چرالباس 
مرتب وتمیز وبه‌روز نمی‌پوشی؟ آدمای‌با کلاس 
شلوار جین می‌پوشن توهنوز مثل عهد بوق شلوار 
پارچه‌ای و گشاد می‌پوشی. چرا زنجیر و پلاک طلا 
دستت نمی کنی؟ چرا ادامه تحصیل نمی‌دی؟ چرا 
قوزمی کنی وراه‌میری؟ چرا وقتی از بیرون میای؛ 
دستاتو نمی‌شوری ولباس خونه نمی‌پوشی؟ چرا با 
فست کا می‌خورتی 5 : 

فاضل: "چرامدام گیر میدی؟ چرامراقب لباس 
پوشیدنت نیستی؟ چرا وقتی میری بیرون به من 
نمیگی؟ چرابامن سردی؟ چرا وقتی میری بیرون 
به خودت می‌رسی و عطر می‌زنی؟" 

مینا: آوقتی من میگم لباس خوب بیوش و وا کس 
بزن؛ گوش نمی کنی منم درباره‌چادر به حرفت 
گوش نمی کنم. یک سال سرم کردم ولی توهیج 
عوض نشدی. من از چادر خوشم نمیاد. ترجیج 
میدم از خونه بیرون نرم و منزوی بشم." 

فاضل رضایت داد مانتو بلند و مقنعه سرش 
کند.در آن شش‌سالی که فاضل شغلش در شهری 
دیگر بود مانتو از بلندبه زیر زانورسید.بعدشد 
بالای زانو. جلوباز هم می‌پوشید. مقنعه هم شد 
شال.فاضل در شهر خودش شغل جدیدی پیدا 
کرد.پدرش به او براید دست دومی داد و او رادر 
آژانسی که آشنا بود. مشغول کرد. 

می گویند دوری و دوستی. 

این دو وقتی از هم دور بودند؛ بحت و دشمنی 
کمتری داشتند.حالا فاضل هرشب خانه بود و 
یکریز باهم دعوامی کر دند.مینا در کنکور ارشد 
رتبه خوبی آورده بود. بحثهای آنها آتشین‌تر 
شدهبود.میناتاب نیاورد.از کار مرخصی گرفت 
وساک و کتابهایش رابرداشت به شهر پدر و 
مادرش رفت.مادر وی درش اصرار کردند که 
جان من بر گرد و آبروی ما رانبر.مینا طوری به 
پدر و مادرش‌نگاه کرد که آنهاسسکوت کردند و 
آهسته گفتند پناه برخدا! 

مینا یک سال دور از شوهرش زند گی کرد. 
اصراره‌ای فامیل و دوستان وادارش کرد به 


میت ا: وقتی که من از شوهرم 
خوشم نماد و فر‌هنگش رو 
قبول ندارمح» چرااز او بچه‌دار 
شوم چون هیچ معلوم نیست که 
فی زندم هنم ان او خوشنش تایا 


خانه بر گردد.مینابه فاضل گفت: "به شرطی 
برمی‌گردم که وکالت طلاق بدی. اجازه 
محضری هم میدم که اگه خواستی زن بگیری» 
مشکلی‌نباشه."فاضل گفت "و کالت طلاق بدم 
که بری طلاق بگیری؟ مین ا: "اگه می‌خوای 
طلاق نگیرم» رفتار وعقای دت روعوض کن." 
فاضل: "همه میگن چرابچه‌دار نمی‌شین.من بچه 
می‌خوام."مینا: اونم به‌شرطی رضایت میدم که 
شخصیتت رو درست کنی. دوست ندارم پدر 
بچه من بدلباس و بذفرهنگ باشه." 

میناارشدش را گرفت. در کارش پیشرفت 
کرد. فاضل هنوز از خودش چیزی نداشت. 
شغلش معمولی و سخت بود.هر روز خداهم دعوا 
داشتند. هر روز این به آن می گفت بند کفشت را 
ببند, واکس بزن» جین بیوش, با دست غذانخور: 
وقتی به مهمانی و عروسی می رویم. صندل نیوش. 
او هم به این گیر می‌داد که حچابت اجور است. 
دوست ندارم مردها اندامت راببینند دوست 
ندارم زنم هی گیر بدهد... 

آنها شریکی خانه‌ای خریدند که به نام فاضل 
بود. روزی بی‌خبر آن رافروخت.اين موضوع 
مشکلاتی ایجاد کرد چون خریدار سرش کمی 
کلاه گذاشته بود. مینا خیلی زود خانه دیگری برای 
خرید پبدا کرد که قسط داشت. این بار سند خانه 
راشراکتی زدند.قسط‌ها راهم مینا گردن گرفت. 
مینادر کارش پیشرفت کرد.ماشینش را ارتقا داد. 
سبک زندگی آنها هیچ تغیبری نک رده بود. مینا 
دوست داشت باشوهرش شیک و تمیز و امروزی 
زندگی کند فاضل یا از روی لجاجت یا به دلیل 
اعتقاداتش این نحو زندگی رانمی پسندید. 

جور دیگر: 

مینا معتقد است شوهرش متعضب است اما 
اگر جور دیگر می دید متوجه می‌شد خودش هم 
متعصب است.روی عقایدش پافشاری می کرد.به 
رفتار و ظاهر فاضل گیر می‌داد واصرار داشت که 
سلیقه من درست است نه مال تو.و همین مصداقی 
از تعصب است. فاضل هم بلد نیست جور دیگر 
ببیند. او مذتی بازاریاب بود. موفقیتی کسب نکرد. 
شاید به دلیل ظاهرش بود. بازاریابی که بند کفش 
خاک آلودش باز اس ت ولباسش نامر تب است. 
شاید نتواند مشتری‌ها راجلب کند.این زن و شوهر 
ده‌سال هر روز به هم گیرهای تکراری دادند. هر گز 
هم نتیجه مقبتی نگرفتند. پدر و مادر طرفین هم به 


جای اینکه دنبال ریشه‌ناسا زگاری این دو باشند به 
مینامی گفتند بساز و آبروی خانواده را نبر. یواشکی 
فروختن خانه و ضرر کردن. فقط از عهد ه ناجورها 
برمی آید. در جور دیگر برای هر تصمیم مهمی از 
متخصص و اهلش مشورت می‌گیریم. 

آزار و اذیت: 

حال مینا و فاضل, وقتی یکدیگر رامی‌دیدند. 
بدتر می‌شد.مینابه فاضل می گفت: "اقلا روزی یه 
بار صدام کن. بگو مین اجان؟ با با هم یک فنجان 
چای بخوریم و ده دقیقه حرف بزنیم."فاضل اهل 
حرف زدن نبود. محبت و توجه هم بلد نبود. مینا 
هم هنوز به راه‌رفتن وبه همه چیز او گیر می‌داد. 
بین آنهاهیج احساسی وجود نداشت ولی فاضل هر 
نیمه شب به اتاق مینا می‌رفت و به او زور می گفت. 
شبی مین تهدید کرد که اگر یک بار دیگر آزار و 
آذیتم کنی, طلاقت می‌دهم. یک روز بعد تهاجمات 
فاضل تکرار شد و میتا از و کالت حق طلاق استفاده 
کرد.داد گاه‌به آنهاسه‌ماه‌مهلت داد.مینا به خانه 
مادرش رفت. به آنهاچیزی نگفت ولی باخودش 
مدتهافکر کرد که آیاتصمیم درستی گرفته؟ 
شاید اگر فاضل در آن سه ماه تماسی می گرفت 
وبه او می گفت دلم برایت تنگ شده بر گرد. مینا 
برمی‌ گشت.در آن سه ماه‌فاضل هیچ تماسی 
نگرفت.مینا برای طلاق مصمم تر شد و حکم طلاق 
صادر شد و به خانه بر گشت. 

فاضل از دیدن حکم طلاق شو که شد. 

طبق توافقی که در داد گاه کرده‌بودند؛به جای 
مهریه که دویست سکه بود خانه به مینا رسید.سه 
دانگش مال خودش بود. قیمت سه دانگ بقیه از 
دویست سکه کمتر بود. قسط هم داشت ولی چون 
فال چیری تداشته مین قتول کرد. حالا خانه‌مال 
میتامنت. فاضنل‌جایی ندارد که برود. خانواده‌هااژ 
طلاق خبر ندارند برای همین است که با گذشت 
سه‌ماهاز حک م طلاق. فاضل هن وز در خانهمینا 
زندگی‌می کن :قال می گوی_د: اختلافات ما 
اونقدرهاحاد نبوده که به طلاق بکشه.مینا قهر 
بود رفته بود خونه باباش.منم رفته بودم سفر. 
سه ماه‌باهاش تماس نگرفتم وفکر کرده‌من رفتم 
زن گرفتم." مینامی‌گوبد: "ما اختلاف فرهنگی و 
شخصیتی داریم و باهم به جایی نمی‌رسیم.هر وقت 
بخوام حرفی بزنم وانتقادی کنم. تکیه کلامش اینه: 
چرت و پرت نگو وغر نزن" 

جور دیگر: 

فاضل اصرار دارد دوباره‌باهم زندگی کنند.مینا 
کمی تردید دارد.شاید دلش برای فاضل می‌سوزد. 
او زنی است که دوست دارد پویا و فعال باشد و 
مدرن زندگی کند.فاضل جور دیگری است.به نظر 
شمایس از ده‌سال فرصت دادن, باز هم به فاضل 


فرصت بدهد؟ 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۵۶ ۳۹ 


پو ر یک 6 حطس 


مر دح ر ادانشمند می کند چیز هایی است که باد می گر ند 


#فر انیس بیکن 


از کمک گرفن از فاد تسب تمی‌راسد. وای تا 


خوشبختی اتفاقی نیست 

اغلب افرادی که ازدواج می کنند توقع دارند 
یک زند گی موفق و پرهیجان داشته باشند.ولی 
باید بگوییم خوشبختی در زند گی مشت رک به هیچ 
عنوان اتفاقی نیست. خوش بختی مانند یک نهال 
نوپاست که‌شمادر شروع زند گی‌مشتر ک. آن را 
می کارید و نگهداری و حفاظت از این نهال تازمان 
بزرگ شدن و به بار نشستنش به عهده شماست 
حالامابه شمامی گوییم باانجام چند تکنیک‌ساده 
همسرداری و تداوم آنها, زند گی را برای خود و 
همسرتان به یک خوشبختی واقعی تبدیل کنید. 

خوش بختی درست مثل یک آیینه است.اگر 
شما بتوانید با شناخت خود و طرف مقابلتان. 
احساس رضایت رادر اوبه وج ود بیاورید. آن 
وقت است که طعم واقعی خوش بختی را خواهید 
چشید. در واقع برای خوشبخت شدن و داشتن 
زند گی پر از هیجان. اول نبا زاست که همسرتان 
راخوشبخت کنید زیرا احساس رضایت همچون 
یک موج انرژی در خانه شما به ح ر کت در می آید 
وبه زودی به سمت خود تان باز می گردد.ولی برای 
انجام این کار از کجاباید شروع کرد؟! 


قد م اول هوش هیجانی 
اول ره ی E‏ 
خوانده‌اید باید به شما تبریک بگوییم زیرا قدم اول 


NS‏ فرترقدا ند بو تصمیم 
گرفتیم این هفته یک گزارش کاملاعلمی به شم ار 


از 
تمی‌داند ودر باذکر متال 


را‌خوشبختی که در واقع مهمترین دلیل آن نیز 
هست راطی کردهاید. 

درست متوجه شدید! قدم اول خواستن و 
اقدام برای آ گاهی از تکنیکهای همسرداری است. 
اما دلیل اینکه مردان موفق همیشه می‌خواهند 
راهی برای خوشحال کردن همسرشان پیدا کنند 
چیست؟ دلیلش مسأله‌ای است به نام هوش 
هیجانی یا آی کیو و این مساله اثبات شده‌مردانی 
که از هوش هیجانی بالایی بررخوردارند. از خشونت 
کلامی و فیزیکی کمتری علیه همسرانشان استفاده 
می کنند. نها به علت هوش بالا تعریف خوشبختی 
واقعی رامی‌دانند و همیشه به دنبال راهی برای 
به دست آوردنش هستند.اگر شما هم جزو این 
دسته از مردان هستید. برایتان چک لیستی حاضر 
کرده‌ایم که می‌توانید از آنهابرای راحت کردن 
مسیر خوشبختی‌تان کمک بگیرید. 

۱.متخاوت بودن 

در وین رای د ول دنکن من 
اشکنی+سعی کنید در زمانهایی کهاه نیا 
دارد جنتلمن باشید. اغلب زنان عاشق مردان 
جنتلمن و مودب‌هستند.البته باید ذ کر کنیم که 
هرچیزی زمانی دارد. شما باید توجه کنید که هر 
زمانی که او از نظر روحی و ذهنی نیاز به این دارد 
که جنتلمن بودن خود رابه اونشان دهید. این کار 
را بی‌درنگ انجام دهید. برای مثال: 


دوست داشت 


.۴ ۷ شهریور ۹۸ اطلامات‌هفتگی 


کک 5 ی ی ی 


جزییات وظایف همسر مشود 


E 


ده,عملابه شما کمک کند از 


x‏ سلام و خداحافظی احساسی و گرم می‌تواند 
شروع روزی متفاوت رابرای هر دوشمارقم بزند. 
1( گرفتن کیسه‌های خرید خانم و حوصله به 
خرج دادن در انجام کارهای خانه می تواند به او 
حس داشتن یک همسر متفاوت را بدهد. 
از ب از کردن دربرای ورود همسرتان در هر 
مکانی چشم پوشی نکنید. هر خانمی وقتی همسرش 
برای‌باز کردن در جلوی پای او پیشقدم می‌شود. 
احساس می کند همسرش یک جنتلمن واقعی است. 
همیشه در هنگام تفریج بیشتر توجه‌تان را 
به او معطوف کنید.شاید از آن دسته از مردانی 
باشید که پولتان رابه همسرتان می‌دهید تادر 
هنگام خرید اوحساب کند. اما باید به شمابگوییم 
که پرداخت کردن صورت حسابها و توجه بیشتر 
در محیط بیرون از خانه به همسر تان یک جور حس 
آمنیت به او می‌دهد. 
× صحبت کردن با ضدای آر م وشمردهولی 
در عین حال با قدرت از خصوصیات مردان امنیت 
ساز است. 
TN‏ 
أحت رام معنی گس ترده‌ای دارد.شمادراین 
مرحله احترام را اینطور تفسیر کنید که به عنوان 
یک همسر دوست داشتنی که توقع دارید همسرتان 
عاشقتان باشد باید به خودتان و گفته هایتان احترام 
بگذارید تا اوبتواند به عنوان همسرتان بهش ماو 


گفته هایتان احترام بگذارد. به طور متال: 

× روی قولتان بمانید. از قولهای کوچک مثل 
شستن ظرفها تا انجام کارهای بز رگتر رافقط 
در صورتی که واقعا قصد انجام ش رادارید به او 
بگویید. از نظر یک زن‌مردی که سر قول‌هایش 
می‌ماند. بسیار جذاب و دوست داشتنی است. 

۳( منظم باشید. وقتی به همسرتان می گویید 
فلان روز به سفر می‌رویم و با فلان ساعت حاضر 
شو تا برای کاری بیرون برویم. سعی کنید اولیتتان 
خانواده تان باشد وبه موقع آن کارهار انجام 
دهید.و این بعنی وقت همسرتان به اندازه‌وقت 
شمامهم است.زنان اصلااز مردان بد قول که 
همیشه قرارهایشان تاریخ و وقت مشخصی ندارد 
بیزارند. 

به حرفهایش با آرامش گوش کنید.وقتی 
همسرتان صحبت می کند به صحبتهایش با آ رامش 
گوش کنید نه اینکه تظاهر به گوش دادن کنبد.یک 
مرد دوست داشتنی هیچ وقت در حین صحبتهای 
همسرش صدای تلویزیون را زیاد نمی کند. 

۳ دروغ نکویید 

۲ یک مرد دوست داشتنی نه تنها هیچ وقت 
به همسرش دروغ نمی گوید بلکه هر گز در حضور 
همسر ش به‌دوستان و آشنایان‌خود هم دروغ نگفته 
واصطلاح خالی نمی‌بندد. پس اگر می‌خواهید در 
نظر همسرتان دوست داشتنی باشید هیچ وقت 
خالی بند و دروغگو نباشید!. 

۴ تنیلی را کنار بگذارید 

76 تنبلی به معنی انجام ندادن کاری است که 
خودتان می دانید باید انجام بدهید ولی از انجام آن 
سرباز می‌زنید. برای برداشتن اتیکت تنبلی از روی 
پیشانیتان می توانید: 

ورزش کنید تاهمسر تان بداند برای خودتان 
ارزش قانلید. 

می توانید هفته‌ای یک بار انجام کارهای 
خاص خانه مانند پاکیز گی آشپزخانه یا اتاق خواب 
رابه عهده‌بگیرید واو راحسابی غافلگیر کنید. 

۸ وقتی می‌بینید همسرتان در حال 
انجام کاری است که همکن است برای 
خانم‌ها سخت باشد به او کمک 

۵.مرکزصدابتان رابلند ا 
نکنید ۰ 

حتمامی‌دانید که تهدید. داد ۰ 
و فریاد کردن و توهین کردن 
برای از بین بردن احساسات 
یک زن کافی است ولی جالب 
است بدانید خانمها ه رگز مردی 
که با صدای کنترل نشده‌با آنها 
صحبت می کند را دوست ندارند. 


اگر می خواهید در نظر همسرتان دوست داشتنی 
باشید. هر گز صدایتان را بلند نکنید. 

۶ برای شاد کردنش راههای کو چک پیدا کنید 

خوشحالی‌های کوچک تغذیه کننده درخت 
خوش بختی هستند. روابطی که شما با همسرتان 
دارب دبا آن رابطه‌ای که با خانم خانوادهقبلی‌تان 
یعنی مادرتان داشتید. کاملامتفاوت است.برای 
اینکه محبوب قلب همسرتان باشید علاوه‌بر اینکه 
به وظایف شخصیتان عمل می کنید باید خلاق هم 
باشید و شادی آفرینی کنید. برای مثال: 

× بعضی مردها وقتی می‌شنوند برای خوشحال 
کردن یک زن خریدن یک گل کافیست.هميشه 
بدون خرج کردن ذره‌ای خلاقیت همان گل را به 
عنوان هدیه می‌خرند ولی بدانید خانمها عاشق 
مردان باهوش و خلاق هستند مثلامی‌توانید به 
وسایلی که همسرتان دوست دارد هثل جورابی 
که همیشه می‌پوشد و بالیوان شخصی که استفاده 
می کند توجه کنید و باخریدن یک وسیله مشابه 
برای اوحداقل تاچندین روز در قلب اوبیمه 
باشید! 

۷ سعی کنید همیشه رمانتیک باشید 

اغلب مردان تصور می کنند رمانتیک بودن و 
نشان دادن علاقه مربوط به دوران قبل از ازدواج 
است و یک زن به عنوان شخصی که وارد زند گی 
مشتر ک می‌شود. وظیفه دارد تحت هر شرایطی 
به همسرش نگاهی عاشقانه داشته باشد ولی باید 
خدمتتان عرض کنم که اگر می‌خواهید عزیز دل 
همسرتان باشید! باید رمانتیک باشید. 

این مرحله خیلی راحت است. مثلا می‌توانید : 

x‏ با او فیلم ببینید. 

× سالگرد ازدواجتان را دو نفره در طبیعت 
وباانجام کارهایی که درطول سال معمولاً انجام 
نمی‌دهید سیری کنید. 


× به چشمان او نگاه کنید وبه او بگویید چقدر 
دوستش دارید. 

۲( هر چند وقت یک بار قبل از اینکه به خانه 
برگردی د با او تماس بگیرید و بگویید برای صرف 
شام دو نفره و یا پیاده روی به شما ملحق شود. 

۸ احساسات رابا هم تجربه کید 

هیچ چیز برای یک زن زیباتر از این نیست که 
احساسات مختلف رابا همسرش تجربه کند.اگر 
می‌خواهید نفر اول زند گی همسرتان باشید سعی 
کید اخساس ات مختلف را با اوتجربه کتید..برای 
نمونه می‌توانید: 

۲ موضوعات مختلف وجذاب برای خنذیدن 
پیدا کنید. زنان عاشق همسرانی هستند که 
می‌توانند آنها رابخندانند.اگر می‌خواهید سلطان 
قلب همسرتان شوید سعی کنید حد اقل چند دقیقه 
در روز باتعریف یک ماجرای خنده‌دار و یایک 
جک موضوعی برای خنده پیدا کنید. 

وقتی ناراحت است هر گز او راتر ک نکنید. 
شریک زند گی او باشید. یک مرد واقعی در غمهاو 
شافیها کار هسب ش است و اورا نها نمی گذارد. 

٩‏ خودتان راجای او بکذارید 

وقتی می خواهید تصمیم مهمی بگیرید ویاحتی 
در هتگام زند گی روزمره خود راجای او تصور 
کنید.اگر خودتان راجای او تصور کنید می‌توانید تا 
حدودی به انتظارات و توقعات او پی ببرید. 

۰ همراهیش کنید 

احترام گذاشتن به نظرات و اعتقادات دیگران 
وظیفه فردی هر انسانی است ولی بدانید همسر 
شما باید برایتان متنفاوت‌تر باشد. برای اینکه شبا 
رابه عنوان همراه و همسر دوست داشتنی خودش 
بخواهد باید درهنگام انجام مراسم‌های مذهبی 
همراهیش کنید.ممکن است نظر شما با او فرق 
داشته باشد ولی در هر صورت باید به عنوان یک 
همسر همدل و همراه‌سعی کنید در اعتقادات هم 
او راهمراهی کنید. 

۱ در نهایت اینکه خوش تیپ و منظم باشید 
باید بدانید که یک مرد خوش تیپ 
و منظم همیشه مورد پسند همسرش 
است. بهداشت عمومی را رعایت 
کنید وسعی داشته باشید به سلیقه 
همسرتان احترام بگذارید. 
بدانید که خانمها بیشتر از آن 
چیزی که شسمافکر می کنید 
به ظاهر همسرش ان اهمیت 


می‌دهند. 
پس اگر عشق همسرتان 
برایتان اهمیت دارد باید به 
ظاهر او و البته خود توجه داشته 
2 باشید 
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کسانی کہ ہاافکار خو ب دهسااند ھر گر تھا 


ستند 


@ دیید: 


تماشاگه راز 


زبر نظر: محمدرضا مهد بزاده ہے 


Gert 
=. ۳ 
از تو بگذشتم‎ 
از تو بگذشتم وبگذاشتمت باد گران‎ 

رفتم از کوی تولیکن عقب سر نگران 

ما گذشتیم و گذشت آنچه توباما کردی 
تو بمان ودگران وای به حال د گران 

رفته چون مه به محاقم که نشانم ندهند 
هرچه آفاق بجویند کران تابه کران 


می روم تا که به صاحبنظری باز رسم 
محرم مانبود دید کوته نظران 


دل چون آینۀ اهل صفامی‌شکنند 

که ز خود بی‌خبرند این ز خدابی‌خبران 
دل من دار که در زلف شکن درشکنت 

یاد گاری‌ست ز سر حلقة شوریده‌سران 
گل این باغ بجز حسرت وداغم نفزود 

لاله رویاء تو ببخشای به خوتین جگران 
ره‌پیداد گران» بخت من آموخت تورا 


ورنه دانم تو کجا و ره‌بیداد گران 
سهل باشد همه بگذ اشتن و بگذشتن 
کاین بود عاقبت کار جهان گذران 
شهریاراء غم آوارگی ودربدری 
شورها در دلم انگیخت چون نوسفران 
شهربار 


۴۲ 


لی 

گفتم تو را بیایم و 

همراه‌بادها 

آفاقهای دوردست جهان راشکافتم 

همراه‌موجهای سبک تاز و پی‌قرار 

تا آخرین کرانٌهستی‌شتافتم 

همراه‌مه خزیدم بر کوه و دره‌ها 

اما نشانی از تو به جایی نیافتم 

هنگام عصر 

با دل نوميد و پر ز درد 

بر تپه‌ای نشستم و 

وقتی که آفتاب غمگین غروب کرد 

ناگه تو رادرون دل خویش یافتم 

مقتون امینی 
کاش 

کاش دلتنگی من لب به سخن بگشاید 
تا تو آگاه‌شوی از من ودردم شاید 
رفع دلتنگی من مساله سختی نیست 
باتواین مساله حل می‌شود اماباید 


من بدانم که تونسبت به‌من احساست چیست 


ا 
عشق باید که تمتا شود از هر دوطرف 
عشق یک سویه به غمها همه می‌افزاید 
با وجودی که به تردید دچارم. اما 


۷ شهر دور ۹۸ اطلاعات‌هفتگی 


حبف از این عمر که دور از نو به سر می آید 
۹ مریم جلالوند 


پاییز عمر 


عمر ما کم کم به پایان می‌رسد 

قدرت انسان به نقصان می رسد 

اند ک اند ک این بهار زندگی 

رفته» فصل بر گریزان می رسد 

بگذرد شور ونشاط زندگی 

قصل سخت رنج و حرمان می‌رسد 

می‌رود دوران پرشور شباب 

موسم پیری شتابان می رسد 

جشم تابر هم زنی عمرت فناست 

مرگ تواینسان و آنسان‌می‌رسد 

هوش دار ای دوست چون گر گ اجل 

تیز کرده‌چنگ و دندانه می رسد 

برف پیری می‌نشیند بر سرت 

قصل اندوه فر اوان می رسد 

"تاجيا" عمر عزیز از دست رقت 

وقت دل کندن ز باران می رسد 
زنده‌باد نورعلی تاجیک 


ت 
چشمان تو 

تا که ماه از سر چشمان تو بیرون زده است 
دل دیوانهة ما طعنه به مجنون زده است 
مژه‌بر هم مزن ای ماه که در جلوهً عشق 
لشکر چشم تو بر سینه شبیخون زده است 
این همه قوس وقزح کز پس باران جاری‌ست 
قوسی از خون دل ماست به گردون زده است 
شب اهوازی‌مان غرق شهاب است. اگر 
انعکاس نظر توست.به کارون زده است 
گر که بر گونه توسرخی گلبوسه به جاست 
گل عشق است که از باغ تو بیرون زده‌است 
این همه مستی دل کز سر این شعر بپاست 
جامی از چشم تو آن باه میگون زده است 
رخ بپوشان و از این مست ترم هیچ مخواه 
تا نگویند رقیبان که چه افزون زده است 
"سید" اندازه نگهدار که این جر گۀ شوخ 
ترسم آن است بگویند که افبون زده است 

سییدعلی متصوربان - کرمان 


(باعی 


بر سینه وسر زنان در اینجاماهم 
گفتیم که فرصتی بده‌تاماهم... 
بازار طلا که سکه شد فهمیدم 
خوب است نبودیم. والا ما هم... 


مهدی پبشیری 


برای تو 
ز بغض خود ترانه نوشتم برای تو 
یک شعر عاشقانه نوشتم برای تو 
اینکه چقدر ساکت و بی‌روح و خسته است 
ز حال و روز خانه نوشتم برای تو 
شاید میان خواندن آن گریه‌ات گرفت 
ینجای شعر شانه نوشتم برای تو 
تا ای پر نده‌هضم کنی غصه مرا 
با اشک.دانه دانه نوشتم برای تو 


# آقای مسعود تولایی-تهران 
سر وده‌اید: 

چه کنم که روز گار 

بر وفق مرادم باشد 


با شعر و نامه رابطه‌ای خوب داشتی ودنیابه من 
این رابه آن بهانه نوشتم برای تو پشت نکند ۳۹ 
نیما شکوکردی و آسمان‌هميشه 
کی چ سر چت آپی باشد 


کسی نبود 


باید خداحافظی می کردم 
به این قبيلة 

شوم از آتش گریخته 
اعنمادی نبود 

وقتی پشت به کوه 

از پشت کوه آمدم 

قرار نبود 

که مادیانهای رها در دشت 
ازقرارمن‌باخودم 

خبر داشته باشند 

قرار بود 

بیشتر از یک بار نمیرم 
بیشتر از یک بار عاشق نشوم 
وه رگز فرار نکنم 

از زندان خودم 
من‌نمی‌دانستم 

مرگ مردی بود 

در جهانی دیگر که 

فرار کرده‌بود از زنداتش 
وبه خودش قول داده بود 
که هر گز نمیرد 

که عاشق نشود 

من اما " 

پیر و خسته ودل آزرده 

از پشت این کوه 

بیرون آمدم 

نمی‌دانستم 

سمت دوست داشتن از کدام سوست 
سمت نفرت از کدام سو 
تنها سوسوی چراغی دور 
نزدیک ونزدیکتر می‌شد 
وچهرةً 

مردی که در جهان دیگر مرده بود 
در سایه روشن‌ها 

دید همی‌شد 


باجراغی در دست 
باور کن خواب نبودم 
باور کن 
می‌فهمیدم که لرزش دستانم از 
سرما که نه 

از ترس روبرو شدن با مرگ 
که‌نه 

ازتتهایی کلماتی بود 

که در دهانم 

مرده‌بودند 

وقتی با خودم قرار گذاشتم 

فکر نمی کردم 

به این زودی بیاید 

فکر نمی کردم 

برایم خبری تلخ و کشنده‌بیاورد 
ودر و وید 

هر وقت این چراغ 

خاموش شود 

دیگر هبچکس مرا نمی‌شناسد 
هبچکس مرا دوست تخواهد داشت 
وهیچکس مرابه یاد نمی آورد 
3 

دورشد 

دور دور دور 

خواب نبودم 

باور کن 

به سمت دشت بر گشتم 
مادیانهای رها رفته بودند 

و کوه‌بز رگ سنگی رفته بود 
کسی نبود 

که مرادوست بدارد 

کسی نبود 

مرایشناسد 

وچراغی که سوسو می‌زد 
در دوردست پیداتبود 


کورس احمدی 


سروده شما بیشتر بر مدارنثرمی‌چرخد و از تصاویر 
بکر وآرایه‌های گوناگون خالی است. زبان شعر با 
زبان نثر فرق دارد. شعر شاعران نوپر داز معاصر 
رامدام مطالعه کنید. 
# آقای حنیف عظیم پور - کرج 
راست با کلماتی‌چون‌ماست وخاست قافبه 
مود 
#خانم رویاحمیدی-اصفهان 
منصور اوجی اهل شیر از است وازنسل دوم 
شاعران‌نیمایی است. از وی گیهای مهم شعر او 
بان ساده و سر شار از تصویر است. 
اوجی در قبد حیات است. 
# آقای‌مهدی احمدی- کر دکوی 
بیتی از حافظ را تقطیع می کنیم: 
تو بند گی چو گدایان به شرط مزدمکن 
که خواجه خود روش بنده پروری داند 
وزن این بیت: 
"مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن است: 
توبند گی =مفاعلن 
چو گدایان-فعلاتن 
به شرط مز -مفاعلن 
دمکن -فعلن 
که خواجه خود -مفاعلن 
روش بن -فعلاتن 
ده‌پروری -مفاعلن 
داند-فعلن - 
نو 
تو آیة ناب رحمتی 
که چون ابر می‌باری 
وبر زمین قشته روح ما 
عشق می کاری 
وماهميشه 
بعد از باران 
دوباره‌عاشق می‌شویم 
هنگامه حسنی - کرج 
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و رک وع یی 


هر آنه آن دل که قول 


ت 


ذبفتد 


کی قادل عکس می ر خسار تو داشد 


۵ سلمان سلاحی 


سروو سووس وی ۰ زير - ساوسو حور هایس کي وتو سر ميت رس .لت و هب-۰ تست 


نوشته‌مای ناب 


| نسچص_وه) 


سنگ آسمانی ہ 
Neveshte_Nab@yahoo‏ 


ارسال متن تلگرامی و پیامک 
فقط با ذکر نام: ۰۰5۹۳۵۶۹۲۰۳۳۴۹ 


نازنینم» خویم! 
گرباغم عشق سازکار آیددل/ برمرکب 


۱ 
۲ آرزوسوار [یددل/ کردل نود کیا وطن 


۳ 


=` 


سازد عشق/ ور عشق نباشد به چه کار [ید 
دل! 


بهتر است دو بار بیرسید تایک بار راهتان را گم 
کید 
اردلان 
آنان که پری روی وشکر گفتارند /حیف است که 
روی خوب پنهان دارند /فی الجمله نقاب بی‌فایده 
نیست /تا زشت بپوشند و نکو بگذارند 
محمدرضا مظلومی 
زمان گرانبهاست. مطمئن شو با آدمهای ارزشمند 
میگذرونیش 
محمد پوسفی 
انسان سه چهارم وجود خود رابه تاوان اینکه شبیه 
دیگران باشد از دست می‌دهد 
زهره-ماسال 
پنج شنبه که از راه‌می‌رسد 
۲ جاهای خالی,خودشان یکی یکی ردیف می‌شوند: 
یکی دیگر نمی‌آید: 
یکی از دور پیداست: 
یکی در قاب عکس ویکی هم هست. اما 
انگاز تست 
نوشین رئوق 
اگر شاد و خوشحال‌هستی بدان که بسیار به روحت 
نزدیک شدی. 
اگ رغمگین ونگران هه 


جسمت نزدیک شدی 


تی‌بدان که بسیار به 


۴ اکثر آشفتگی ما آدمابه خاطر نجواهای منفی وبی 


| خدا به همه سلامتی و ذهن زیبا بده 


تاثبری هست که می کنیم. 
"دعا یعنی ازخداوند راهتمایی بگیریم 
نه‌اینکه راهنماییش کنیم که چیکار بکنه.برای‌همه 


خوبی بخواه. 


مرضیه زیبا 


گاهی آدمها برداشتشان از عشق و تعهد. هر لحظه 
کنار معشوق بودن است... 
درحالی که این درست نیست! 
اگر شما دو تا پرنده را به یکذیگر ببندید. 
آنها در مجموع چهار بال خواهند داشت 
اما 
هر گز موفق به پرواز نخواهند شد... 

علی قدبری -ماسوله 
از نخل برهنه سایه داری مطلب /از مردم این 
زمانه یاری مطلب /عزت به قناعت است و ذلت 
به طمع /با عزت خود بساز و ذلت مطلب 

شهروز 

شد سر شکوه‌ما با سر گیسوی تو باز / شب وصل 
است بسی کوته و این قصه دراز / گفتمش باغم 
هجران چه کنم» گفت بسوز/ گفتمش چاره این 
سوز بکن, گفت بساز 


غلامرضا نیرودل 

این آمدن ورفتن ما راچه شود؟/وین حرص و 
طمع از بر دنیا چه شود؟/ گر نوح شویم یا که اگر 
ابلیسی/ وان گه که شویم توشه موران چه شود؟ 
موسی رفیعی -شیراز 


زندگی هم 

دیوانگی می‌خواست 
اما.. 

مازیادی دیوانه شدیم 
دیوانه که باشی... 
خودت هم نخندی... 
زخم‌هایت می‌خندند! 


خواستم دل به غمت مبتلاکنمنشد 
این درد باوجود تو حاشا کنم.نشد 
میخواستم که ماهشبم‌باشی وتورا 

هرشب»هز ار دفعه تماشا کنم»نشد 


وحشت از عشق که نه! 
ترس من از فاصلة هاست.... 
وحشت از غصه که نه! 
ترس من ازخاتمه هاست... 
ترس بیهوده‌ندارم! 
صحبت از خاطر ه هاست... 
صحبت از شکستن عاطفه‌هاست کوله پارب 
پرازهیچ که برشانه ماست گله از دست کسی 
مقصر دل دیوانه ماست 
زهرابرمکی 


پلپبه‌پیفایا ۰ 


mm‏ نازنینی که معلومه تازه به جمع ما اضافه 
شده برای سنگ بام داد۵ء 

سلام. چنانچه نوشته زیر مورد تأبید هست 
نام بنویسم و گرنه مطلبی دیگر بفرستم. یا نیاز 
به فرستادن چیزی تازه نیست؟! 

بعد ادامه داده: همچنین انگار نام برخی 
فرستند گانتون مستعاره؟ 

بعد نوشته: دریغا ز یک خبر ن دادهام؛ دگر 
هان. به هوش فرستم ارمفان نیوش, بمان 
گرچه بام یا که شام داغ بود. کلام درون جام. 
رفته‌ای مراغم گرفت. چرا کرد هام جفا؟ به جا 
ندادمت ندا. 

منم تو پاسخ این عزیز باید بگم:نوشته بالا 
مورد تأیید هست و دیگر نیازی به نوشتن نام 
نیست. البته بالای صفحه زیر شماره‌نوشته‌ایم 
که‌ارسال متن فقط باذ کر نام؛اماخیلی | 
ضرورت ندارد چون وقتی متن زیبای ارسالی 
را می‌خوانيم خودمان متوجه می‌شویم که چه 
کسی این شعر زیبا راقلمی کرده همانطور که 
خود شما هم ته شعرتان نوشته‌اید ندادمت 
ندا.من هم جز این نوشته داخل صفحه جای 
دیگری ندادمت نداء نازنينم راستی اگر 
ی 
رو هم بنویس! نخواستی هم اصلا خودت رو 
اذیت نکن. 

سط نا زنینی پیام داده؛ چرا هرچی زنگ می‌زنم, 
جواب نمی‌دی 5 

بهش پیغام دادم: این سامانه هست. برای 
دریافت پیام و ز نگ زدن فقط برای شما 
هزینه اضافه داره و امکان پاسخگویی نیست. . 
چون گوشی وجود نداره پس لطفاًپيامت رو 
دو روز بعد پیغام داده اونق در دیر جواب 
دادی که بیفامم رویادم رفت چی بود. حالا 
چی می‌شد جواب تلفنم رو می‌دادی؟! 

منم بهش جواب دادم:خدایا کمکم کن! 


قابل توجه خوانندکان عزبز: رای حل جدول متقاطح اعلام تعداد 


برا جاعلا 
حروف درخواست شده در هر شماره و اعلام رمز جدول به ھعراۃ | اسامے ی ند گار 

ارسال تصوبر حل‌شده آن به تلگرام مجله (در ساعت‌های ۸ تا ۱۶:۳۰ برندگان‌جدول TAET‏ 
روزهای شنبه تا چهارشنبه) هر شماره ضرورت داردالبته همراه نام و ۱-مجید علیزاده-قم 


جدولها زبرنظر: داود بازخو 2 E E SS‏ ی ی 3 ۲ 
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ِ ز جدول: عبارتی ۱۸ حرفی است که با پشت ار دادن حروق ا ۴ ت 
حرف (ر) جه تعداذاست؟ رمز جدول: عبارتی ۱۸ حرقی پشت سر هم قرار 2 ۳-روژا اسفندیاری-تهران 


شماره‌های | نا ۱۸ مشخص شده در خانه‌ها( پس از جل جدول) به‌دست می آید 


۱. از آثار مشهورناصرخسرو-سرزمین افراسیاب ۱ 
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۵ تنها-ثلائه‌اش رادر مصر بجویید-بادگان 
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آزبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را حل کردهو تعداد حرف خواسته شده را با ذکر شماره مجله,اسم 
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و بااتتقادی دارتد می توانضد | | نمایند, یک تغر به قید قر عه انتخاب و هد به ای به رسمربانبود تقد یم می‌شود.البته به شر طی که تنها بک بار پیامک زده 


فقط بسه شمازه تلقن هسراه | | شود و کدیستی,تشانی و نام‌توبسنده با دقت‌نوشته‌ش له باشد. 
۰٩۳۹‏ بیافک تفا بند. | | توضیح‌ضووریاینکه‌باارسال بیش از نک پيامک‌نام شفابه طور اتوماټیک از ساماته حذق‌فی شود 
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آن دستة از خواتن دگاتی کدتسبت 
بهجدول های ابن صفحه پیشن 
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جدول سودوکو ۲۸۵۴ 
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در میان این اعداد و نقاط به هم ریخته یک نقاشی وجود دارد. برای 
یافتن آن کافی است نقاط رااز شماره یک تا ۴۶ به هم وصل کنید. 


بی شباهت اماشبیه 

در اینجادو تصویر می بینید, 
دریکی از تصاویر یک موش 
واردس لول یگ زندلی‌ش ده 
ودردیگری‌عکاسی ازیک 
شیر عصبانی عکس می گیرد. 
بااینکه این دوتصویر هیچ 
شباهتی‌باهم ندارند ولی در ۷ 
موردبایکدیگر شسبیه‌هستند. 
آن موارد کدامند؟ 


عجزء حذ ف شده در تصویر ماهی مریض ماهی تنگ بلوری مریض شده و پسر بچه او رانزد دامپزشک آورده‌است: اما درهر یک از ۲تصویر دیگری 
که از تصویر سمت چپ تهیه شد .چهار اختلاف وجوددارد.حال از شمامی خواهیم این اختلافها راد رسه تصویر سمت راستی با تصویر سمت چپ پید | کنید. 


اطلاعات‌هفتاگی شماره ۳۸۵۶ ۴۷ 
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چه ډیشتر به حافظه قان تکیه کید قابل اعتماد تر می شو دد 


هدو کون 


-خانم! کجا با این عجله؟ 

در یک شب سرد پاییزی که باران تندی در 
حال باریدن بود. با عجله از کالج بیرون آمدم و 
دوان دوان به سمت ایستگاه اتوبوس می‌رفتم که 
دو جوان مست و شرور جلوی راهم سبز شدند. 
از وحشت استخوانهايم می‌لر زید. یکی از آنها در 
حالی که تلوتلو می‌خورد. نزدیکم آمد و در حالیکه 
به من زل زده بوده خنده ترسناکی تحویلم داد. 

نگاهی به اطراف اند اختم. همه جا تاریک بود و 
خیابان خلوت. قلبم تندتند می‌زد. جوانک دستی 
به موهای من کشید و گفت:" چه دختر خوب و 
آرومی هستی!" می‌خواستم فریاد بکشم و کسی را 
به کمک بطلبم اما از ترس زبانم قفل شده بود. در 
دل خدا خدامی کردم کسی بیاید و مرا از دست 
این مزاحمین مست نجات دهد که ناگهان صدای 
آشنابی شنیدم که‌می گفت:" آشغالای کثیف! 
چرامزاحمت ایجاد می کنبن؟! اگه تا پنج تانیه 
دیگه نرید دنبال کارتون زنگ می‌زنم به پلیس ۲ 

سرچرخاندم و "سامان" را دیدم که همراه 
دوستش به جانبداری از من با مزاحمان در گیر 
شد و بعد از یک زد و خورد سنگین سامان هردو 
جوان مست را تحویل یلیس داد. 
EEE‏ 

تا آنجا که به یاد دارم پدرم هرسال با کلی 
امید و آرزو در لاتاری سیتیزنی آمریکا ثبت‌نام 
می کرد و درست زمانی که من دییلم گرفتم ما 
برنده شدیم. پدر از خوشحالی روی پاهای خود 
بند نبود. انگار دنبا را به او داده بودند. مثل یک 
بچه ذوق می کرد و بالا و پایین می‌پرید. 

خیلی زود تمام وسایل و ماشین و خانه را 
فروختی م وبه آمریکا رفتیم و در شهر سیاتل 
ساکن شدیم. خواهر انم در سن و سالی بودند که 
تغیبر محیط زند گی روی آنها کمترین تأثیر را 
گذاشت: من اما نا گهان احساس تنهایی کردم, 

در ایران که بودم دوستان زیادی داشتم و در 
فامیل هم دختران همسن و سال من زیاد بود. با 
آمدن به آمریکا یک خلا عاطفی بزرگ در درونم 
احساس می کردم که به شدت آزارم می‌داد. 

تاچندماه کسل و افسرده‌بودم تا آنکه پدرم 
مرادر کالج ثبت‌نام کرد و این طوری بود که‌فصل 
جدیدی از زندگی‌ام آغاز شد. در کالج دوستان 
جدیدی پیدا کردم و روحیه‌ام به مرور بهتر 
شد.در میان همکلاسيهايم یک پسر ایرانی به نام 
سامان بود که به هر بهانه‌ای سرصحبت رابامن 
بازمی کرد و مدام دور وبر من می‌چرخید ولی 


J 
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من روی خوش به او نشان نمی‌دادم.چند ماه که 
گذشت دریک شب سرد یاییزی سامان بود که 
مرااز دست مزاحمتهای دو جوان مست نجات 
داد. از آن شب به بعد دید من نسبت به سامان 
عوض شد و او در ذهن من به عنوان یک قهرمان 
جای گرفت. در طول روز حداقل سه چهار ساعت 
باسامان بودم. چه در کلاس و چه بعد از آن که 
با هم در یک کافی‌شاپ قهوه می‌نوشيدیم و يا در 
یک پا رک خلوت قدم می زدیم و کم کم عشق بین 
مامتولد شد. 

وقتی سامان را به خانواده‌ام معرفی کردم پدر 
ومادرم از شخصیت سامان خوششان آمد و اتفاقاً 
سامان هم جذب خانواده‌من شد و بعد از چند 
هفته رفت و آمد رسماً از من خواستگاری کرد و 
ما خیلی زود با هم نامزد شدیم. 

دوران نامزدی یکی از بهترین دوران زند گی 
من بود. سامان جلوی همه به من ابر از علاقه 
می کرد و می گفت:" تو مالک قلب و روح منی." 
و مرابه اوج می‌برد. سال بعد ما ازدواج کردیم و 
زندگی مستقل خود را در یک آیارتمان اجاره‌ای 
کوچک شروع کردیم. 

سالهای اول زند گی مشتر ک گرچه به علت 
دغدغه‌های مالی مشکلات زیادی داشتیم اما 
عشق واعتماد و آرامش آنچنان نیرویی به ما 
بخشیده بود که سخت کار می کردیم وغم به دل 
راه نمی‌دادیم. 

سال سوم ازدواجمان خداوند به ما یک پسر 
زیبا و دوست داشتنی هدیه داد خانواد ه‌هایمان 
آنچنان از به دنیا آمدن "سام" خوشحال بودند 
که سر نگه داشتن پسر کوچولوی ما با هم رقایت 


۷ شهریور ۹۸ اطلاعات‌هفتگی 


و چو 


می کردند! ما هم از این فرصت استفاده می کردیم 
وپسرمان رابه خانواده‌هایمان می‌سپر دیم واضافه 
کاری می کردیم تاهم از پس هزینه‌های گوناگون 
بربیاییم و هم مختصر پس اندازی داشته باشیم. 

سام پنج ساله بود که توانستيم یک آپارتمان 
بخریم.از آن به بعد زند گی مارنگ دیگری به 
خود گرفت.من کمتر کارمی کردم و بیشتر به 
پسرمان رسید گی می کردم.سام که به کلاس 
اول رفت» دختر مان به جمعمان اضافه شد و 
هیجان تازه‌ای به زند گیمان بخشید. 

سامان پدر فوق العاده‌ای بود و تمام انرژی 
خود راصرف خانواده‌می کرد. او به موقع با بچه‌ها 
بازی می کرد و آنها رابرای گردش بیرون می‌برد 
و تمام خواسته‌های آنها رادر حد توان بر آورده 
می کرد. چند سال گذشت و حقوق من و سامان 
بالاتر رفت و توانستیم یک خانه ویلایی و شیک 
در یک منطقه نسبتا خوب بخریم. بچه‌ها از اینکه 
هر کدام یک اتاق مستقل داشتند خیلی خوشحال 
بودند. 

همه چیز خوب پیش می‌رفت. سام دوران 
ابتدایی راتمام کرد ومااورادر یک دبیرستان 
نزدیک خانه تبت نام کردیم.با رفتن سام 
دبیرستان کم کم آرامش از خانه‌مارفت ووحشت 
ونگرانی جای آن را گرفت. محیط دبیرستان 
اشا جاع مناسبی پراش یت پسر دوازدهساله 


نبود. بعضی از بچه‌ها که حتی سنشان به پانزده 
سال هم نرسیده بود به مواد مخدر اعتیاد داشتند 
وبی‌هی ج ابایی جلوی بچه‌های دیگر این موضوع 
را عنوان می کردند. 

سام سال دوم دبیرستان بود که یک روز با آب 


و تاب برایم تعریف کرد که یکی از بچه‌های 
کلاسشان ناگهان سر کلاس دندانهایش به 
هم کلید؛ چشمهایش سفید و کف از دهانش 
خارج شده و روی زمین افتاده است. به خاطر 
همکلاس سام ناراحت شدم و گفتم: 

"دوست تو مریضه سام. این علائمی که 
میگی مربوط به بیماری صرعه و آدمایی که 
این بیماری رو دارن یه دفعه غش می کنن ۲ 

سام توی چشمهای هن نگاه کرد و فوری 
گفت: نه مامان. دوست من معتاده. اون یه 
ساله قرص می‌خوره و به قرص اعتیاد پیدا 
کرده و حالا قرص روی مغزش اثر گذاشته ۲ 
تمام بدنم لرزید و مات و مبهوت به سام 
سیزده‌ساله خیره شدم. روز بعد به دبیرستان 
سام رفتم و بعد از یک دعوای مفصل با 
مدیرشان, پرونده پسرم را گرفتم تا او را از 
فضای آلوده آن دبیرستان نجات دهم که ای 
کاش این کار را نکر ده بودم. 

همان روز سام رابه یک دبیرستان معروف 
درمر کز شهر بردم ونام اورابا کلی خواهش 
و تمنا نوشتم. محیط دبیرستان جدید هم بهتر 
از دبیرستان قبلی نبود و حتی یک بار پلیس به 
آنجا رفته و یکی از دانش آموزان رادستگیر 
کرده و به اداره یلیس برده بود. 

تصمیم گرفتم خودم پسرم را از خطراتی 
که در کمینش هستند آگاه کنم. گاهی شبها 
تا دیروقت بیدار می‌مان دم و او را نصیحت 
می‌کردم.سام پسر آرام و عاقلی بود ومابا 
هم مثل دو دوست صحبت می کردیم و من 
حس می کردم او می‌تواند خودش را از هر 
خطری محفوظ نگاه دارد.سام درسهایش را 
به موقع می‌خواند و معلمها هم از او راضی 
بودند و به گفته مدیر مدرسه از نظر اخلاقی 
هم جزوبهترنیها بسود. تعریف و تمجیدهایی 
که از طرف مربیان مدرسه از سام می‌شد 
مراغرق در شادی می کرد و در دل به او 
می‌بالیدم و در ذهنم برای آینده‌اش هزاران 

سامان از اینکه من همه جوره بچه‌ها را 
تحت نظر گرفته و به آنها رسید گی می کنم از 
من سیاسگزار بود وسعی می کرد تاحد توان 
أمکانات رفاهی را برآی من و آنها مهیا کند. 

جشن تولد پانزده سالگی سام راهیچ گاه 
فراموش نمی کنم. او که قیافه مردانه‌ای پیدا 
کرده‌بود در کت و شلوار مشکی بسیار برازنده 
شده بود. او علاقه زیادی به خواهرش داشت و 


به شدت عاطفی و خانواده دوست بود. 


-من مدير مدرسه پسر تون هستم. ازتون 


خواهش می کنم فوری بیایین اینجا... 

قلبم هری ریخت و با نگرانی پرسیدم: 
"چیزی شده؟" مدیر که از صدایش معلم بود 
دچار استرس شدیدی شده است در جوابم 
فقط ت: لطفا سریع بیایین اینجا" 

سوار ماشین شدم و در طول مسیر به 
سامان هم زنگ زدم و از اوخواستم که خودش 
را به دبیرستان سام برساند. محل کارم به 
دبیرستان نزدیک بود و بعد از حدود ده دقیقه 
به آنجا رسیدم. 

جلوی دبیرستان شلوغ بود و نمی‌دانم 
چ اتغاقی افت اذه‌بوذ کهماشیثهای لمن 
آژیر کشان ب4 آن س مت می آمدذ د.دلم 
گواهی بد می‌داد. با حال زار خودم رابه داخل 
دبیرستان رساندم. قیامتی بر پا بود. بچه‌ها با 
رنگهایی پریده و وحشت زده در حال تردد 
بودند. 

مدیر دبیرستان با دیدن من جلو آمد و 
بالکنت زبان گفت: اینجا یه فاجعه اتفاق 
افتاده..۲ زانوانم لرزید و گفتم: "برای پسرم 
اتفاقی افتاده مگه نه؟" مدیر مرابه سمت 
کلاس سام برد. یسرم روی زمین افتاده بود 
وعده‌ای دور او جمع شده‌بودند.جیغ زنان 
خودم رابالای سر سام رساندم. او مجروح 
شده‌بود و خونریزی شدیدی داشت وبه 

همان موقع امذاد گران آمدن د و او را با 
آمبولانس بردند. متأسفانه سام همان شب 
در بیمارستان از دنیا رفت. تا چند روز مثل 
آدمهای روانی جیغ می کشیدم و به سر وروی 
خود چنگ می زدم و به زور آمپولهای آرام 
بخش می‌خوابیدم. 

بعد از شت سرگذاشتن یک بحران 
شدید تازه فهمیدم که یک دانش آموز هجده 
ساله به همراه دوستش نقشه قتل گروهی از 
بچه‌های دبیرستان را کشیده و با دو قبضه 
اس لاحه به یک گروه از بچه‌های کلاس سام 
شلیک کرده که متأسفانه در این میان سام و 
یکی از دوستانش کشته شده‌بودند. قبلاً هم 
از این جور حوادث در دبیرستانهای آمریکا 
اتفاق افتاده‌بود و مخصوصا فاجعه دبیرستان 
کلمبیا دنبا رامتاتر کرده‌بود.. 

حتی فکرش راهم نمی کردم که دفتر 
زندگی یسرم به این غم‌انگیزی بسته شود. 
وضعیت روحی مناسبی ندارم و هميشه و در 
همه حال وحشت زدهام. وضعیت سامان هم 
بهتر از من نیست. ما هیچگاه نمی توانیم یاد و 
خاطره پسرمان را فرمواش کنیم.. 


درمسیرسفر از جزایری که د رمسیر راه‌هاواتی 
وژاین قراردارند وبرای من جلب توجه کرد جزایر 
مارشال‌بود که جمعا ۵۳هزار نفر جمعیت دارندو 
این جمعیت در ۴ ۳جزیرهمسکونی پرا کنده‌شده‌اند. 
بعد از کمی‌تحقیق درباره‌جزایر مارشال: سرمقاله 
"تشعشعات اتمی در جزایر مارشال توجه مر اجلب 
کرد.درسال‌های ۱۹۵۶-۱۹۵۸ آمریکادریکی ازاین 
جزایر بنام جزیر بی کینی (1311111) چند ین بمب اتمی 
آزمایش کردوقبل از آزمایش ۱۲۵ نفر سا کنان بومیه 
جزیر«بی کینی به جزیر دای کوچکتر به فاصله سیصد 
کیلومتر از بی کینی منتقل شدند و به آنها قول داده‌شد 
بعدهامی‌توانند مراجعت کنند. ولی تابه امروز به علت 
تشعشعات اتمی» بی کینی قابل سکونت نیست و آبزیان 
اطراف‌جزیر ههم آلود هاند.چرا که‌قد رت وشدت انفجار 
هزاربرابربمب‌هیر وشیماوقد رت تخریب آن‌حتی‌ورای 
پیش‌بینی سازند «هایش بود و کشتی‌هایی که اطراف 
جزیر ه‌بر ای ثبت وا کنش‌های انفجار پار ک شده‌بودند. 
آنچنان تخریب شدند که داد هس اقابل یافتن نبودند. 


درسمت راست تصویری که از داخل‌قایق گرفتم 
بز ر گتری ن ومجلل ترین‌ساختمان در کنار بندراپیا 
درساموامتعلق به کلیسای کاتولیک‌هاست.تاقبل از 
جنگ جهانیه اول سه جزیره‌بزر گ ساموامستعمره 
انگلیس, آمریکا و آلمان بودند.بندر اییادر ساموا 
غربی در استعمار آلمان بود ومعمولاً اولین مهاجران 
اشغالگران اروپائی کشیشهاو گروه‌های مذهبی بودند 
ووظیفه آنها گس ترش وفرهنگ مسیحیت بود.حالا 
آما مذتهاست جزایر استوائی استقلال سیاسی کسب 
کرد اند و استعمار گران جزایر رات رک کرده‌اند.ولی 
بومیان این جزایر با رضایت ورغبت اندوخته‌های خود 
رابه واتیکان می فر ستند ساموااز جهت منابع طبیعی 
غنیست و طبیعت سخاوتمندی دارد و کلیس اهابه 
مراتب پر رونق‌تر و مجلل‌تر از مدارسند! 


اطلاعات‌هفتاگی شماره ۳۸۵۶ ۴۹ 


ی و ج یر 


e‏ دلن ظا 


سمیراافتخاری 


گفت وگو با آپانته آ سیروس" بازیگر سریال آبانوی سردا" 


ازي در جین شیب آرزو ارو 


روایت برشی از زند گی "بی‌بی‌مریم " به پایان رسید اما زند گی پر ماجرا و پرافتخار این بانو قصه‌های 
فراواتی برای کی دارد. قضد‌هایی که بازیگر این سریال لمیدوار است کسی پیدا شود وادلمه آن 
راروایت کند. "پانته آسیروس باژیگری است که به بی‌بی مریم "در قاب پرویز شیخ‌طادی جان 
پخشیده؛ او نقاش است و تاکنون تجربه‌های سینمایی تلوبزیونی و تثاتر را از سر گذرانده امابانقش 
ی معرفی شد. سیروس به واسطه آماد گی جسمانی و توانایی 
تیراندازی و اسب‌سواری‌اش مورد توجه عوامل سریال بانوی سردار قرار گرفت و بالاخره توانست بر 
مر کب بی‌بی که مدتها دنبال سواری قایل می گشت. سوار شود و بشود بانوی سردار.زمانی که سریال 
در حال پخش بود باوی گفت گویی کردیم که از نظرتان می‌گذرد: 


این بانوی بختباری به مخاطبان بیشتر: 


۲( خودتان سریال را دتبال می کنید و راضی 
هستید؟ 

بله. در مجموع راضی‌ام. 

۲ دوست داشتید» جیزی را تغییر دهید؟ 

مایل بودم فرصت داشتیم و لهجه رابه کار 
اضافه می کردیم. در واقع لهجه مکمل این فضاو 
لباس‌هاست.قبول دارم.این بیشترین انتقادی است 
که نسبت به کارمان مطرح می‌شود. خیلی حرف‌ها 
زده‌می‌ شود اما آدمها در جریان بخشی از اتفاقات 
هستند واز سختی‌های آن کار و دلایل اتفاقات 
خبر ندارند در کارهایی که مرب وط به یک قوم و 
ایل است. شما در گیر یک‌سری حساسپت‌هایی 
می‌شوید که اصلاً به ذهنتان هم نمی‌رسید. باید 
بگویم که یک‌سری از انتقادات به کار وارد نیست؛ 
یک‌سری دیگر راهم در جایگاهی نیستم که 
بخواهم پاسخ دهم و بعضی موارد راهم می‌پذیرم. 
مثل همین لهجه که اگر زمان بیشتری داشتیم. 
حتماً روی آن کار می کردیم۔ واقعیت این است که 
من امروز قرارداد بستم وفردا کار کلید خورد. 

(ظاه رآ نه به خاطر زمان بلکه به دلیل 
حساسیت‌های احتمالی نسبت به ادای لهجه, 
این مورد از کار حذف شده است. 

قطعآ ماهر کاری در جهت نشان دادن یک 
قوم انجام دهیم یک سری آدم حساس هستند 
که به آن خرده‌می گیرند. متلامی گویند "۲۲ را 
باید بیشتر می کشید یا... گاهی می‌بینم محتوای 
اثر تحت‌تاثیر این حساسبت‌هافر اموش می‌شود. 
ماداریم اس طوره‌ای را که متأس_فانه غیر از 
بختیاری‌ها: بسیاری آن را نمی‌شناختند از گنجه 
بیرون می آوریم: به آن می‌بر دازيم و می‌گوييم این 
شخص باعث افتخار است. آن وقت به عنوان متال. 
یرادم ی کرد زرا آسیش مغد اسا جرافلاای. 


زبر نظر:مجید قلاح شجاعی 


رااين گونه صدا کرد؟ اینها احوال قوم ما نیست. 
لباس‌ها رنگ آمیزی آنچنانی‌تری باید داشته 
باشد و ده‌ها مورد از این گونه گله گذاری‌ها. 

× سوای قضیه لهجه؛ بازخوردها چگونه بود؟ 

بدون اغراق ٩۰‏ تا ۹۵درصد کسانی که در 
صفحه‌های مجازی و... با ايشان ارتباط دارم 
می‌گویند از بازی راضی هستند و بی‌بی را باور 
کردند.از این قضیه خیلی خوشحالم و به آن افتخار 
می‌کنم. البته کسانی هم اعتراض دارند. 

(معترضان چه می‌گویند؟ 

می‌گوین د واقعیت این نیست و ماجرا چیز 
دیگری بوده و حرف‌هایی از این نوع. در صورتی 
که ما می‌گوییم. این اقتباس پرویز شیخ‌طادی 
است. مسملماً هیچ کدام از این داستان‌ها به عینه 


اتفاق نیفتاده اسست.ما در ۱۲ قسمت برداشتی از 


شخصیت بی‌بی مریم داشتیم. 
پس این برشی از زند گی بی‌بی است. 
بله.حتی نشان دادن زندگی یک زن معمولی و 
معرفی نقش‌های مختلف او به عنوان مادر: همسر 
فرزند خواهر و...هم به بیش از ده قسمت نیاز 
دارد؛ چه برسد به بی‌بی مریم بختیاری که بايد در 
این زمان کوتاه‌ابعاد مختلف ش_خصیتش رانشان 


.۵ ۲ هر دور ٩۸‏ اطلاعات هفتادی 
و و E‏ 


دهی» برای مخاطب جذاب هم بشود و مستند گونه 
نباشد. 

با این تفاصیل چرا مینی‌سریال ساخته 
شد؟ 

این را باید از خودشان بیرسید. کاش می‌شد 
که طولانی‌تر باشد. اصلاً ول قرار بود پنج قسمت 
باشد بعد شد هفت قسمت و کم کم به ۲ ارسید. 

(البته ظاهر آفصل بعدی قرار است ساخته 
شود که به زند گی علیمردان‌خان می‌پردازد. 

شنیدم اما اطلاع دقیق ندارم. 

× به عنوان مادر این شخصیت حضور 
خواهید داشت؟ 

اگر ساخته شود و آقای شیخ‌طادی کار گردانش 
باش ند احتمالش هست اما اگر کار گردان تغییر 

شما پیش از این هم در سینما کار کر ده‌اید 
وهم تلویزیون اما هیچ‌یک از نة نقش‌هاینان به 
آندازه بی‌بی مریم دیده نشد. 

واقعیت این است که‌بازی در چنین نقشی که 
آنقدر دیده شود برایم مثل روبا بود. البته دیده 
شدنش نه. بلکه بازی در نقشی با این وی گی‌ها 
برایم آرزو بود.من‌می‌توانستم یک زن گریه کن 
رابازی کنم که مدام به او ظلم می‌شود و گوشه‌ای 
در خانه اشک می‌ریزد یا یک زن پریشان‌حال و 
روانی باشم. دیده هم می‌شد اما موضوع این است 
که بازی در چتین نقشی خیلی به آرزو شبیه‌تر 
بودفاواقیت نیمه این اخ اس من ان وقاید 
بینند گان بگویند نقش خاصی نیست. من به آنها 
هم احترام می گذارم. 

البتسه نقش بی‌بی مریسم تفاوت‌هایی دارد 
چون اصولاً برای خانم‌های بازیگر تقش زن فعال 
و قدرتمند کمتر نوشته می‌شود. 


واقعاً همین‌طور است. البته این موضوع هم به 
امکانات و هم عدم توانایی بازیگران برمی گردد. 
رامبد جوان در مصاحبه‌ای درب اره‌فیلم قانون 
مورفی گفته بود ساختن فیلم اکشن بسیار سخ 
است و تازه‌بلدش هم نیستیم. 

× سخت به لحاظ کمبود تجربه یا 
امکانات؟ 

مرحم کل هااین اکت یراع اکن 
یک فیلم اکشن نمونه‌های خارجی را می‌بینیم 
وفکر می‌کنیم چون آنها موفق هستند باید از 
روی دستشان بنویسیم سا نه آن آمکافات را 
داریم ونه آن بازیگران را به خصوص آقایان 
چون خانم‌ها به دلیل پوشش, قضیه‌ شان فرق 
می‌کند. اغلب بازیگران ما حتی دو طبقه راهم 
با آسانسور بالامی‌روند و در فیلم‌ها اکت خاصی 
ندارند. از سوی دیگر اصلا از بازیگران خواسته 
نمی شود اگر هم خواسته شود و بازیگر هم از 
پسش بربیاید امکانات کافی برای ساخت وجود 
ندارد. نمی گویم امکانات نیست اما کم است و 
می‌بینیم بیشتر کارهایی که در این زمینه انجام 
می‌شود. کمدی از آب درمی آید و مخاطب پس 
می‌زند. ما یک‌سری خصوصیات فرهنگی و قومی 
داریم که می‌توانیم در آنها صاحب سبک باشیم. 
اصلاً دلیلی ندارد اکشن آمریکایی بسازیم, مگر 
ما آمریکایی هستیم!؟ ما اگر به تاریخ فرهنگی 
واقوام خود بپردازیم حتی می توانیم ژانری تازه 
در آتار اکشن ایجاد کنی م که متعلق به خودمان 
است. وقتی مخاطب از سوار کاری و تیراندازی من 
خوشش می آید و بازخورد مثبت نشان می‌دهد 
یعنی این کار شدنی است. 

۲(شسمابه خاطر ورزشکار بودن و داشتن 
این توانایی‌ها برای نقش بی‌بی مریم انتخاب 
شدید؟ 

بله.ظاهر آبرای پیدا کردن بازیگر نقش اول 
دردسرهایی داشتند چون هنرییشه‌ای که توانایی 
سوار کاری و... را داشته باشد بیدا نمی کردند و 
زمان و بودجه‌شان هم محدود بوده است. اهل فن 
می‌دانند که بدلکار پروسه تصویربرداری را طولانی 
می کند چون باید یک‌بار تصاویر رابا بازیگر بگیرند 
وبار دیگر بایدل واین تصاویر با هم ادغام شود. 
بیننده حرفه‌ای هم بدل را از هنرپیشه تشخیص 
می‌دهد ومچ فیلم رامی گیرد.فرخ مجیدی: 
فیلمبر دار این سریال یک روز به من گفت تعجب 
می کنم. بازیگر ان باید تیراندازی» سوار کاری و شنا 
یلد باشند. حالا شنا به دلایلی در فیلم‌های ایرانی 
زیاد. بتفاده ثمی_ودااما کیرائدازی و سوا رکاری 
جزو مهارت‌های اصلی است. 
× به‌ویژه با عقبه تاریخی که ایران دارد. 
دقیقااگر دست از کپی کردن برداریم وبه 


اس طوره‌های ایرانی بیر دازيم. باید بازیگر انمان به 
این مهارت‌ها مجهز باشند. باید زد و خوردها و.. 
در آثار ا انی باد 8ش عة آنچة کلورهای 
دیگر می‌سازند. در این صورت دیگر خنده‌دار 
نیست و موجب افتخار می‌شود. من از بچگی اسب 
و تفنگ شکاری داشتم و از پدر ورزشکارم این 
مهارت‌هارا آموختم امامسلماًتنهامن نیستم که 
چنین توانایی‌هایی دارم: بازیگران قدیمی و تازه‌ای 
هستند که آنها هم از پس این کارها برمیآیند اما 
بازار کار برایشان وجود ندارد. 

(در طول کار دچار آسیپ نشدید؟ 

وقتی مدام ورزش کنی وبدن آماده‌ای داشته 
باشی, کمتر دچار آسیب می‌شوی اما به هر حال 
ممکن است پیش بیاید و برای من هم یک‌بار 
اتفاق افتاد. بای د در جایی از سریال گیوه‌هایم 
رادرمی آوردم. گالش‌پامی کردم و از اسب 
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می‌پریدم. انگشستم روی سنگ فرود آمد واز جا 
دررفت. بقیه سکانس را تصویربرداری کردیم و 
نگذاشتم کسی بفهمد.موقع ظهر بود که گفتم باید 
به درمانگاه بروم. آتل بستند و باز سر کار بر گشتم. 
یک روز هم استراحت نکردم. 

× چرابیان شما گاهی ادبی می‌شود و گاه 
عامیانه. 

خیلی نمی‌توانم از این موضوع دفاع کنم 
امامی‌دان م مثلاً بی‌بی با والی‌هامتفاوت‌تر از 
علیمردان‌خان حرف می زند و لخن با توجه به 
مخاطب و حس و حال سکانس تغییر می کند. 

ا مقاساً در قمسمنت دوم لحن بی‌بی در 
نریشن‌هایی که در کوه و کمر می‌گوید. کاملاً 
تفییر می کند و بی‌ادبی می‌شود. 

بی‌بی مریم: شاعر و به لحاظ ادبی غنی بوده 
است. آن نریشن شبیه دل‌نوشته‌هایی است که 
گاهی خودمان هم می‌نویسیم. این خاطر «نویسی‌ها 
گاه ادبی است و گاه خودمانی. 

× اصلاً شناختی از این شخصیت داشتید؟ 

نه متأسفانه. اول که کار را پذیرفته بودم. 
هر چقدر دوستان بیشتر در مورد این شخصیت 
برایم می‌گفتند. از تعجب چشمانم گشاد تر می‌شد 


وبا خود می گفتم چرا نباید او را بشناسم؟! بعد 
گفتم شاید من نمی‌دانم و بقیه اطلاع دارند. از 
دیگران هم پرسیدم و بسیاری او را نمی‌شناختند 
واقسرس ورجق ترق سابع کف از یشان فد 


دسترس است. 
این شخصیت به لحاظ سنی از شما 
کوجک‌تر است. 


بله. حدود دو سال از زندگی او در۲۵ ۳۴ 
سالگی رامی‌بينيم و قصه در همین مقطع به پایان 
می رسد. 

جه شد که بازیگر شدید؟ 

قبل از دانشگاه خیلی به بازیگری علاقه‌مند 
بودم: اما به دلایل فرهنگی, خانوادهام مایل نبود و 
من طراحی صنعتی خواندم و نقاشی رابه صورت 
حرفهای دنبال کردم.بعد از چند سال شرایط 
زندگی‌ام تغیبر کرد و دیدم می‌توانم دنبال آن 
چیزی که علاقه دارم بروم.در کلاس‌های دوبله 
شرکت کردم اما دیدم دلم اکت می‌خواهد و دوبله 
پاسخگوی هیجانات من نیست. به کلاس‌های 
بازیگری رفتم و پیشنهادهای کار شروع شد. 

از اولین تجربه‌هایتان بگویید. 

نقش‌هایی بازی کردم که به اندازه اکسسوار 
صحنه بود و این برایم تجربه‌ای شد که‌با 
کارگردانی که نمی‌شناسم کار نکنم و به قول و 
قرارهای دروغینی که در مورد اهمیت نقش پیش 
از شروع تصویربرداری می‌دهند اعتماد نکنم. 

×کاری هست که از بسازی کردنش راضی 
تباشید؟ 

دو کار هست که به خاطرش خوشحال نیستم. 
یکی سریال "خاطرات مرد نانمام !و دیگری فیلم 
"بن بست وئوق .این دو کار اشتباه‌من بود. البته 


کارهایی هم هست که دوست دارم و از عواملشان 
آموختم مثل ارادتمن د: نازنین: بهاره تین" 
ET‏ شا همه چیز 
خوب است"؛ "تنهایی لبلا" و "ماه تی‌تی". 


زد گترین داروی خشم. صر است 


e‏ سنکا 


سمیرا افتخاری 


"روسی " سومین ساخته سینمایی امیر حسین 
ثقفی در مقام کار گردان است. هرچند فیلم از رشد 
چشمگیر تقفی در مقایسه با دو اثر قبلی‌اش نشان 
دارد و او در نوع روایت شیوه‌جدیدی را انتخاب 
کرده است. اما موضوع فیلم چیز جدیدی نیست. 

داستان درباره زنی است که همسرش در 
زندان است و حالا مورد تعرض قرار گرفته. زنی 
که به همسرش علاقه‌ای ندارد و دوست دارد 
پیش مردی باز گردد که پیش از این دوستش 
داشته است.حالا روایت میان زن و تقابل ميان 
دو مرد است. 

آنچه بیش از هر چیز مخاطب را در گیر فیلم 
می کند این است که نمی‌داند داستان فیلم در 
کجا الفاق می‌افتد. بهره گرفتن از لوکیشن‌های 
شمال کشور در زمستان و نوع قاب‌بندی‌هابیش 
از هرچیز بر سردی فضای حاکم بر فیلم و اتفاقات 
ناگواری که در داستان رخ داده است می‌افزاید. 

جهان فیلم. سرد و بی‌روح است. آدمها هر 
کدام از گذشته زخمی با خود دارند وحالا این 
زخم به نوعی در این بی‌زمانی و بی‌مکانی سر باز 
کرده است: زخم‌هایی کهنه که درد آن بر دوش 
آدمهای این شسهر بی‌مکان سنگینی می کند. هر 
کدام به واسطه این زخم: سنگی برداشته‌اند و به 


نگاهی به فیلم اروسی" ساخته امیر حسین قفی 


زخردی ینای کد وارد سر باز ترددانه 


هم می کویند: دردی که همواره همراه آدمهاست. 
عشقی که بس زده‌شده است. خیانتی که در 
گذشته شکل گرفته و حالا دامنگیر شده است. 
مردی که زنش به واسطه دائم‌الخمری او رات رک 
کرده و زنی که مورد تعرض قرار گرفته است. و 
این باعث می‌شود تابار دیگر قصه زن روسی زنده 


شود زنی که سالها پیش دست کمک به سمت 
مردی جوان دراز کرده است. اما او ناجوانمردی 
کرده و حالا عذابش دامان همه آدمهای نزدیک 
به او رامی گیرد. کار گر دان با استفاد داز المان‌ها 
و نمایش استعاره‌گونه این سنگینی و این خشم 
فروخورده را به نمایش می گذارد. 

فیلمبرداری بی‌نقص کاوه قاسم زاده وطراحی 
صحنه و لباس محسن دارسنج بیش از هر چیز 
دیگری در فیلم به رخ مخاطب کشیده می‌شود. 


استفاده از رنگهای سرد و بی روح بر فضای غم آلود 
ویر از نفرت و کینه می‌افزاید و قاب‌هایی رابه 
مخاطب عرضه می کند که هر کدام به تابلوهای 
نقاشی می‌مانند که در خود دردی به همراه‌دارند. 
قاب‌هایی عمدتاً خلوت که بازیگر در رس آن 
قرار دارد. 

بازیگران فیلم شامل ضایر ابر امیر آقایی, 
طناز طباطبایی و میلاد کی‌مرام هر کدام 
وزنه‌هایی هستند که به یک میزان قصه را پیش 
می‌برند اما وزن بازی صابر ابر به دلیل ایفای 
نقش مردی دائم‌الخمر که دختری نوجوان دارد 
و زند گی شکست خورده بیش از سایرین در 
فیلم دیده‌می‌شود. بازیگران هر کدام به درستی 
در خدمت کار گردان و آنچه او می‌خواهد 
قرار دارند وهر کدام به درستی از ابفای تقش 
بر آمدهاند. 

بای کل معط E‏ ان لفراد ر] 
درک نمی کند و این شاید نقطه ضعف فیلم باشد. 
چرا که مخاطب در واقع با کارا کترهایی روبه‌روست 
که هیچ درباره آنها نمی‌داند و شناسنامه هر کدام 
توسط دیگری به مخاطب عرضه می‌شود. از این 
رو فیلم بیشتر به یک کارت پستال زیبا شباهت 
دارد قا فیلمی با داتانی گویا و عمیق. 


مستند )ریعین" آماده نمایش شد 


فیلم مستند آربعین "به کار گردانی محمدتقی یازرلو از تولی دات جدید مر کز 
گسترش سینمای مستند و تجربی باموضوع خدمت‌رسانی به زوار اربعین حسینی 
آماده نمایش شذ.یازرلو درباره‌مستند ۰ دقیقه‌ای اربعین "توضیح داد شعار خدمت 
به زوار آسان به نظر می‌رسد اما در عمل سختی‌هایی دارد که اگر انسان خودساخته 
نباشد نمی‌تواند از پس آن بربیاید. به همین دلیل در مستند اربعین ‏ اشاره‌ای به این 
خودسازی افراد شده است.وی با تا کید بر اینکه خدمت به زوار یک نوع مبارزه‌بانفس 


است. تصریح کرد: در مستند آربعین" شاهد زحمات چند جانباز دوران دفاع مقدس 
هستیم که به عنوان خادمین زوار اربعین حسینی در صحن مطهر حضرت زهر ا(س) در 
نجف به خدمتگزاری مشغول می‌شوند. در این مستند خدمات این جانبازان به زوا 
با دوران دفاع مقدس مقایسه می‌شود.محمدتقی یازرلو ساخت سریال مستند "آفریقا 
ساحل طلا" "آشیان بر باد" "دلجویان ؛ "سپاه روحلّه ؛ "ذ کر عاشورا یاد شهدا"" 


فیلمبرداری "مغز استخوان" حمیدرضا قربانی با بازی جواد 
عزتی و پریناز ایزدیار از اوایل مهرماه آغاز می‌شود. 

به گزارش رواب ط عمومی فیلم. "مغز استخوان" نام موقت 
دومین فیلم سینمایی حمید رضا قربانی در مقام کارگردان است 
که با موضوعی اجتماعی, توسط علی زرنگار به نگارش در آمده 
و چند هفته دیگر جلوی دوربین می‌رود. حسین پورمحمدی 
تهیه کنند گی "مغز استخوان " را برعهده دارد. 

پریناز ایزدیار و جواد عزتی در فیلم جدید حمیدرضا قربانی 
قرارداد امضا کرده‌اند. چند بازیگر دیگر نیز بزودی به این پروژه 
می‌پیوندن د.در کارنامه حرف های حمیدرضا قربانی, تدوین؛ 
برنامه‌ریزی و دستیاری کار گردان آتار شاخصی از سینمای ایران 
دید ھی ود 


ا 
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"رحمت‌اللّه . "حسین محور وحدت ”و سریال داستانی "دو ر کعت عشق" رابرعهده 
داشته است. وی با ساخت والعصر "موفق به دریافت جایزه بهترین مستند جنگی در 
سال ۱۳۶۴ از جشنواره فیلم فچر شد. 
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مجید قلاح شجاعی کس 


هر فزه باه فرح ار 


در عرصه هنرهای نمایشی دنیا؛ وقتی از ایران سخن به میان می آید. از 
تعزیه می گویند! کشورمان خاستگاه یکی از عجیب‌ترین و تأثیر گذار ترین 
هنرهای نمایشی تاریخ است! بر این باور رسیدهايم که هنر تعزیه چقدر 
مهم و جهانی است؟ چرا بعضیها از هنرمندان و حتی مدیران فرهنگی؛ روی 
این باور چشم می‌پوشند؟ 

هنرففاترامروز درس اختار احرایی خود بارهابارها:وامدار هدر تعزیه 
بوده‌است؛ اما خود تئاتر مدرن امروزی, با همه داشته‌هایش, چقدر برای 
اعتلای این هنر کوشیده است؟ بزرگان تثاتر بارها شیوه‌های اجرایی تعزیه 
را در آثار خود به نمایش گذاشتند. اما چند اجرای موفق تکنیکال از تعزیه 
روی صحنه پر ده‌اند؟ 

نمی‌توان باتکنیکهای هنر نمایش به یاری تعزیه رفت و ضمن پاسداشت 
شیوه‌های اجرایی فما در تعزیه طرحی قو در انداخت» شاد در بارای 
مارد نسل امروز: که مخاطب ترمیناتورها ماتریکس‌ها: هری پاترها.. 
است, ادعا کند با این نوع اجرا نمی‌تواند ارتباط برقرار کند! 

در این مبان تحصیل کرده‌های تئاتر باید با تعهد همراه‌با دانش تعزیه. 
تلاش کنند تا این هنر به رشد و بالند گی برسد. برخی از هنرمندان به این 
باور نرسیدند که در تعزیه هم می توان حرفهای تازه‌ای زد. 

ناگفته نماند پس از پیروزی انقلاب اسلامی, قدمهای خوبی در زمینه 
اعتلای این هنر برداشته شد. اما با توجه به تأثیر این هنرایرانی -اسلامی 
در ہین اقشارمختلف جامعه: این عتر کتها کافی است؟ 

نو نوشتن متون قدیمی که گاه مطالب اغراق آمیز و غیرباوری از اثمه 
اطهار(ع) نقل می کنند که با کتب تاریخ اسلام ما همخوانی ندارد. یکی از 
بخشهای مهم این حر کت می‌تواند باشد. 

از سویی دیگر باید بستری مناسب برای اجرای تعزیه ایجاد کرد تا 
هنرمندان این عرصه تنها در ماههای محرم و صفر مشغول اجرا نباشند. 
متون متنوعی در تعزیه وجود دارد که می‌توان بر اساس آن در همه ماهها 
به اجرای تعزیه پرداخت. 

با توجه به هجوم ماشین به زند گی شهری, دیگر ميادین و تکایاجای 
هناسبی برای اجرای تعره نس تباید س النهایی مناسب تعزیه در 
شهرهای بزرگ و کوچک ایجاد شود تاهنرمندان این گونه از هنر نمایشی 
کشورمان, بتوانتد به خوبی آتارشان را به نمایش بگذارند. 

مر کزهتره ای نمایش می‌تواند بسا باری گرفتسن ازنهادهایی چون 
سازمان اوقاف, حر کتهای خوبی در این زمینه داشته باشد. 


رام اي نع مرا با 


مراسم عزاداری ماه‌بحرم امسال چون سالهای پیش, با حضور میلیونی 
عزاداران و شیعیان ایران و جهان, با شکوه و عظمت خاصی همراه‌بوده است. 
شیعیان امام حسین(ع) عاشقانه برای سید و سالار شهیدان عالم. در مساجد 
و تکای اعزاداری کرده و می کنند.بی هیچ تردیدی مداحان اهل بیت نقش 
تأثیر گذاری در زنده نگهداش تن واقعه عاش ورا دارند. جایگاه‌نمایش, سینما و 
تلویزیون در این میان مهم است ولی شاید نه به اندازه‌مداحانی که در هیتتها و 
دسته‌های عزاداری, نفس به نفس مر دم» اشعار مراتی و مقتلها را برای مردم 
می‌خوانند.مداحان برجسته و موفق اهل بیت. با تکیه بر دانش موسیقایی و 
باانتخاب اشعار مناسب. مراسم باشکوهی را در س طح کشور بر گزار کرده 
و می کنتد.مداحان خوب. با انتخاب اشعار نغز و دارای وسعت معانی زیبا 
می‌توانند سهم بزرگی در انتقال فرهنگ عاشورا داشته باشند. 

فرهنگ عاشورا نقش بسزایی د ر روشنگری اقشار مختلف مردم در بیروزی 
انقلاب اسلامی داشته است.حتی در هشت سال دفاع مقدس, رزمند گان 
ایرانی با تاسی از تعالیم سالار و سرور شهیدان حضرت اباعبد الله لحسین: 
جانانه مقابل دشمنان ایستادند. 

جرا وقتی این همه دین ما و انقلاب اسلامی ما وامدار سیره امام همامی 
است که با باران وفادارش در حادثه عاشورا جانبازی کرده است. برای اشاعه 
درست مفاهیم و ارزشهای والای عاشورا تلاش شایسته‌تری نمی کنیم ؟ 

چرا برخی از مداحان با انتخاب اشعاری سخیف که درخور مقام والای 
امام حسین(ع) و یارانش نیست. فضایی ایجاد می کنند که موجب شرمساری 
است؟ چرابعضی از عزادزیها ش_پاهتی پا مجلس نوحه سالا شهیدان کربلا 
ندارد؟ چرا برخی از مداحان تلاش نمی کنند با مطالعه کتب اسلامی روایتهای 
درست تری از زند گی امام حسین(ع) و اهل بیت را در مداحیهای خود نقل 
کنند؟ چرابرخی از مداحان ما تلاش نمی کنند مداح باسواد باشند. تاریخ اسلام 
راخوب مطالعه کنند. دستگاههای موسیقی ایرانی را بشناسند و با دانش کافی 
در جایگاهی قرار بگیرند که روایتگر واقعه عظیمی چون عاشوراباشند؟ شیعه 
حسین(ع) مداح بی‌سواد نمی‌خواهد! 

رهبر معظم انقلاب فرمودند: 'اینکه ما مجلس عزاداری و مدح سیّدالشهدا 
را که عظمت او به خاطر شهادت است. عظمت او به خاطر فدا کاری در 
راه‌خدا است. عظمت او به خاطر گذشت است؛ گذشت از همه چیز از همه 
خواسته‌هاء از همه‌ی مطلوبها _تبدیل کنیم به یک نقطه سبک به یک جایی که 
یک تعدادی جوان لخت بشوند. بیرند هوا بیر ند پایین و ندانند چه می گویند. 
درست است؟ این شکر این نعمت است که خدابه شما داده؟ این صدای خوش 
نعمت است؛ این توانایی اداره‌ی مجلس نعمت است: اینها چیزهایی است که 
خدابه همه نداده است. به شما داده؛ باید این نعمتها را شکر بگزارید." 

چه خوب می‌شود برای انتقال مفاهیم عمیق و روشنگرانه رویداد بز رگی 
چون عاشورا؛ در همه عرصه‌ها و گستره‌ها تلاش کنیم. قدری هم به اندیشه‌های 
سالار شهیدان کربلا اندیشه کنیم» به مفاهیم والایی چون آزاد گی زیر بار زور 
نرفتن, ایقار نماز دینداری و... 


رم سلامت روان برای گشودن دروازه‌های 
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بقبه از صفحه۱۹ 

تابلوی بزرگ نصب شده‌حاج میرزا آقاجان پور 
صدیق انداختم ودیدم که محدوده کارخانه پر از 
کیسه‌های جو ۸۰ کیلویی روی هم چیده شده‌است 
بعد هم با اجازهمسئول این کارخانه که جوانی مودب 
و متین به نام سیدجواد میررضاپور بود با موبایلم 
چند عکس از زوایای مختلف اطراف کارخانه و 
کیسه‌های جو انباشته شده مشتریان گرفتم. 

به دنبال این حر کت من بود که سیدجواد مرا به 
داخل کارخانه برنجکوبی دعوت کرد و پس از 
صرف چای و گفتگویی کوتاه گفت. معمولاً در هر 
کارخانه برنجکوبی ۶تا ۱۵ خزانه جوخش ک کن 
وجود دارد که در هر خزانه مقدار ۳ تن و یا پیشتر 
جوجای می گیرد. در زیر هر خزانه هم حرارتی 
تابت توسط مشعل گاز به مدت حداقل ۴۸ساعت 
نامیرن می اش وداقااجو کاملاً تک نود وسیمی با 
صاحب جو تماس می گیریم تا بباید و در حضورش 
ا ا 


یی 

-™ معمولاً 

در هر کارخانه برنجکویی ۶ 
تا ۱۵ خزانه جوخشک کن وجود دارد که 
" درهرخزانه مقدار تن ویا بیش ترجوجای .. 
می‌کیرد.در زیر هر خزانه هم حرارتی ثابت( ۲ 
/ توسط مشعل کاز به مدت حداقل ۲۸ ۷ 

, ساعت تأمین می‌شو د 
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دیگری که برنجکوبی می گویند تبدیل به برنج یا به 
نقل از شماطلای سفید کنیم و تحویل مالک برنج 
دهیم و ماهم به مقدار هر تن برنج سفید شده اعم 
از خشک کردن وسفید شدن ۷۰ کیلو دستمزد 
می گیریم. اینجا بود که از سید جواد پر سیدم چرا 
بابت دستمزد پول نقد نمی‌گیرید؟ 

پول نقد دست کشاورز نیست 

واو ف این صرف راتات اس عة از 
زمانهای قدیم مانده و هنوز هم ادامه دارد درتانی 
امروزه قیمتها . نرخ ثابتی ندارد و اکثر شالیکاران 
پول نقذ ندارند که پرداخت کنند. 
از سیدجواد پرسیدم در این کارخانه چند نفر 
کار می کنند؟ که او گفت:در اینجا ماده‌نفریم 
که به مدت ۴ تا ۵ ماه‌شبانه روز در این کارخانه 
حضور داریم.یک نفر مسئول مشعل گاز حرارتی 
خشک کن, یک فر مکانیک موتورها و دستگاهها, 
یک نفر حسابدار دونفر مسئول دستگاه‌بر نجکوبی: 
یک سرپرست و بقیه هم کار گر ساده‌برای حمل 
گونیهای جو مشتر 
آیا شما هم شبانه روز در کارخاته حضور دارید؟ 
خیر من حدود ۲ ۱ ساعت ودراین‌ساعتهاپاسخگوی 
تمام مشتریان و شالیکارانی که محصولشان رابه 
اینجا می آورند هستم. مشتریانی هم که برای 
خرید برنج از جاهای مختلف به کارخانه مراجعه 
می‌کنند برای معامله باید با هماهنگی صاحب 
برنج و یا با حضور او اقدام کنند. 


برنج درو شده در شالبزار و آماده حمل به کارخانه 
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تخلبه کردن جو از شالیزار به کارخانه 


کاش می‌شد زمان گذشته 
بسه حال برمی‌کنلست و پسدران و 
مادران ها لین طلای سفید رابا روش 
خودشان برداشت می‌کردند و امروزه | 
ضیف کفتدگان عفن ما چان برحی 
ییماریهای گوارشی نمی‌شدند ا 


ر 
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در حال حاضر قیمت برنج چند است؟ 
بستگی به نوع و کیفیت آن دارد. اگر محصول در 
سطح عالی باشد نوزده و نیم تا بیست هزار تومان. 
البته طی چند هفته آینده‌ممکن است بالاتر و 
شاید هم پایین‌تر برود. 

در پایان گفتگو هم چن د عکس از داخل کارخانه 
برنجکوپی از جمله بخشهای خشک کن وموتوربرق 
وانبارهای برنج مشتریانی که به امانت گذاشته‌اند 
و موتور برنجکوبی و مشعلهای گاز خزانه خشک 
کن و کار کنانش انداختم و خداحافظی کردم. 

در مسیر بر گشت هم با خودم می گفتم کاش 
می‌شد زمان گذشته به حال برمی گشت و پد ران 
ومافراف مااین طلای من فید را پاروش کودشان 
برداشت می کردند و امروژه‌مصرف کنندگان 
عزیز ما دچارانوع بیماربهای گوارشی نمی‌شدند 
آماچه می شود کرد که زم ان هیچ وقت به عقب 
بازنمی گردد. 


ماجرای واقعی ایرانی 


برداشتم وبه پهلو غلتیدم وباچشمان خمار همه جا 
رانگاه کردم. زندانبان در انتهای سلول بر صندلی 
همیشگی‌اش نشسته بود. سر گرداندم. جمشید 
روی تختش کمی آن طرف تر از من به خواب رفته 
بود.به آهستگی از جایم بلند شدم ووانمود کردم 
که قصد رفتن به دستشویی دارم. زندانبان در حال 
خود بود مرا ندید با گامهای ظریف و بی‌صدارفتم 
وبا احتباط وزنه رابرداشتم وبر گشتم وبه بالای سر 
جمشید رسیدم. پشت به زندانبان بودم که به نظر 
می‌رسید توی فکر است. سرش پایین بود. دستم را 
بالابردم تاوزنه راباتمام توان بر سر جمشید بکوبم. 
در آخرین لحظه‌ای که خشم وجودم به پایین بردن 
نهیبسم می کرد نیرویی مرا با وزنه به سویی دیگر 
پرتاب کرد. گیج و منگ شدم. با زمین خوردن 
من وبرخورد وزنه با کف سلول, زندانبان هر اسان 
از خواب پرید.باز هم زندانبان بود که مانع شده 
بود. نمی‌دانم چگونه متوجه من شده و با چه شتابی 
خود رابه من رسانده‌بود.اما هر چه بود جمشید را 
نجات داده‌بود. حوصله بلند شدن از جا رانداشتم. 
زندانبان وزنه رابرداشت وبه بیر ون از سلول برد. 
بعد نزد من بر گشت ومر به اثاق افسر نگهبان 
برد. تا صبح آنجا ماندم.تمام شب کارم شده بود 
گریهوفکر وخیال. راستی چراقتل رابه گردن 
گرفته بودم؟ با افسر نگهبان که مرد پخته‌ای بود 
حرف زدم. حقایق زند گی‌ام را گفتم اوسری‌تکان 
داد و گفست: پسر جان؛ خودت رات وی بد چاهی 
ات اخته‌ای آین‌بار کفیرای‌بازجویی رفتی فبه چیز 
رابهبازپرس»گوت آز فرذاینش مرابه سلول دیگری 
بردند. ریشم بلند شده‌بود وسر ووضعم آشفته. 
میل زند گی در من مرده بود.به هیج چیز دلخوش 
نبودم. چند روز بعد مرا به بازیرسی بردند.همه چیز 
را گفتم.بازپرس سرش راپایین گرفت وفکر کرد. 
نمی‌دانم با وجود خلافهایی که من کرده‌بودم واو 
همه را می‌دانست چگونه حاضر شد به من کیک 
کند. خودش به من گفت: 

-برای‌نجاتت از این وضع هر کاری که بتوانم 
می کنم. اشک به چشمانم دوید. نور امیدی دیدم. 
بار بعد که به بازپرسی رفتم همه متهمان را آورده 
بودند وپس گرفتن اعتراف من به قتل و تغییر 
ماجراچندان آسان نب ود و بازی رس از همان 
پیرمردی که قول دادهب ود از اعدام نجاتم بدهد 
پرسید و او حقیقت را گفت و حرفهایش با آن چه 
من به بازیرس گفته بودم یکی بود.این بود که 
بازپرس یقین پیدا کرد که من توی نزاع بودم؛ اما 


قتل کار من نبودد... 

نمی‌دانم چه کسی به قتل اعتراف کرد و 
نمی‌دانم چه گذشت امامرااز آنهاجدا کردندوبه 
اهواز بردند. به شش سال زندان محکوم شدم. 

خیلی زجر کشیدم. غصه خوردم به پدر و مادر 
و خواهران و برادرانم فکر کردم. دیگر برای آنها 
آبرویی نمانده‌بود. آنها به ملاقاتم آمده بودنك اما 
ناراحت بودند. به من امید می‌دادند؛ از اینکه اگر 
آزاد شدی برایت چها می کنیم و... اما من بی‌امید و 
انگیزه روزها رابه دل ماه و ماهها رابه دل‌سال پیوند 
می زدم تااینکه شش سال گذشت ومن آزاد شدم. 
یکی از بستگانم مرابه کناری کشید و نصیحتم کرد 
وبعدهم توی فامیل دوره افتاد وبرایم پول جمع 
کرد تادستمایه کاری کنم و دیگر گرد خلاف نروم 
وبرای آنها آبروریزی درست نکنم. سیصد هزار 
تومان پول کمی نبود. سیگار عمده‌می‌خریدم و 
خرد می‌فروختم. گوس فند قصابی می کردم و توی 
محل می‌فر وختم.همان روزها بود که با نویسنده‌ای 
آشناشدم.اگرچه‌سن وسال زیادی نداشت.اما 
پخته بود.مشاور اهل محل وحتی بعضی از مردم 
شهر بود. او سابقه مرامی‌دانست. امانمی‌دانم 
چرابیش از اندازه‌به من احترام می گذاشت. در 
سلام پیش دستی می کرد. جاذبه عجیبی داشت. 
روزی او را در پارک محله دیدم. گفتم: حرفهایی 
برایم گفتن دارم.شاید روژی به کارت آمد.از شما 
راهنمایی می‌خواهم. روی صندلی نشست و گفت: 
در خدمت هستم.اگرچه اوهبه چیز رادرباره‌من 
از زبان دیگران شنیده‌بود. اما از زبان خودم برایش 
حال دیگری داشت و...بعد از تمام شدن حرفهایم 
لبخندی زد و گفت:از گذشته پشیمانی؟ 

گفتم بله. 


گفت:همه کارهایت را کنار بگذار و سرمایه‌ات 


مامزای واقعی فازجی 


بقبه از صفحه ۱۳ 


زخمايم رادوست‌دارم 


دارم یک هنرپيشه حرفه‌ای شوم و در فیلمهای 
دیگری بازی کنم.هميشه فکر می کردم فقط برای 
فیلمهای وحشتناک مناسبم تااینکة تهیة کننده 
فیلم به‌ من گفت لطفاً حرف بیراه‌نزن! در دنیای 
ام روز خیلی از کار گرد انان سبنمابه افراد دارای 
معلولیت یاسوختگی نقش می‌دهند ومن را به فکر 
فروبرد ".حالا ویکی یاد گرفته است که خودش را 
به عنوان یک زن موفق و بااستعداد و بازمانده یک 
تراژدی قبول کند.ویکی می گوید : من از خودم 


دست کشیدهبودم. به بدنم آسیب می زدم. تمام 


رادریک مغازه کوچک خواروبارفروشی خلاصه 
کن.پول نزول دادن عاقبت ندارد. سیگار فروشی 
هم...من که از حرف نشنویها لطمه زیادی خورده 
بودم. عهد کردم که به حرفش عمل کنم و کردم. 

با همان سرمایه‌اند ک مغازه‌ای به راه‌انداختم 
و کارم راشروع کردم. اوبه من سر می‌زد.وضعم 
رامی‌پرسید. راهنمایی‌ام می کرد. روزی به من 
گفت:اگر زندگی‌ات کمی رونق گرفت. برایت زن 
می‌گیرم. باید بین گذشته و آینده‌ات بتوانی سدی 
بسازی وهر گز به گذشته برنگردی.به اوقول دادم 
که مرد باشم. با آدمهایی نظیر جمشید دوستی 
نکنم.او به من زند گی دوباره داد. اميد داد به اینکه 
اگر مرد باشم وپاک زندگی کنم خیلی‌هاهستند که 
حاضر می‌شوند دخترشان رابه من بدهند... ومن 
زند گی امروزم را مدیون همان نویسنده‌می‌دانم. 
مردی که در محله شهر صدهامرید وطرفدار دازد 
ومن کوچکترین آنهاهستم. او چند وقت پیش از 
اینجا رفت. وقت رفتن دورادور به او خیر هه شدم و 
باخود گفتم کاش ده‌سال قبل او رامی‌دیدم وچه 
خوب بود که همه مردم شهر مثل او به من نگاه 
می کردند نه به عنوان یک خلافکار. 

اگر هر کدام از ماد لحظات مخت ودش وار 
تصمیم گیری و موقع بروز بحران یک زاهنما یا یک 
بز رگتر یایک انسان شریف در کنارمان می‌داشتیم 
می‌توانستیم سرنوشت دیگری برای خودمان رقم 
بزنیم وچقدر در این دوره و زمانه به آدم‌هایی که 
به جای سرزنش و شماتت دیگران لحظه‌ای وقت 
می‌گذارن د و به حرف دیگران گوش می‌دهند و 
راهنمایشان می‌شوند نیازمندیم. راستی می شود 
روزی مردم دیگر به چشم یک قاتل به من نگاه 
نکنند تا بتوانم درست زند گی کنم؟ 

شاید روزی نوبت خوشبختی من برسد. 


روز را می‌خوابیدم. دلم نمی‌خواست سر کار بروم 
و خیلی اوقات به خود کشی فکر می کردم. تنها 
حمایتی که درهمه این سالها دریافت کردم از 
طرف مادرم بود وهیچ‌وقت از طرف جامعه و 
افرادحرفه‌ای کمکی دریافت نکردم.ولی الان 
خودم را به چشم یک انسان می‌بینم نه یک هیولا! 
" وسیس دستش رابه‌سمتم می گیرد ومی گوید 
: ببینید جای سوختگی‌ام آنقد رها هم که به نظر 
می‌آید بد نیست. آنها طرحهای زیبا و منحصر به 
فردی دارند. تجربه زند گی به من یاد داد امروز 
وقتی در خیابان قدم می زنم از نگاههای دیگران 
ناراحت نشوم زیرادیگر برایم مهم نیست و اگرهم 
مهم باشد ترجیح می‌دهم برای آنها خیلی راحت 
تعریف کنم که چه اتفاقی برایم افتاده است. امروز 
خودم را با نشانه‌هایم دوست دارم" 


اطلاعات‌هنتگی شماره ۳۸۵۶ هه 


پا رج کے 


اک ۱ 


نچه انحام می دهید ناحق 


نکر 


دهدادد 


e‏ کار بل 


سوپ شیر یکی از انواع سوپ های معروف و پر 
مصرف در سراسر جهان اسست.سوپ شیر انواع 
مختلفی دارد و با مواد مختلفی طبخ می شود. بعضی 
آنپزها سوب شیر رابا مخلوظ امه درست هی کد 
که باعث می شود کالری ابن سوپ افزایش بابد. 
محبوب ترین نوع سوپ شیر سوپ شیر به همراه جو 
پ رک یا جو پوست کنده است که طعم بسیار خوبی 
دارد که تقریباهمه آنرامی پسندند. سوپ شیر زامی 
توانید در مهمانی های خود به عنوان یک پیش غذای 
خوشمزه و دوست داشتنی سرو کنید. به سوپ شیر 
درصورت تمایل وبرای زیبایی بیشتر سوپ مواد 
دیگری مثل ذرت هم می توانید اضافه کنید. 

مواد لازم برای ۴ نفر 


۱ قاشق غذاخوری 
نمک » زردچوبه و فلفل سياه ........به اندازه کافی 
طرز تهیه : 
ابتدا پیاز را به صورت نگینی ریز خرد کنید سپس 
یک قابلمه مناسب روی حرارت قرار دهید ومقداری 
روغن مایع داخل آن بریزید. پس از اینکه روغن داغ 
شد پیاز خرد شده‌رابهقالمه اضافة کنید و کمی 
تفت دهید تا پیاز نرم وسبک شود. سپس مقداری 
زردجوبه به آن اضافه کنید و تفت دادن راادامه 
دهید تا زمانیکه زر دجوبه کاملاً با ییاز یکدست شود. 
در مرحله بعدی سینه مرغ رایس از شستشو به 
همراه ۴ لیوان آب به قابلمه اضافه کنید. 


حرارت زیر قابلمه را زیاد کنید تا آب به جوش بیاید. 
پس ازاینکه آب به جوش آمد حرارت را کم کنید 
تا مرغ به آرامی بپزد. پس از اینکه مرخ بخت آنرااز 
قابلمه خارج کنید سپس به صورت ریش ریش ریز 
خرد کنید. هویج را به صورت نگینی ریز خرد کنید. 
پس از خرد کردن هویج آنرا به همراه جو پ رک به 
قابلمه حاوی آب مرغ اضافه کنید. در این مرحله 
حرارت زیر قابلمه را کم کنید تاجو پرک لعاب 
بیندازد جو پر ک حدود دوساعت باید روی حرارت 
بماند تالعاب بیتدازد. 
نکته مهم در این مرحله این است که جویر ک 
سریع به ته قابلمه می چسبد. پس هر چند دقیقه 
یک بار جو پر ک راهم بزنید تاسوپ ته نگیرد.یس 
از اینکه جو یرک لعاب انداخت مرغ ریش ریش را 
به همراه شیر به قابلمه اضافه کنید وبه مدت ۲۰ 
دقیقه اجازه دهید شیر به خورد مواد برود. 
در همین حین قارج رابه صورت دلخواه خرد کنید 
(برای زیباتر شدن سوپ بهتر است به صورت 
ورقه ای خرد کنید) وبامقداری روغن در یک تابه 
کوچک تفت دهید تا قارج نرم شود. آبلیمو راهم 
دراین مرحلهبه قارچ اضافه کنید تااز سیاه‌شدن 
قارچ‌جلوگی ری کند.پس ازاینکه ق ارچ راغت 
دادید ونرم شد آنرا به قابلمه سوپ اضافه کنید. 
در این مرحله نمک و فلفل سوپ را اندازه گیری 
کنبد و در صورت کمبود نمک یافلفل سیاه اضافه 
کنید. اگر می‌خواهید سوپ خیلی غلیط نباشد آنرا 
پس از چند قل از روی حرارت بردارید. 
توجه داشته باشید سوپ شیر هر چقد ر بیشتر 
روی حرارت بماند سفت تر می شود.پس از اینکه 
سوپ آماده شد آنرا در ظرف سویخوری بکشید 
وبا جعفری خرد شده تزیین کنید. اگر مشکلی با 
کالری و چربی خامه ندارید می توانید کمی خامه 
هم به سوپ اضافه کنید. 
نکته 
۱-در صورتی که می خواهید سوپ شیر رابا 
خامه سرو کنید زمانی که سوپ را از روی حرارت 
برداشتید به اندازه یک تا ۲ قاشق غذاخوری خامه 
به سوپ اضافه کنید و خوب مخلوط کنید تا خامه 
با سوپ یکدست شود 
۲-شاید بعد از اضافه کردن شیر به سوپ با این 
مشکل روبروشوید که به اصطلاح عامیانه شیر 
ییّرد وظاهر سوپ را خراب کند.مشکل‌بریدن 
سوپ شیر به دو دلیل به جود می آید. دلیل اول این 
است که به هیچ وجه نباید شیر رابه صورت سرد 
به سوب اضافه کنید. بهتر است شیر به صورت 
ولرم به سوب اضافه شود. دلیل دوم استفاده از 
آبلیمو در زمان پخت سوپ است.آبلیمو رابعد از 
پخت به سوپ اضافه کنید. 


۷ شهریور ۹۸ اطلاعات‌هفتگی 


۶ے ا شھردور 2 اطلاعا 


دمیختک یکی از انواع غذاهای ایرانی است 
که بابرنج وباقالا درست می شود. این غذا را 
می‌توانید برای جمعه ای خانواد گی خود تهیه 
کنید ودمیختک برای‌مهمانیها ومجالس استفاده 
نمی‌شود. دمیختک یک نوع غذای ساده و خوشمزه 
است که طرفداران زیادی دارد و کمتر کسی پیدا 
می شود که این غذا را دوست نداشته باشد. 
طرز تهبه دمیختک بسیار آسان است و شمامی 
توانیذ نحوه طبخ دمیختک را در ادامه مطلب با 
بهترین روش یاد بگیرید: 
مواد لازم 
لپه باقالای زرد با 
زعفران دم کرده.در صورت تمایل به ميزان لازم 
۲ قاشق غذاخوری 


.. ۴ پیمانه 
میزان لازم 


برنج رااز چند ساعت قبل بامقداری آب خیس 
کنید. لیه باقالا را با مقداری آب به‌مدت ۱۰ دقیقه 
بر روی حرارت گاز قرار دهید تا پخته شود سپس 
پیاز رارنده کنید ویابه صورت خلالی ریز کرده 
وبه همراه زرد چوبه پیاز رابه خوبی سرخ کنید و 
خالا باقالاهای بخته شده را به پیاز اضافه کنید و 
آنها رابه مدت ۵ دقبقه تفت دهید. سپس مقداری 
نمک بةم واد دمیختک اضافه کنید و برنج رابا 
۵لی وان آب در درون بلو یز وی قابلمه بریزید و 
مواد دمیختک رانیز به برنج اضافه کنید وقتی که 
آب برنج به دمای جوش رسیذ زعفران دم کرده و 
کره‌رابه آن اضافه کنید. بعد از این که آب برنج 
خشک شد درب قابلمه را به همراه دمکنی ببندید 
وزیر شعله گاز را کم کنید تادمیختک به مدت 
۰ دقیقه به خوبی دم بکشد. 

نکته: در طرز تهیه دمیختک پیاز های درون 
دمیختک را در صورت امکان با طرق ریز رنده به 
خوبی رنده کنید.بیشتر رنگ زرد دمپختک به خاطر 
زردجوبه و زعفران می باشد. زردجوبه در این غذا 
نسبت يه غذاهای دیگر بیشتر استفاده می شود. 


گزآرش از مراسم یادبود محمد‌پورثانی-قسمت آخو ‏ 7" 


پادبهد 


سهیل محمودی شاعر و از چهره های فرهنگی 
معاصر سخنران بعدی مراسم بود که سخن رابا 
این دو بیت از گلشن آغاز کرد: 
هر روز زین خراب غم آباد می‌روند 

جمعی که هفته دگر از باد می‌روند 
ابن زندگی حلال کسانی که درجهان 

آزاد زیست کرده و آزاد می‌روند 

این ذو بیت انگار زبان حال مرحوم‌پورثاني اسحت. 
که آزادانه زیست و آزادانه از این دیار رفت. 
ابتدا لازم می‌دانم از حضور حاج آقا دعایی عزیز 
تشکر کنم و بعد یادی کنم از وفاداری فتح الله 
جوادی که وفاداری و قدرشناسی‌اش از دوستان و 
همکاران و یارانش بسیار زبانزد است. 
من اواسط سال ۶۲ به موسسه آمدم واو از ابتدای 
سال ۶۱ آمده بود و خود شاهد وفاداری او نست 
به کسانی که با او کار می کردند بودم. 
نکته دیگر اینکه همان وقتی که من با مریم خانم 
پورتانی در مجله زن روز همکار بودم و بعد آشنایی 
بامنظر خانم شاهد وفاداری این دختران به پدر 
بودم که برایم جالب بود. به هر حال حضور این 
تعداد از یاران آن مر حوم هم نشان دهنده وفاداری 
به این مرد است. 
من یک نکته راجع به طنز و یک نکته هم راجع به 
آقای پورتانی بگویم. متأسفانه به علت کج سلیقگی 
که در برخورد باطنز صورت گرفت عرصه بر طنز 
نجیب و شریف تنگ شد و از دل این محدودیت 
طنزی در شبکه‌های اجتماعی عرصه بروز پیدا 
کرد که قابل کنترل نبوده‌و نیست که البته طنز هم 
نیست: اغلب هتاکی و لود گی است ولذا طنز نجیب 
و شریف به محاق رفت و این یکی از مشکلات کلی 
آمروز ما در این حوزه ادبی و فرهنگی است. کمتر 
طنز سازنده و شر یف و پدر ومادرداری رادر این 
شبکه‌ها می‌بينيم و این یک آفت است. به گمانم 
علتش این است که پیوسته برای طنزنویسان 
نجیبی چون پورثانی و اصولاً طنز سالم وسازنده 
محدودیت ابجاد کردیم. 
به هر حال امیدوارم هرچه بیشتر 
محدودیتها برداشته شود تاجنس 
ناسالم زمینه بروز پیدانکند و جنس 
قاب و اضل جای وف ادا ند 
نکته دیگر که درباره آقای پورثانی 
بای د بگویم این است که او سعی 
داش تدر حال زندگی گندوازحال 
لذت ببرد و غصه چیزی را نخورد. 


-. لب‌خند مکتوب! 


عکتی: 
سویم ابراهیمی قلاحی 


من قبل از اینکه در موسسه اطلاع ات با آقای 
پورفآنی آت تا شوم ذر حناط رآذیووووقتی که با 
صبح جمعه رادیوهمکاری داشت با او آشنا شدم و 
بعدها هم که بیشتر با هم آشنا شدیم می‌دیدم که 
به غم و غصه تن نمی‌دهد وبا روز گار کنارمی آید 
و می‌خواهد از زند گی کام بگیرد. به هر حال آدمی 
بود که شادی‌هایش را در چهر هاش می‌ریخت و 
غم را درون سینه‌اش حبس می کرد. 

وی ڑژ گی دیگرش این بود که آنچه را که داشت و 
می دانست ومی‌توانست بی دریغ نثار می کرد و 
بخل نداشت و اهل امسالک و تکبر نبود. 

پس ازسخنان سهیل محمودی. محمدرضا حسن 
بیگی از نویسند گان پرسابقه مطبوعات واز 
همکاران قدیمی مجله و از همکاران آن مرحوم از 
خاطراتش با پورتانی سخن گفت از جمله در مجله 
تاج ورزشی. دنبای جوانان و اطلاعات هفتگی از 
قبل از انقلاب تا سالهای بعد از انقلاب وبه این 
نکته اشاره کرد که او دارای روحیات خاصی بود و 
به همین خاطر همه از او یادهای خوب داشتند. 
حتی در مجلس ختم او هم از خاطراتی که با او 
داشتند صحبت می کردند. یکی از خاطراتی که 
من از آن مرحوم دارم اینکه یادم می آید یک 
روز آق ای مهذیزاده که سردبیر مجله روزهای 
زندگی بودند از من خواستند که طنزی هم 
برای مجله ایشان بنویسم.طنزی نوشته بودم و 
به آقای شادمان دادم تابه آقای جوادی بدهد 
برای اطلاعات هفتگی. دیدم شادمان می‌گوید که 
مهدیزاده عجله و اصرار دارد طنزی به او بدهی. 
گفتم آن فانتزی را که قرار است به هفتگی بدهی 
آن را بده به ایشان,بع دمن برای هفتگی فانتزی 
دیگری می‌نويسم. اسم فانتزی متارجنبان بود. 
من اسم آن راعوض کردم و گذاشتم ساعت گل. 
مرحوم خسروشاهی هم قصه‌ای دارد به همین 
نام.نمی‌دانم چرا او فکر کرده‌بود من این قصه را 
از او وام گرفتهام.ل_ذابامن قهر کرده‌بودمن هم 
نمی‌دانستم به چه دلیل. تا اینکه شادمان گفت 


۳ 


با خاظر ایتکف شاهائی نکر می کند داب افش را 
دزیده‌ای قهر کرده. مرحوم پورتانی چون در 
جریان بود بلند شد و یک روز رفته بود پیش 
شاهانی. آن بنده خدا هم این روزهای آخر حالش 
چندان خوب نبود. چشمانش هم خوب نمی‌دید. 
به هر حال پورتانی بدون اینکه کسی از او بخواهد 
فقط برای اینکه بین دو نفر نقاری را برطرف کند 
زحمت کشیدهو رفته بود پیش او و توضیح داد که 
اصلاً قصه کیی یا دزدی نبوده و فقط عنوان شبیه 
هم هست وبه هر حال با این اقدام اخلاقی باعث 
شد که این قهر تمام شود. 

همین یک خاطره گمان می کنم به قدر کافی روحیه 
بالای این مرحوم را نشان بدهد. 

درادامه‌برنامه حسین رحیم خانی کاریکاتوریست 
از خاطرات فراوانی که باطنزنویسان از جمله 
محمد پورتانی داشت سخن گفت و افزود در 
همین نوجوانی کارم را با اطلاعات کود کان و 
نوجوانان شروع کردم و کاریکات‌وری که از من 
مرحوم پورتانی هم در توفیق آشناشدم و بعد هم 
درمجلات دیگر ادامه پیدا کرد. از میان خاطرات 
متعدد به یک خاطره اشاره‌می کنم. 

برای مطلب طنز ایشان در مجله تهران مصوّر 
کاریکاتور کش يدم اویادداشت برایم گذاشت 
که طر ح تأقصی اسب ث و أطراف طرح خالی اس بت 
و صفحه رای نمی کند. من هم توضیح دادم با 
این حق التحریری که می‌دهند بیشتر از این 
صرف ندارد. دفعه دیگر که برای طنرش از من 
طرح خواست زیرش نوشت به اندازه ۱۵ تومان 
اطرافش آدم بیشتری بگذار... خاطره دیگرم 
مربوط است به روز تشییع جنازه مرحوم صابری 
در بهشت زهرا. ایشان همانطور که نگاه‌می کردند 
گفتند قطعه هنرمندان پر شده و ظاهر آدیگر جایی 
پرای ما ندازد. حالابعد از صد سال نا دویست‌سال 
دیگر که ما مردیم ما را می‌خواهند کجا بگذارند؟ 
به هر حال پورتانی یک هنرمند واقعی بود... 
حسن ختام مراسم هم سخنان پایانی 
دکتر ساروخانی بود که مجدد آپیشنهاد 
روزی به نام روز طنز رامطرح کرد. 
در این مراسم طنزنویسان و میهمانان 
صاحب نامی حضور داشتند که‌در 
پایان عکسی به بادگار گرفتند ود کتر 
ساروخانی کتابی را به خانمها منظر و 
مریم پورتانی هدیه داد. 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۵۶ ۵۷ 
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بودن خر ده در حهان احسابی است 


ات 


بد چراهیجوقت تشویق نشدید؟ 
گردانم صحبت می کردم وبه او گفتم 
اینکه تاحدود چهل سالگی بازی کردم: 
بازی خانگی نداش تم وقتی بازی خانگی 
باشید بالطبع تشویق هم نمی‌شوید. 
لبنه شرابط فو تبال مسا در آن دوران ایجاب 
د غیر از برسپولیس و استقلال تیمهای 
دیگر طرفداران زیادی نداشته باشندا! 
من گله وشکایتی ندارم.شکل فوتبال ما آن زمان‌به 
گونه‌ای بود که همه طرفدار استقلال و پرسیولیس 
بودند وهماهم اند ک هوادارانی خاموش داشت. 
|مازمین تمرین اختصاصی و تماشاگری که با 
ن واحد تیم راتشویق کند نداشتیم و هميشه 
خلاف این جریان بازی می کردیم.همین هم 
زه زیادی به من می‌داد که همیشه فراتر از 
توانم بازی کرده و بتوانم پیشرفت کنم. 
ازیکن فوتبال دوست دارد تشویق شود. 
نگونه باشد اما چیزی که برایم جالب است 
زمانی ما در شیرودی بااستقلال بازی 
اد استادیوم آبی پوش بود. بازی رایک 
ديم وه ن‌دوش گرفتم وساکم رابرداشتم. از 
خیل تماشاچیهای استقلال رد شدم و تاکسی 
فتم و رفتم.با اینکه همابا گل من استقلال رابرده 
بود حتی یک نفر به من بی احترامی نکرد. این خیلی 
ایم عزیز است حتی در زمان بازی با پرسیولیس 
هم اتفاق افتاد وهمیشه تماشاچیان به من احترام 
اشستند. این برایم مهم بود. یادم نمی‌اید که 
گز در ورزشگاه عليه من شعار داده باشند. 
اگر زمان برمی گشت به کدام تیم می‌رفتید؟ 
درهمان تیم هما می‌ماندم.اين سوال عجیبی است 
٩‏ همه می خواهند بدانند گرايشت به سمت 
دام تیم است اما برای من هر دو عزیز هستند. 
زیادی از این دو تیم همبازی من بودند 
بطه بس یار مجترمانه‌ای باهم داش تیم با این 


علیدوستی؛ | 


ورین تخل دنب رمان اس 


0 کارشناسان تسل باژی در دهه شصت فوتبال ایران حضور داشتند طلایی‌ترین 
تسل فوتبال اوران است و حمیدعلیدوستی بی‌تردید یکی از ستاره‌های اصلی آیں تسل است. 
اومهاجمی سرعتی:باهوش وتکنیکی و باقدرت گلزنی بود که در دوران استیلای استقلال و 
برسپولیس در فوتبال ای ران با بیراهن تیم‌هما بازی م یکرد. مهاجم ی که دروازه تیمهای بز رگ 
راباز م کرد والبته به دلیل شسخصیت وکا راکت رش ه رگز از سوی سکوها مور د بی‌مهری قرار 
نگرفت.البته که حمید علیدوستی تاچهل سالگی بازی کرد و توانست هم راه سایبا دو دوره 
قهرمان ایران شود وسیس در لیگ برتر و تیمهای ملی توجوانان و جوانان مربیگری کرد. در دو 
دهه اخیر هم با حضور جدی ترانه علید وستی دخت رش در عرصه سینما وموفقیتهای چشمگیر 
این باز یگ ر نام علیدوستی این بار در عرصه فرهنگ و سینما هم د رخشید. 


وجود من هیچوقت دوست نداشتم هما رات رک 
کنم. اما اینکه کدامیک از این دو تیم بیشتر دنبالم 
پودند تابه آن تیم بروم باید بگویم استقلال. 
#:فوتبال از نظر مالی در آن زمان چگونه بود؟ 
من از فوتبال پول در نمی آوردم. استخدام شر کت 
ایران تایر بودم و ده‌سال هم تیمهای کار گری 
بازی می کردم و هم مربی بودم.ما استخدام بودیم 
کارت می‌زدیم و بعد هم که کارمان تمام می‌شد 
می‌رفتیم سرتمرین. 
این درست است که شما گفتید. آقای گل 
شدم وبلیط آلمان هدیه گرفتم! 
فقط یک بار که آقای گل شدم به من بلیط دادند و 
من هم به همراه خانوادهام یک هفته یه آلمان رفتم. 
#آن روزها بازی کدام بازیکن را تحسین می‌کردید؟ 
من می‌توانم بگویم با سه نسل فوتبال بازی کردم. 
یک نسل بازیکتانی که در جام ملتهای کویت 
۰ و با مقدماتی المییک مسکو بودند که در 
آن تیم بهتاش فریبا حسین فر کی؛ ایرج دانایی فر 
و حسن روشن حضور داشتند و در ۱۹۸۴ سنگایور 
هم در خط حمله با چنگیز و ناصرمحمدخانی 
همبازی بودم. در این تیم بازیکنان لایق دیگری 
هم متل حمیدد رخشان: شاهرخ بیانی» اصفر 
حاجیلو و شاهین بیانی بازی می کردند. یک تیم 
رونده تکنیکی» پا به توپ و باسرعت بالای تیمی 
داشتیم. واقعا از بازی در این تیم لذت می‌بردم. 
دلم واقعا برایشان تنگ شده است. یاد بازیهای تیم 
المییک در تولون فرانسه می‌افتم که در آن بازیها 
آقای دهداری و جلال طالبی مربیان تیم بودند. ما 
بازیکنی داشتیم به نام عبدالرضا بر زگری که به او 
می گفتیم حسون. ما بازی با هلند یک بر صقر عقب 
بودیم که به زمین آمد و هلندیها نمی‌توانستند 
توپ را از او بگیرند. من قابلیتهای فنی و تکنیکی از 
او دیدم که شگفت انگیز بود. 
۶« در نسلی بازی کردید که می‌توانستند در جام 


dA‏ ۷ شهریور ۹۸ اطلاعات‌هفتگی 
5 ہے 


جهانی ۸۲ ۸۶و ٩۰‏ بازی کنند. چقدر به این 
موضوع فکر کرده اید؟ 

اوج کار هر بازیکنی رفتن به جام جهانی است و 
ین آرزو و روبایی است که محقق نشد.ماحتی 
به المپیک هم صعود کردیم اماتحریم کردیم 
ونرفتیم.این آرژوی‌هر فوتبالیستی است که 
در چنین تورنمنتهایی حضور داشته باشد اما در 
آن زمان نشد اما اتفاقی است که برای خیلی از 
بازیکنان رخ داده است. مثل رایان گیگز بازیکن 
محبوب من که هر گز به جام جهانی نرفت. 

۶« دوره ملی جطور تمام شد؟ 

آن زمان آقای دهداری مربی تیم ملی بود و من هم 
که‌با هما آقای گل شده‌بودم یک بلیط آلمان از 
باشگاه گرفته بودم. شرایط اردو به گونه‌ای بود که 
از آق ای دهداری اجازه گرفتم ویک هفته به آلمان 
رفتم. آنجابه عاطر ارتباطی که با یک داور بوندس 
لیگا داشتم از من خواست که برای تیم کلاوس تاپ 
مولر تست یدهم.من واقعا ات دا مقاومت کردم و 
می‌گفتم لباس ورزشی ندارم اما همه چی را مهیا 
کرده و گفتند یک هفته با تیم تمرین کن. چند بازیکن 
اروبایی از فرانسه ویوگسلاوی هم درتست بودن 


اما در همان روز اول در یک بازی تذار کاتی من سه 
گل زدم و تاپ مولر گفت که همین الان باید قرارداد 
ببندی. من از پرویز خان دهداری اجازه گرفتم وبه 
آلمان رفتم و اگر اشتباه‌نکنم از هفته چهارم وبازی 
با اشتوتگارت هم برای تیم به میدان رفتم. 

۶« بعد از بر گشتن به ایران محروم بودید؟ 

بله چون بازیکنانی که به تیمهای خارجی می‌رفتند 
شش ماه محروم می‌شدند و من در این مدت حق 
قرارداد با هیچ تیمی رانداشتم. 

# شمابرای تیم اف سی ژالمرور ۱ ۱ گل در یک فصل 
زدید که فوق العاده است. جرا در آنجا ادامه ندادید؟ 
چون در سی سالگی به آلمان رفته بودم و تیممان 
هم در پایان فصل از بوندس لیگا به آماتوراوبرلیگا 
سقوط کرد. من یکسال دیگر در تیم بازی کردم که 
پیشنهاد دیگری از تیمی در رده‌های بالای اوبرلیگا 
گرفتم وشش ماه‌هم دراین تیم بودم.از طرفی دلم 
می‌خواست بر گردم ایران و نمی‌توانستم آنجازندگی 
کنم. من در آلمان خیلی سختی کشیدم. یک بار به 
خاطر مصدومیت به کما رفتم ویک بار دیگر هم 
چشمم بشدت آسیب خی در آن زمان تنها بودم: 
غربت بود و دور از خانواده ضمن‌اینکه جنگ تحمیلی 
هم شروع شده بود و دیگر بیشتر نتوانستم بمانم. 
سپس از پوندس لیگا برگشتم به خاطر برنامه‌ریزی 
که آن زمان وجود داشت در دسته سه بازی کردم. 
۴ بعد از آن به کشاورز رفتید ؟ 

هفت هشت ماهی رفتم کشاورز وبعد به سایپا 
پیوستم. که آقای ذوالفقارنسب مربی تیم بودند و 
مادو سال قهرمان لیگ شده‌و یک جام حذفی را 
بردیم.درواقع در دو سال با سایپا سه جام گرفتیم. 
# به نظر خیلی انرژی دارید. چرا مربیگری نمی‌کنید؟ 
دوران خوبی بود. من سال اول لیگ حرفه‌ای با 
پیکان و قبلش در سایپا مربیگری کردم. بعد 
تراکتور رفتم و سپس در سال ۸۳ مربی تیم ملی 
جوان ان و دوسه سال پیش هم مربی تیم ملی 
نوجوان ان بودم. نمی‌دانم چرا کارم با تیم ملی 
نوجوانان ادامه پیدا نکرد. 

بیست سال قبل صحبت بود که شما دستیار 
جلال طالبی در تیم ملی شوید. حتی علی دایی در 
آن‌مراسم گفت که الگوی من حمید علیدوستی 
بوده است. جراهیچوقت این اتفاق نیفتاد ؟ 
فکر می کنم زمان آقای صفایی فراهانی بود که این 
صحبت بامن شد اما در همان زمان تیم بهمن به 
پیکان تغییر نام داد و از من خواستند سرمربی این 
تیم در اولین دوره لیگ حرفه‌ای باشم و به همین 
خاطر مساله تیم ملی منتفی شد. آن سال پیکان تنها 
یک هفته مانده به بازیها تشکیل شد اما در نهایت 
توانست در رتبه پنجم قرار بگیرد. 

از علاقه‌تان به هنر بگویید. 

من از کود کی به هستی نگاه‌داشتم چون از بچگی 


می‌کردم. در آن دوران کتابهای 
طلایی و کیهان بچه‌ها می‌خواندم لا 
وچون عاشق زند گی در رویاو | 
خیال‌بودم به کتاب علاقمند شدم. 
یادم هست وقتی در کود کی به 
همراه پدر ومادرم به سینما رفتم [ 

و بعد از پایان فیلم. وقتی از سینما 
بیرون آمدیم انگار در یک دنیای ۰ 
دیگر بودم. زمان را از دست داده 
بودم. بعد از آن موسیقی وارد 
زندگی‌ام شد و مجموعه هنرها 
خیلی در کود کی من تأثیرگذار بود. 

# یعنی همین فضا در تهایت منجر به ورود ترانه 
علیدوستی به عالم هنر شد؟ 

نمی دانم حتما دیگر (می خندد). شاید یک پدر تباید 
اینگونه بگوید اما ترانه در کود کی واقعا خوب نقاشی 
می کرد ودر آن سن پرسپکتیو را می‌شناخت.یادم 
هست که در سنین پایین تمام کتابهای چخوف 
را خوان ده‌بود وبه خاطر علاقه‌ای که به موسیقی 
داشتم او را در هنرستان موسیقی ثبت نام کردم 
وبسیارهم‌در موسیقی استعداد داشت امابعد 
خودش گفت که می‌خواهد به کلاسهای آقای تارخ 
برود و بازیگر شود و من هم حمایتش کردم. 

#۶ ترانه علیدوستی چطور بزر گ شد ؟ 

ترانه در یک سنی آنقدر عاقل بود که به واسطه همین 
بینشی که داشت خیلی زود بزرگ شد. او هميشه 
نسبت به سنش تصمیمات آگاهانه‌ای می گرفت و 
من فقط به عنوان یک پدر کمکش می کردم. هميشه 
خیلی خوب شرایط را می‌سنجید واز یک جایی به 
بعد او باید راه و روش را به من‌نشان می‌داد. 
#شمادر دوره‌ای بودید که موانع وسختیهای زیادی 
وجود داشت؛ حسرت این لحظه‌ها رانخوردید ؟ 
معلوم است حسرتهای زیادی دارم دلم می‌خواست 
جام جهانی بروم و در بوندس لیگا بهترین گلزن 
شوم که هیچوقت اتفاق نیفتاد. دوست داشتم زمان 
بیشتری‌داشتم که به هدف و آرزوهايم برسم. 
کوتاه‌ترین شغل جهان قهرمانی است و این حسرتها 
همیشه با ماهست.اما آنچه برایم اهمیت دازد نه 
گلزنی و اقای گلی که این است که من در این سالها 
یک جلسه در تمرین غیبت نکردم.این حر کت 
نشان می‌دهد انگیزه‌درونی و هدف سازماندهی 
شده‌ای وجود داشته است.اگر چیزی از من هست 
که‌از آن رضایت دارم تلاش من است. من دور کره 
زمین تنهایی دویدم. خیلی ضعفها داشتم مثلا در 
سرزنی ضعف داشتم. در اتأقم توپ تنیس آوبزان 
کرده‌بودم تاصدتا نمی‌زدم به دانشگاه‌نمی‌رفتم. 
اول گوش چپ بازی می کردم و راست یا بودم 
اما آنقدر تلاش کردم با چپ هم خوب باشم. این 


تلاش خیلی مهم است. تمام جیزی که می‌توانم 
بگویم این تلاش و کوشش است و خوشحالم که به 
این ایده رسیدم.هميشه به شا گردانم می‌گویم که 
باید برای مرد شدن طی طریق کنید. 

# تمر کز زیاد روی فوتبال آیاباعث شد چیزهای 
دیگر رااز دست بدهید؟ 

از نظر جسمانی همه چیزم را از فوتبال دارم و 
هنوز ورزش می کنم. همیشه خیلی علاقمند به 
پیان و بودم و از بچگی دلم میخواست ساز بزنم 
اماهیچوقت زمان نبود. اردوو تمرین وخستگی 
و کار اجازه‌نمی‌داد اما الان دارم جبران می کنم: 
خیلی از آثاری که نخواندم را دارم می‌خوانم. 
#ودر آخر بزر گترین رنجی که در زندگی 
متحمل شدید جه بوده است؟ 

مرگ پسرم بالاترین رنج برایم بو نمی‌شود راجع 
بهش صحبت کرد جرا که اولترارنج بود.این‌جراحتی 
است که هیچوقت تمام شدنی نیست. اما بین رنج و 
تنهایی یک پیوندی هست که پنجره‌هایی را باز کرده 
ونور آن به درون شما می‌تابد و به خودشناسی 
می‌رسید. فقط در سختی ورنج این شکوفا می‌شد 
می‌توانید بزرگ شوید و پیشرفت کنید.اوایل که 
کتاب می‌خوان دم علاقمند به بیوگرافی آدمهای 
بزرگ بودم و اولین چیزی که نگاه می کردم تاریخ 
تولد و مرگ بود. خیلی 
از نوابغ مثل موتزارت. 
گلن کلد شویرت 
یادر سینما خیلی از 
افرادبودند که در سنین 
پایین فوت کردند. ولی 
من مرگ اندیش بودم 
واگر مرگ اندیش 
باشید زندگی را 
می‌بینید. وقتی وارد 
این حیطه می‌شوید در 
تاریکی جیزهایی نشان 
شمامی دهد که خیلی 
از آدمها نمی‌بینند. 
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تنماس ماده من روح شاد من است 


۵ هنری مار 


چهارشنبه و پنج‌شنبه گذشته میشائیل شوماخر 


نامی بود که مي‌توانستيم در رس اخبار تمامی 
سایت‌ها و کانال‌های خبری ببینیم. در بسیاری 
از اخبار منتشر شده درخصوص شوماخر آمده 
بود که این انطوره اتوضیلراتی بعد ا ۶سال از 
کما خارج شده و به هوش آمده است. اما برای 
یافتن صحت‌و سقم این خبر باید ابتدا با مشکل 
بزرگ شوماخر و سپس با روش درمانی نوبایی 
آشنا شویم که بهترین متخصصان دنیا از آن برای 
درمان شوماخر استفاده می کنند. 


مرگ مغزی یا کما 


بعد از حادثه تلخی که در پیست اسکی برای 
شوماخر رخ داد» به دفعات از واژه مرگ مغزی 
استفاده شده است. این در حالی است که در 
مرگ مغزی: خون‌رسانی به مغز متوقف شده 
اکسیژن‌رسانی به آن انجام نمی گیرد و در نتیجه 
مغز تمام کار کرد خود را از دست می‌دهد و دچار 
تخریب غیرقابل ب رگشت می گردد. پس از مرگ 
مغزی اعضای دیگر از جمله قلب. کبد و کلیه‌ها 
هنوز دارای عملکرد هستند اما به تدریج در طی 
چند روز آینده. از کار خواهند افتاد. اما بعد از 
بررسی‌های صورت گرفته در همان ابتدامشخص 


مس أبقات مب قرالمپیایی .۱۹ با شگفتی سازی 
بزرگ هادی چوپان و کسب عنوان سومی 
راه دریافت جایزه «قهرمان مردم) به 
پایان رسید هادی که برای اولین بار حضور در 
معتبرترین رویداد بدنسازی حرفه ای جهان را 
تجربه می کرد: در بخش پرورش اندام ودر رقابت 
با بهترین بدنسازان حال حاضر جهان روی سکوی 
سومی قرار گرفت و تبدیل به اولین بدنساز ایرانی 


۶. 


بة هة 


ناکفته‌های با ز کشت شوماخر 


شد که شوماخر دچار م رگ مغزی نشده و به دلیل 
آسیب‌های شدید در ناحیه جمجبه و مغز به کما 
رفته است. بعضی از کسانی که به کما می‌روند: 
پس از مدتی به سمت زند گی نباتی پیش می‌روند. 
زندگی نباتی یعنی فرد نفس می‌کشد. فشار خون 
نرمال دارد و حتی دستگاه گوارشش درست کار 
می کند.بدون آن که بدن بیمار نسبت به این کارها 
آگاهی داشته باشد؛ دقیقا همان چیزی که شوماخر 
در ۶سال گذشته با آن مواجه بوده است. 


درمان از طریق سلول‌های بنیادی 


برای آشنایی با جذیدترین روش درمانی 
بیماری‌های ناعلاج. باید ابتدا یک تعریف ساده و 
کوتاه از سلول‌های بنیادی داشته باشیم. سلول‌های 
بنیادی, سلول‌های مهمی هستند که توانایی تبدیل 
شدن به انواع سلول‌ها را دارند و از نظر درمانی 
می‌توانند جایگزین سلول‌هایی شوند که در جریان 
یک آسیب‌دیدگی یا 
بیماری از دست رفته‌اند. 
از نظر تئوری؛ سلول‌های 
بنیادی می‌توانند به هر 
نوع سلول تبدیل شوند و 
در سال ۲۰۱۶ میلادی 


پیشنهاد تبدیل این 
سلول‌ها به سلول‌های 
مغز توسط محققان 
هندی مطرح شد 


1 


شد که در این مسابقات به چنین افتخاری دست 
پیدامی کند. این شگفتی در حالی رقم خورد که تا 
دو هفته پیش مشخص نبود که آیا هادی چوپان 
می تواند ویزای آمریکا را دریافت کندیانه.ولی 
خوش_بختانه این تقاق افتاد وبد نس اژ سختکوش 
ایرانی با نمایشی کم نقص, تبدیل به مهم ترین 
تفاق این دوره مسترالمپیاشد. 

هادی چویان که به «گ رگ ایرانی» مشهور 
ش3ه سال گذش ته هم جواز حضور در مسابقات 
مسترالمییا را به دست آورده بود امابه دلیل 
تحريم‌ها و محدودیت های دریافت ویزا نتوانسته 
بودبه آمریکاسفر کند.او که مدتی است زیرنظر 
هنی رامبد. مربی ایرانی الاصل بدنسازی تمرین 
می کند ابتدا قصد داشت در بخش بدنسازان کمتر 


۷۲ هر دور ٩۸‏ اطلاعات‌هفتگی 


کک و ی 


هادی جویان؛ شگفتی بز رگ جهانی 


دراین پر وژه‌محققان‌سعی کر دندسلول‌های‌بنیادی 
رابه سلول‌های مغزی تبدیل کنند که قابلیت رشد 
دارند و می‌توانند جایگزین سلول‌های مرده مغز: 
در بیمارانی شوند که دچار ضایعات شدید مغزی 
تننهاظ..آبا تا بیشن از این تعامی سراجل درمائی 
آسیب‌های مغزی توسط سلول‌های بنیادی. فقط 
در مرحله آزمایش قرار داشته و تاکنون هیچ مورد 
موفقی در خصوص بیمارانی که در کما یا مرگ 
مغزی بوده‌اند. گزارش نشده بود تا این که خبر 
خارج شدن شوماخر از کما مثل یک بمب صدا 
کرد. با توجه به این شرایط در خصوص بمب 
خبری این روزها می‌توان فقط ۲ تئوری را در نظر 
گرفت؛ یا خبر هوشیاری شوماخر شایعه است و با 
راننده اسطوره‌ای فرمول یک اولین انسانی است 
که با روش سلول‌های بنیادی توانسته از کمای ۶ 
ساله خازج شود که خود این می‌تواند انقلایی دز 
دنیای پزشکی باشد. 


gga < 


سس کم 


از ۲۱۲ پوند (۹۶ کیلو) روی استیج برود که نسبت 
به رقابت های دسته آزاد (اوین) اعتبار و اهمیت 
کمتری دارد.ولی هادی در یک تصمیم شجاعانه 
از عنوان قهرمانی در دسته ۲۱۲ پوند گذشت وبا 
اینکه از حریفانش حدود ۱۰ کیلوسبک تر بود به 
رقابت با بدنسازان دسته آزاد رفت. 

عنوان سومی هادی چوپان در مسترالمپیا وقتی 
ارزشمندتر می شود که بدانیم بسیاری از بزرگان 
بدنسازی جهان در اولین تجربه المپیایی خود مقام 
هاق ناامید کننده‌ای کسب کرد اندوطبق یک 
سنت قدیمی, مسترالمپیا به تازه واردها روی خوش 
نشان نمی دهد.اما این بدنساز سختکوش اهل استان 
فارس آنقدر خوب وبی نقص بود که داوران چاره 
ای جز قرار دادنش در جمع نفرات برتر نداشتند. 


از دنیای ورزش 
فوتبال و چهار پرده حیرت‌انگیز 


پرده اول؛ تسویه در دقیقه تود 

طی چند سال اخیر کنفدراسیون فوتبال آسیا سختگیری بیشتری برای 
صدور مجوز حضور تيم‌ها در لیگ قهرمانان به خرج می‌دهد. همه باشگاه‌ها 
املزم شده‌اند با طلبکاران‌شان تسویه کنند و به صلح برسند. با وجود این: 
اباشگاه‌های ایرانی با اینکه چند ماه فرصت دارند بدهی‌های‌شان را بدهند و 
پروانه حرفه‌ای بگیر ند هميشه این کار را تا لحظه آخر کش می‌دهند و هول 
و هراس بیهوده به جان هواداران‌شان می‌اندازند.خبرهای همین چند روز را 
بخوانید: از تقلای نفسگیر پرسپولیس برای تسویه با نیلسون تا در گیری لفظی 
استقلال و تراکتور بر سر اینکه اگر آبی‌ها نتوانند به موقع بدهی‌های‌شان را 
بدهند. تیم تبریزی در لیگ قهرمانان جایگزین آنها خواهد شد. خب مگر 
شما نمی‌دانید که باید با طلبکاران به تفاهم برسید؟ چرا همه چیز را به دقیقه 
نود می کشانید؟ جواب روشن است؛ اینکه ما تا مجبور نباشیم. هیچ کاری 
را درست و به موقع انجام نمی‌دهيم. فقط یک فقره تسویه‌حساب استقلال 
با پروپئیج را ببینید که چطور جان میلیون‌ها نفر را به لب رساند و نهایتا در 
آخرین ساعات با مداخله فیفا و وزارت‌خارجه انجام شد. 

پرده دوم؛ نیاز ورود بانوان به خودسوزی؟ 

سال‌هاست که همه می‌دانند دیر با زود ورود بانوان به ورزشگاه‌برای تماشای 
مسابقات فوتبال آزاد می شود.موضوع روشن‌تر از آن است که حتی نیازی به 
باز گویی داشته باشد. علاوه بر اینکه این یک حق شهر وندی ساده‌برای زنان 
است. فیفا هم روی این موضوع تا کید ویژه دارد.ما اما آن‌قدر داستان را کش 
می‌دهیم, آن‌قدر جدل بی‌حاصل داریم و آن‌قدر انرژی حرام می کنیم که طبق 
لمعمول کار بیخ پیدا کند. حالا که به مرژ تعلیق رسیدهایم» قراز شده حضور 
زنان در مسابقات ملی از همین بازی مهرماه با کامبوج آزاد شود و بعد قطعا 
-بخواهیم با نه -به رقابت‌های باشگاهی هم تسری بیدا خواهد کرد .خب چرا 
ااین‌قدر لفتش می‌دهیم تایک موضوع ساده‌داخلی, به واسطه خودسوزی یک 
هوادار به مساله‌ای جهانی با باز تاب‌هایی حیرت‌انگیز تبدیل شود؟ چراببهوده 
برای کشور و نظام و مملکت هزینه های غیرضر ور می تراشیم؟ 

پرده سوم؛ امنیت به ضرب و زور 
همان زمان که بازرسان کنفدراسیون فوتبال آسیا بیش از صد مورد اشکال 
آزادی گرفتند و نهایتا با یک جهد شبانه‌روزی و "عزم ملی "این 
ور زشگاه مجوز میزبانی از فینال لیگ قهرمانان را دریافت کرد. روشن شد که 
ما برای رسیدن به پیش یاافتاد‌ترین ملزومات هم نیازمند فشارهای بیرونی 
۰ از آن هم اتفاقات اواخر فصل گذشته ودر گیری در چند ورزشگاه 
ادتی که باعث شد مقامات امنیتی کشور خواهان ایمن‌سازی 
ورزشگاه‌ها برای شروع فصل جدید شوند. این فشارها. آغاز لیگ نوزدهم را 
احدود یک ماه به تاخیر انداخت.سوال استانی اما گا کان هماق انست که قبلا 
ابود؛ آیا واقعا باید مسوولان سیاسی و امنیتی فشار می‌آوردند تاما بفهمیم 
ورزشگاه‌هایمان دوربین مذاربسته لازم دارند یا بهتر است برای آنها بلیت 
الکترونیکی به فروش برسد؟ 

پرده چهارم:حق‌پخش هم محتاج "زور" 

1 پیداست مساله بنیادی وبسیار کلیدی حق پخش تلویزیونی هم فقط از مسیر 
فشارهای بیر‌المللی قابل عل است. همه جای دنیا حق پخش ستون باشگاهداری 
است وبدون وصول آن. هر چیزی که در مورد اقتصاد فوتبال گفته شود بیهوده 


از استادیوم 


این حق؛ به جایی نرسیده و تلویزیون کماکان مفت و مجانی مسابقات را پخش 


می‌کند. قطعا این رویه هم زمانی اصلاح خواهد شد که کنقدراسیون وفیفا بعد از 
پروژه‌ای مثل آزاد کردن حضور زنان در ورزشگاه‌ها تم ررکزشان را روی معمای 
حق‌پخش تلویزیونی مسابقات در ایران بگذارند. ما که خودمان تن به هیچ 
اصلاحی نمی‌دهیم. لااقل شما فشار بیاورید: شاید فرجی شد! 


آزمون زیر ذره بین روس‌ها 

یک سایت روسی به ناتوانی مهاجم ایرانی 
زنیت در گلزنی در ۶هفته گذشته لیگ روسیه 
پرداخت.در هفته نهم مسابقات لیگ برتر 
فوتبال روسیه تیم فوتبال زنیت در حضور ۷۵ 
دقیقه ای سردار آزمون. مهاجم ملی پوش 
ایران به مصاف تیم آرستال تولا رفت و به 


پیروزی ۳ بر یک دست یافت.در این دیدار 
سردار آزمون ۷۵ دقیقه برای زنیت بازی کرد.در دقیقه ۲۲ یک ضربه 
پنالتی در اختیار مهاجم تیم ملی ایران قرار گرفت که وی این فرصت را از 
دست داد.سایت اسپورت دیلی " روسیه به روزهای کم فروغ سردار آزمون 
به همراه زنیت پرداخت. این سایت روس نوشت: آزمون در ۶ بازی گذشته 
زنیت نتوانسته گلزنی کند. او به مدت ۵۱۱ دقیقه متوالی نتوانسته برای 
تیمش گلزنی کند. سردار آخرین بار در هفته سوم مقابل اورنبورگ گلزنی 
کرذ وشانسش رامقابل تیم های کراسنودارذینامو مسکو احمذ گروژنی:یوفا 
اسپارتاک مسکو و آرسنال تولا امتحان کرد ولی از گل زدن نا کام ماند. 


اختلاف‌های اميد به اوج رسید 


بعد از دو شکست: متوالی تیم ملی امید ابل 
ازیکستان انتقادها از فرهاد مجیدی و تیمش به اوج 4 
رسید که واکنش شدید وی را به همراه داشت. 

دو شکست عجیب تیم ملی امید برابر ازیکستان 
در تاشکند باعث شد تا انتقادها از فرهاد مجیدی: 
مدیریت تیم ملی و نحوه نمایش این تیم اوج بگیرد. 
امیدهای فوتبال ایران که چهار دهه است به المپیک صعود نکردهاند حالا به 
دنبال طلسم شکنی همراه با سرمربی جوان و محبوب خود هستند. مسأله ای 
که پسس اف کشک او کا یرانراژیکنتان تعنتپوشش قرا طرفت وال 
بسیاری از نسل جدید فوتبال ایران ناامید هستند. 

اما بعد از این دو شکست تیغ تیز انتقادات به سمت مجیدی گرفته شده و برخی 
از کارشتاسنان هم ورا درحد موبیگری تیم ملی امیذ به جای کرانچار نمی دانند: 
مساله‌ای که واکنش تند فرهاد مجیدی در صفحه مجازی را به همراه داشته. 
کا که میا ر انظ موقن سل این سار سایق فوتبال ایران بوده است.از 
در این رابطه نوشته است: از روز اول به چیزی جز موفقیت در راه المپیک فکر 
نکردم و این سنگ‌اندازی‌ها و پروژه‌های مشت رک باعث نخواهد شد که من و 
شاگردانم در یم افید از اهدافمان:دور تنویم و افاقا مص تر هم خواهیم ‏ شد 
وایمان دارم جوفق هی تنویم. به سفارتن دهد مهای مطالب یکنار دیگر مشذاز 
می‌دهم: حق دخالت ندارید. 
مجیدی پس از گفت و گویی که داشته این بار هم به طور واضح حرف از دخالت 
افراد دیگری در تصمیماتش به زبان آورده است.تیم ملی امید با بازیکنان خوبی 
که دارد مهیای حضور در دور دوم صعود به المپیک می‌شود. تیمی که در سید 
ی چهارم قرار گرفته و به احتمال فراون با قدرت‌هایی مثل استرلی زاین کره 
جنوبی. زاین: ازبکستان و قطر هم گروه خواهد شد اما شرایط فعلی و روحیه 
ضعیف تیم بعد از شکست سنگین مقابل ازیکها فعلا فدراسیون و کمیته فنی را 
نسبت یه آینده‌پیمناک کر ده است. 


اطلاعان‌هفتگي شماره ۳۸۵۶ ۶۱ 


دا رت 


نگاهما از خوشتی آغازه 


ددان خو 


اد انحلیید 


8 این سو 


نوشتن نام فامیلیالزامی‌است 
آن دسته از خراندگانی که مایل هستد یام های تبرک, تولد تشکر و قدرانی‌شان در ان صفحه 
چاپ تسود لعلف از ساعت ٩‏ صبح الی ۱ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تعاس 
بگیرند یا به شسماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر رال دارند وبا به شانی مجه (یخش بیام از شما جاب از 
ما) پیام خود را حداکنر در دو سطر و حدانل یک هفته ثبل از رسیدن موعد ان ارسال کنند. 


همسر عرز تراز مانم امروز روز تولد توست و من برایت ‌هدیه‌ای نخریدهام و 
انچه خریدنی‌ست بی‌شک لایق تو نیست نمی دانم باکدام جمله دوستت دارم را 
برایت انشا کتم اما کاملتر از این چیزی ندارم» تولدت مبارک بهتریتم 
همسرت ابوالفضل توروزی 
6 بد ینوسیله مراتب سپاس و قدردانی خود را از تلاش وزحمات ارزشمند 
موسسه اوشانک (فروشگاه زنجیره‌ای‌هفت گیلان) در راستای هموار کردن 
مشکلات اینجانب اعلام می‌دارم واز د رگاه ایزد منان دوام عزت و سلامت را برای 
مدیریت ومجموعه حاضر در این موسسه خواهانم 
اکبر اسلامی 
۴ عمه زضرای مو ردان ,شم افتخارزندگی ماهستید. موققیت و خوشبختی 
زندگیتان الگوی زندگی من است. بی‌نهایت دوستت دارم. ۱۵ شهریور سومین 
سالروز ازدواجتان مبارک نوگس حمیندیس آمل 
#براررخزیزج «سیرهصطفی مهر ران شانزده شپریور بیست وچهارمین 
سالروز شکفتن رابه شماو خانواده عزیزمان پدر ومادر و سیده کوثر تبریک 
می گویم امیدوارم همیشه در پناه خداوند زند گی شاد همراه با موفقیت داشته 
باشید کنابون مبرجعفری قم 
##همسر عزیزع» سولماز نظری ,روزی که باتو آشناشدم بهترین روز زندگی 
من است.بهترین بهانه برای یادآوری خوبی‌هایت, تو هیچ چیز کم نداری برای 
هم هچیزمن بودن» خیلی دوستت دارم چرا که در تمام لحظه‌های سخت و 
مشکلات زندگی همیشه يارو پاورمان هستی, ۲۸ شهریور تولد ۴۰ سالگیات 
مبارک همسرت,جلبل غراوی گنبد 
رفتران عزی زج ایلماه و صو فیا جان,روزی که به دنیاآمدید بهترین روز 
زند گی من ومادر شماست و نفسهایتان تنهابهانه نفس کشیدنمان است ۳۰ 
شهریور تولدت مبارک 
بدرت, جلیل غراوی -کنید کاوو س 
فر زد عزیز؟, اصسبان) با , دریافت رتبه شاگرد ممتازی تو دلبند عزیزم رادر 
پایه ششم غنیمت دانسته و برایت آرزوی موفقیت و شاد کامی داریم 
والذ بشت بنیدی -عراسان شنمالی 
3 مار رلم ر هرا مان, ۲۰ شسهریور سالروز تولدت را به توای بهترین مادر دنیا 
تبریک می‌گویم و امیدوارم همیشه در پناه خداوند سالم و سلامت باشی 
قرزندانت,احمد و محمد رسولی -تهران 
8 اسان عزرز ۳ رسالگردزمیتی شدنت مبا رک امیدوارم هميشه وهمه جا 
سلامت‌باشی و در کنار همسر و فرزندت بهتریتها رابه دست آوری 
خواهرت:معصومه نجاری 
فواه عزی ,مر ضیه بان , توبهترین خواهر دنیایی» چرا که هميشه باعث 
خوشحالی وسربلندی ماهستی و امیدواریم که در تمام مراحل زندگی‌همچون 
خورشید بدرخشی, نازنینمان؛ بهترینمان تولدت مبارک 
خواهرانت عربم, بری, مهناز -تهران 


39 فانم بهباره نزاری,نمی‌دانسم کدامین جمله را برای توصیف محبتهایتان 
بنویسم انسانی از جنس بلورو اسمانی, چقدر زیباواژه‌ها را اسمانی می کنید, 
ممتون بابت محبت‌هایتان, امیدوارم الگویی برای دیگر صاحبخانه‌ها باشید 
مهدی هادی راخت - اندبشه 
رایس وروشای عزیزع ,چه اندازه عجیب است روز ابتدای بودن؛ وچه 
اندازه شیرین است امروزء روز میلاد نوء‌روژی که سا دوباره آغاز شدیم 
بابا علیرضا و مامان مرضیه س تهران 
استارعزیزج, آقای معمرهفتاری دس نآزا ر, باد ش ما هميشه در ذهتم و 
عشق شما در قلبم و عطر مهربانیتان هميشه درزند گیم جاریست تاابد دوستنان 
دارم ۲۸ شهریور روز میلادتان مبارک علی‌ضالحی 
#ممورللع؛همسر تنج , آغ از فعالیت جدید رادر کن ار برادر گرامی‌ات 
تبریک می‌گویم و امیدوارم شراکتتان هميشه استوار باقی بماند 
موتس اعلابی-ازاک 
% الناز عنررر,بهترین هدیه خداوند؛ تور دوست دارم و از صمیم قلیم عاشقانه 
آرزوی سلامتی برای تو تک ستاره زند گی‌ام می کنم 


علی اکیر آسترکی -اردیبل 
4 مار رلح می شیر وان« سالروز زمینی شدنت مبا رک ای تک فرشته خداوند, 
آرزوی‌بهترینهارا برایت دارم و امیدوارم خداوند همیشه نورا برای ماسالم و 
شادکام نگه دارد الناز عامری - نهران 
مار للم مرضیه بان ,روز تولد توبهترین روز تقویم زندگی ماست؛روزی 
که نو متولد شدی, روزی است که اميد مابه جهان متولد شد بهثرین مادر دنیا 
تولدت مبارک 
فرزندانت آرش ونگینس نهران 
94 بنا آقای محمرمفتاری مس نآزا ر,موققیت شمادوست عزیز در آزمون 
کارشناسی ارشد حقوق و قبولی در دانشگاه تهران را به شما و خانواده محترمشان 
تبریک می‌گویم علی صالجی آمل 


۲ پاسم‌هاوپاهوش‌خودکلنچاربروید ! 


دیس تج کم ۳ ۱ 
1 پاسخ آبیاری گلدان: شیر شماره ۲. ۱ 
k= === ===‏ 

پاسخ‌جایگزینی 1 


1 پاسخ‌بی شباهت اماشبیه: 
1 ۱ -هاشورروی کفش زندانی ودندانهای‌شیرء 
۴ -گرەرویبالشبابرگهاىروى تخل ۱-۳ | | 
MO‏ 
است گل وقطره آب پشت‌ سر شیر ۵-دهان 1 
‘TQ x=: E :‏ 
سر آدمک کنارچوب‌خطهاولنزدوربین:۷- ا لے ی مس 
[ الکشتان دست زنداتىوشاخەماىدرغت. | =| - م ۲ 


TEAS: 
مه(‎ 9 
جزء حذف شده در تصویر ماهی مریض‎ ٤ پاسخ‎ 1 


شما جز وافرادی نیستید که بخواهید از بقیه دور باشید ومعمولاً از رفتارهای 
| خودخواهانه وسرسختانه دوری می جویید و يقین بدانید در نهایت این‌موضوع 
بخصوص در موردمسلله‌ای که ذهنتان رامش غول کر ده راهگشا خواهد شد. 


ونگذاریداعتمادهابه شک تبدیل شوند. در مورد سوال ذهنی تان هم باید 
کید کنم, علت ماجرا را پیداو سعی کنید شلوغیهای ذهنتان بهانه نشود که 


پس صبور باشید وانرژی روزانه‌تان راصرف اموری کنید که بر ایتان بامعناست 
ونگذارید رفتار دیگران منجر به گوشه گیری شما شود.چون می‌دانید تنها | |دراین شرایط حتی اگر در آرامترین نقطه کره‌زمین‌هم باشید, آرامش را 
روش حل مساله رویارویی با آن است نه گریز! نمی‌توانید احساس کنید. 


چم ازدیینفتتت )یال 


از ابنکه روزانه زمان زبادی راصرف اموری می‌کنید که به آنهاعشق می‌ورزید 
| بسیاربااهمیت است واین به معنی زند گی در مخیطی ارزشمند است وبدانید که روح 
انسان در چنین محبط هایی است که اوج می‌گیرد. بخصوص وقتی که از خوشبخنی 
دیگران احساس شادمانی می‌کنید و از اینکه توانستهاید برناامید ی‌هاغلبه کنید بة 
| خود ببالید و نگذارید گنجی که در وجودتان بافته‌ابد در زیر سنگ سنگین روزگار | | داشت رضایت و خشنودی از عواملی است که می‌دانید خیلی‌ها ندارند وسعی 
| پنهان بماند و در مورد سوال ذهنی تان هم بابد بگوبم تجدیدنظر کنید! ۱ کنید انرژیهای روزانه تان را مدیربت کرده و ماند گارتر عمل کنید. 


د ج )® (] 


یک اتفاق پیش بینی نشد ه‌برخی از معادلات ذهنی تان رادرهم ریخت, اما 
اززمانی که تصمیم گرفتید با آن به عنوان یک مشکل کوچک برخورد کنید 
یعنی روحتان رشد کرده است واین موضوع می‌تواند به سرمنشا خير وبر کت 
در آینده‌نزدیک برایتان تبدیل شود و آنچه که در محصول نهایی خواهید 


| این روزهاپیش از آنکه بخواهید,دچار حس تلخ کامی می‌شوید واین‌موضوع | | 
گاهبر تمام روابطتان سایه می‌افکند. اما همین که می‌توانید در زیر چنین فشارهایی 
لبخن د بزنید یعنی دلایلی کافی برای آرام بودن پیدا می کنید و آنگاه‌است که 
احساس‌ناشی از نا منی از شما فاصله می گیرد و در مورد سوال ذهنی‌تان هم 
توصیه می کنم به جای پاسخ دادن.عمل کنید و اجازه‌ند هید لحظه‌های ارزشمند 
زند گیتان با نامهری‌ها عجین شود که آنگاه قضاوت سخت خواهد شد. 


نگرانی رااز درونتان تجربه‌می کنیذ که ناشی از احساس ناامنی است. اما 
وقتی دلایل موضوع رابررسی می کنید. اگر واقع بین باشید: درمی‌یابید که 
در این حس تنها نیستید و خیلی‌ها این روزهانگران گردش چرخ روز گارشان 
هستند. بنابراین همین عامل می‌تواند قانع تان کند که مشکل از سمت شما 
نیست وسعی کنید از قضاوت دور بمانید و بخصوص در مورد خودتان عواملی 
که چون تکیه گاه‌عمل می کند رااز نظر دور نکنید که کلید حل معماست! 


با وجود اینکه می‌دانید داشته هایتان چقدر تعبین کنند ه‌هستند احتیاجی را 
| در زند گیتان به انتظار نشسته‌اید و همین موضوع می‌تواند به آرامش وامنیت 
ویااخساس بد نامطمثنی ختم شود پس انتخاب با شماست وبه جای آنکه 
ذهنتان رامشوش کنید. سعی داشته باشید که در پذیرش موضوع‌ها منطق 
بیشتری رانشان و اجازه ندهید که ظاهر ماجرادر تصمیم گیریهایتان تعیین 
کننده‌باشد و نکته اخر اینکه‌همانطور که هستید عمل کنید! 


2 ۱ EDIN CD 
همراهشدت یاد یگران برای خیلی‌هامی‌تواند با چالش‌هایی غیرقایل کنترل‎ 
تذاخل پیدا ند اما شماثایت کرده‌ید که این ق د رت راذارید واتاقاتقیبر | | بگذاريم قا بخ هایی از زند گی راهم در شادمانی ونشاط آرامش طی کنیم‎ 
رویکردتان عوامل بیشماری رآ براق شما زمر آهانتان روشن کردهاست.اما | | ودراین شرایط است که ش ناخت.الهام ومهربانی وارد زند گی مامی‌شوند‎ 
هنوز گاه وبی گاه آنچه را که نمی‌پس ندید در میان خواسته هایتان می‌بینید و ومی‌توانیم دنیا رابا ساد گی و اصالت خود غافلگیر کنیم و در مورد سوال‎ 
همین موضوع می‌تواند منجر به دوریهای عمیق در زند گیتان شود و بدانید | | ذهنی تان باید بگویم فردا روز بهتری خواهد بود اگر امروز مراقب تمایلات‎ 
کارهاقرآموش می‌شوند اما آخساسهانه! ورای‎ 


داشتن یک گزینه دیگر امااز آنجا که شما جنبه‌های مختلف ماجرا راد رک 
کرد داید یقین بدانید با روزهای پرفشاری روبرونخواهید شد مگر اینکه 
خودتان رابه خواب بزنید ودر مورد سوال ذهنی‌تان هم باید بگویم صبور 
باشید و بذانید قدرتی که کلمات دارند راخیلی‌ها درک نمی کنند اماهمین 
ای دک 
۱ از وقتی که متوجه شد ید برای حل مشکلات خود باید منطقی‌تر و آرام‌تر 
عمل کنید و حدود دیگران رادر نظر داشته باشید. گویی در ذهنتان انقلابی را 
به‌پا کرده‌اید ومی‌بینید که در این‌شرایط اگر مشکلات ازجنس کوه‌هم باشند 
نمی‌توانند به شما صدمه‌ای وارد کنند.بنابراین حالا که بخشی از مجهولات 
آشکار شد اند به خودتان قول بدهید که قبل از هر قضاوتی چشم انداز پیش 
رویتان را خوب بررسی کنید و اجازه ندهید این چراغ خاموش شود. 


0 تحص( 


هیچ چیز قدرتمندتر از آرامش درونتان نیست.هر چند که بخش مهمی از آن 
به اطرافیان ونوع نگرش آنها گره خورده‌باشد. بنابراین از تعامل احساس و 
منطق یاری بگیر ید و بدانید که باید تمر کزتان بر روی کلید باشد نه قفل که 
در این شرایط راههای بسته راهم باز خواهید دید و در مورد سوال ذهنی تان 
بدانید که گاه بهترینها, بدترینها را ایجاد می کنند. 


(>) اسف 2 


سس له 


= کس 


موضوعی که منجربه حسادت می شود گاهی در وجود شماجان می گیرد ‏ 
امااز آنجا که‌نام آن رانمی‌توان حسادت گذاشت بای د به خودتان ببالید 


مانند دیگران عمل کردن یک موضوع است وتحمل عوارض آن را | 


1 
با پافشاری بر خلاقیت خود احساساتتان رابروز داده‌اید و دریافته‌اید که | 


اگر خوب دقت کنید.نباید تمام نیرو وقدرت درونی مان رابرای‌مبارژه | 


اطلاعان‌هنتکی شماره ۳۸۵۶ ۶۳ 


آد م ,بر حر ف تخم هی کا 


اردوقد 


اموش درو هی کند 


6 اقلید 


اسکاتلند:یک هنرمند خیابانی در شهر ادینبور گ در اسکاتلند. با هنر جذابش 
مردم و خصوصاً کود کان راسر گرم کرده است.او که نام نمایش خود را باران 
حباب گذاشته است از ابتدای تابستان با اجرای نمایشهای دیدنی در خیابانهای 
اسکاتلند شهرت خاصی پیدا کرده است. 


| انگلستان: باز هم مسابقه هیجان انگیز دویدن بدنبال یک قالب پنیر باعث 
گرد هم آمدن هزاران توریست در منطقه گلوچستر شد. این مسابقه که روی 
شیب یک تیه انجام می‌شود و حتی خطر شکستگی استخوان را همراه‌دارد. یکی 
از مراسم مفرح و سنتی اروپاست که در ابتدا در روستاهای برا کورت بر گزار 
می‌شد و اکنون میزبان توربستهایی از سر اسر دنیاست. 


چین:دانش آموزان دبیرستانی چینی که آزمون سخت ورود به دانشگاه رادر 

| پیش دارند, در یک فعالیت جمعی برای کمک به همدیگر و کاهش استرس گرد 
هم آمده‌اند. تعدادی از آنهابانشان دادن علامت پیروزی و کنار هم گذاشتن 
آتهاء ستاره یرجم کشورشان را تشکیل داده‌اند تا همدلی خود را نشان دهند. 


۳۴ ِِ ۷ او دار ۸ اطلاعات هنت فتگی 
A‏ ۹۰ گس زا ۰ 


مج ویدار 6 
2 میامی:کود کی در حال تماشای ماهیان زیر آب در موزه فیلب وپاتریشیا 
. " 1 

9908 | فراست "در میامی آمریک است.ساختار وطراحی خاص این مر ر ا 
5> ® کک | ومین جذب تور هار کتورهای محلف قداس 


ترکیه:صدها فرش رنگی دستباف را می‌بینید که زیر آفتاب پهن شدهاند تا 
رنگشان تثبیت و کمی روشن‌تر شود. منطقه دازمالتی در جنوب آنتالیا به تولید 
فرشهای رنگارنگ با طرحهای گوناگون شهرت دارد. 


at ۳ 


چین:نهایی بی‌نظیراژ برج در حال ساخت "فایشیاآن در منطقه گیندائور می‌بینید. | 
این برج به قدری مرتفع است که در زمان مه گرفتگی‌های خفیف هم ابرها را | 
شکافته و طبقات بالایی برج شاهد دریایی از ابر زیر پایشان خواهند بود. 


بقبه از صفحه ۱۵ 


باکسوال يفطي .. 


شروع کرد.یعنی آمد طرفت و با عشق پا کش تو را 
از لجنزار بیرون کشید و شرط گذاشت که اگر لب 
به مواد بزنی ازت جدا میشه! منم به تمام عملیها 
و معتادها و مواد فروشیهای محل گفتم اگر بهت 
جنس بدن یا می کشمشون و یا می‌فروشمشون ! 
که خذا روش کر عش ق ماندانا جواب داد وتو که 
رفتی توی ت رک من که پروفسور اعتیاد هستم 
می‌دانستم اگر کنارت باشم ومصرف کنم: تو اگر 
خودت هم نخوای دوباره میفتی توی خط اعتیاد! 
واسه همین آن مغازه‌ای را که داشتم فروختم و 
پولش رادادم به زنت که بتونید به زند گیتون 
سر وسامان بدید! بعد هم بهش قسم دادم و 
مدیونش کردم که هر گز این قصه رو واسه تو 
نگه» چون می‌دانستم به خاطر تنفر از من هم که 
شده‌برنمی گردی طرف اعتباد! واسه همین یه 
جوری رفتم که انگار هر گز نبودم ! تادو -سه سال 
دورادور ازت باخبر بودم و موقعی که ديدم یک 

مغازه‌سنگ فروشی اجاره کردی و کار و کاسبی‌ات 
خوبه و بچه دار هم شف دید یگ خیالم رات شر 


1 بودم و برای من حکم راز راداشت در دعواهایمان 
: مطرح می کرد! اگرخواهران من وسیله جدیدی 
: می‌خریدند. افسانه تامدتهابامن قهر می کرد که 
: چرامن این کار رانمی کنم.چرا آنهاماشینشان را 
: عون ی ا نمی‌توانم؛ چرا آنها فرش 
توخریده‌اند؛چرا آنها مسافرت رفتهاند. خلاصه 
: بابت هر تغییری در زندگی دیگران من باید تاوان 
: پس می‌دادم. امابه این فکر نمی کرد خواهران من 
: ماهی چند صد هزار تومان خرج رنگ موو مانیکور 
: وباشگاه و استخر نمی‌دهند.و هر روز چاله جدیدی 
: برای جیب شوهرشان نمی کنند. 

3 کار به جایی رسید که از او متنفر شدم چرا که 
شنیدم پشت سر من از بی‌عرضگی من می‌گوید. 
: اینکه او همیشه بی‌پول است و حسرت همه چیز 
: به دلش مانده.اما آن شب بدترین شب زندگیام 
: بود. درست پشت در آپارتمان که رسیدم شنیدم 
کردن با مردی است! این را از لحن 


و تصمیم گرفتم برای همیشه گم بشم. که شدم! 
در این سالها همه کار کردم جز موادفروشی, حتی 
تا چند سال قبل دزدی هم می کردم اما الان چند 
ساله به جای دزدی کردن: افتادم تو کار بازرگانی 
زباله! یعتی پلاستیک جمع می کتم و می‌فروشم و 
خرج اعتیادم را درمیارم. تا دلت هم بخواد افتادم 
زندان وهر بار که آزاد شدم دوباره روز از نوروزی 
از نوا تا امشب که آن چند تابطری آب معدنی 
جلوی باشگاهت چشمم را گرفت و چشم تیز امیر 
هم مرا گرفت و...حالا هم که اینجا هستم! بقیه‌اش 
دیگه با خودت. می خوای منو بکشی؟ خدا خیرت 
بده که اگر تونکشی؛ همین روزها گوشه جوی آب. 
یا از فرط نعشگی و یا از درد خماری می‌میرم.اگر 
هم دنبال آن دو تا کشیده‌هستی که من حاضرم. 
فقط بگذار به دیوار تکیه بدم که وقتی می‌زنی پرت 
نشم تا مبادا تسویه حسابت نیمه کاره‌بمونه!" 
شهباز خان پلک هم نمی زد. انگار در این دنیا نبود. 
آقالطفی که خواست بیرون برود: با اشاره شهباز 
خان امیر همه یول داخل دخل رابرداشت تادر 
جیب رفیق قدیمی بگذارد که آقالطفی دستش 
رایس زد وبا اخم گفت: 'فقیر هستم .ولی حقیر 
نیستم که با پول گدایی روز گار بگذرونم!" و هنوز 
بیرون نرفته بود که شهباز خان گفت: آقا لطفی 
اچاپ ا ر ا 


حرف زدنش فهمیدم شنیدم که می گفت من توانایی 
ندارم هیچ کدام از نیازهای او رابرطرف کنم. 

نه نیازهای مادی و مالی نه نیازهای جسمی و 
روحی. تصویری که از من می‌س‌اخت مردی بود 
که حتی نمی‌تواند دماغش را بالا بکشد! 

مردی مفلوک و وابسته که فقط می‌تواند مسیر 
خانه امحل کارش را مروفا 

از شنیدن آن حرفها خون درون سرم منجمد شد. 
نمی‌دانستم وقتی وارد خانه شدم چه عکس العملی 
نشان خواهم داد اما هیچ وقت فکر نمی کردم 
آن اتفاق بیفتد. افسانه با دیدن من شو که شد. 
جاخورد. تلفنش راب دون خداحافظی قطع کرد. 
دعوایمان شد و بر سرش فریاد کشیدم و او رایرت 
کردم بعد در گیر شدیم. او مرا زد ومن او را زدم.با 
ناخنهایش به گردنم چنگ انداخت و من موهایش 
را گرفتم وسرش رابه زمین کوبیدم.او چنگ 
انداخت به صورتم. گوشه چشمم را پاره کرد.من 
باسیلی به صورتش زدم: او جیغ می کشید ومن 
هر چه ناسزا بلد بودم و تا آن روز به کسی نگفته 
بودم به او می گفتم. 

همسایه‌ها زنگ زدند و پلیس آمد. افسانه‌با 
دیدن مأم وران غش کرد وبه زمین افتاد. بعد 
آمبولانس آمد.او را به بیمارستان بردند ومرا 


ابا" تا تسم چاق بشه! من باید باش" 

شهباز با بغض گفت: "دوستت دارم شهباز بابا" 
آقا لطفی طوری سرش را انداخت پایین تا کسی 
اشکهایش را نبیند. از در که خارج شد شهباز خان 
روبة مج شت گر قراز دنه وت هفته باه 
بری, آنقدر برو که جا ومکانش را پیدا کنی: به 
قیافه‌اش نگاه نکن مجید. همین الان هم پشت 
سرش چشم داره !و..آقا لطفی رفت مجید پشت 
سرش و دورادور راه افتاد. 

شهباز خان باشگاه را تعطیل کرد و روی یکی 
از میزهای اس نو کر نشست و آنقدر فکر کرداو 
به سقف خیره شد که نفهمید کی صبح شد و 
مجید که از نفس افتاده بود بر گشت داخل باشگاه 
و گفت: این آقالطفی همین الان ۾ م اگه در 
المییک شر کت کنه قهرمان پیاده‌روی میشه! اما 
خداروشکر پیش شما روسیاه نشدم شهباز خان! 
همه جوره آمارش رو در آوردم. می‌دونم پاتوقش 
کجاست. می‌دونم زباله هاش رو به کی می‌فروشه 
ومی‌دونم آن نامرد نصف حقش رو هم نمیده‌واین 
رو هم می‌دونم شبها در کدام خرابه می‌خوابه... ۲ 
شهباز خان زمزمه کرد : یک سوال ویک طلب 
داشتم حالا شدم هزار تا جواب و ده‌هزار تا بدهی 
و شرمندگی, اماد رستش می کنم؛ حتما همه چیز 
رودرست می کنم "شهباز خان اينه ارا گفت و 
چشمانش خیس شد! 


ب د ایی کر دم کی ره 2 ا 


می‌خواهد مرا بکشد. از من شکایت کرده دیه 
مهریه»نفقه» اجرت‌المثل و شکایت کرده‌او را 
همیشه می‌زدم و از همسایه‌ها استشهاد گرفته؛ هر 
کس صدای دعوایمان را شنیده شهادت داده من 
همیشه او را کتک می‌زدم. 
پولهایی را که از من می گرفت تاناخن بکارد ومو 
رنگ کد ورگ به رنگالذابی کرد را الا کته 
چند تفر را فرستاده‌شیشه‌های بوتیک پدرم راد 
سنگ شکسته‌اند. خواهرانم را تهدید به اسیدیاشی 


کردهاند. وکیل گرفته و گفته تا مرا و خانوادهام را 


به خاک سیاه‌ننش اند رهایمان نمی کند. حالا م. 
مانده‌ام و مشکلاتی که معلوم نیست حل بشود ر 
نه.روزهای اول زندان مدام می‌تر سیدم یک نفر 


مرا در خواب بکشد. چند مرتبه به زندانیهای دیگر : 


حمله کردم. چند روزی هست به انفرادی آمدهام 
اینجاراحت‌ترم. دیگر از همه آدمها می‌ترسم 
صدای افسانه مدام درگوشم می‌پیچد. حتی اینجا 
در این سلول انفرادی. احساس می‌کنم هر لحظه 


ممکن است از یک جایی وارد سلولم شود. کاش : 


هیچ وقت ازدواج نمی کردم. کاش اگر قراربو 
کم رھ مت بیش عری برای ات نایی 


ا برای آنکه عم طو لافی 


دانشد. 


.داید در ]و ام 


زندگی کیم 


@ بیسرون 


۶ج( سور 


امیرعلی محمدی - ۶ساله آربیتا جعفری نژاد ۹ سالد -رشت الباس فلاح شجاعی ۱۳ ساله - نهران 


ہے ج 
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سح حصصحا رگ صرح حرط رح ری 


مار تبا عیدی منفرد 


وی موّمنی 


97 نت ۷ بر دور ٩‏ اطلاعا 
کے اس ی رح 


س ۰ هه 


اون مخت فادہا ست 


تعمر اه بانک باسادکاد 


باتک یاساءگاد 
pe‏ 


امکانات سامانه همراه بانک پاسارگاد: 
و پشتیبانی ازساعت هوش‌مند سیستم عامل اندروید 
امکان ورود با انرانگشت (حداقل نسخه اندروید ۶ باشد.) 


» ام‌کان ورود با تشسخیص چهره در گوشی صای آیفون 
خدمات سیرده شامل : 


« مشاهده فهرست و جزئیات سپرده‌ها 

۰ مشاهده صورت حساب سپرده ها به همراه نمودارگردش سپرده 
۾ امکان یادداشت گذاری برروی گردش سپرده 
نتقال وجه داخلی و بین بانکی (پایا و ساتنا) 
انتقال وجه مستمر (دوره ای) داخل بانکی و بین بانکی 
پرداخت قبض با سپرده 


خدمات ڌ ج تسهیلات شام 1 

» مشاهده فهرست و جزئیات تسهیلات 
« مشاهده ریزاقساط تسهیلات 
۰ پرداخت قسط 


خدمات کارت شامل : 

۾ دربافشت موجودی کارت (کارت های بانک پاسارگاد) 
» دریافت ده گردش آخض کارت 

» پرداخت قبض همراه اول از طریق شماه موبایل 
» انتقال وجه کارت به کارت (شتایی) 

» انتقال وجه کارت به سپرده (سپرده های بانک پاسارگاد) 
« پرداخت قبض (با امکان اسکن بارکد) 

« خرید شارژ تلفن همراه (همراه اول, ایرانسل, رایتل و تالبا) 
» تغیبررمزاینترنتی (رمزدوم) کارت (کارت های بانک پاسارگاد) 
مسدود نمودن کارت 


» پرراضت اقساط دیگران « نمایش آخرین ورودهای کاربر » افزودن بادآورچک 
« غیرفعال سازی رمزدوم کارت « فعال سازی و غیرقعال سازی رم زیکبارمص رف کارت (رمزپویا) 
» دربافت رمزیکبارمصرف کارت (خدمات کارت) « امکان تبدیل شماره شبا به شماره سپرده و بالعکس 
» جستجو و مسیریابی شعبه های بانک « امکان مشاهده و پیگیری لیست تراکنش‌ها « دریافت فایل گردش سیرده 


مرکزمشاوره و اطلاع رسانی: ۰۳۱-۸۲۸۹۰ ۷ @bankpasargad = www.bpi.ir‏ )@ 


۱۷۱۷۷۷۷/۰۲ 


خرید سیم‌کارت دائمی همراه اول با قیمت ° 
TTT‏ ماه ۳ 


دارای مجوز از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 
شقاره پرونه 1۰0/1۱۰۰ 


